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می باشد که در بیش از هزار روایت بدان پرداخته شده  مساله مهدویت یكی از ارکان مكتب اهل بیت

صیت قائم  شخ ست. معرفی  ضرت ا  اتفاق، رخداد غیبت برای او، فتنه هایی که در دوره غیبت آن ح
ـــوعاتی  ـــان، موا می افتد، علائم ظهور وی، کیفیت ظهور و قیام، و بالاخره کیفیت دوران حكومت ایش

 توایح داده شده و بر آن تاکید گشته است. است که از زوایای مختلف در احادیث ائمه

برخوردار  اما در این میان، چگونگی ظهور و خروج آن امام عزیز، و علائم ظهور ایشـان از اهمیت ویهه ای
ست که یا خود را همان  شدن توسط مدعیان دروغینی ا ستن آن، مانع بزرگی در برابر گمراه  ست، زیرا دان ا
قائم موعود معرفی می کنند و یا ادعای ملاقات با آن حضـرت و دریافت دسـتورات یا مقاماتی از ایشـان را 

 می نمایند.

ست که هر چند از  صر در مورد واقعه عظیم ظهور باید دان ست بین ظهور و خروج امام ع نظر عقلی لازم نی
، تفاوت زمانی باشد و می شود در یک آن، ظهور حضرت رخ داده و بلا فاصله اصحاب اصلی ایشان 

 جمع گشته و خروج اتفاق بیفتد 
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سا، به « ظهور، قیام و خروج»و در بعضی روایات هم بین واژه های  شته نشده و چه ب تفاوت چندانی، گذا
یكدیگر، اســـتفاده شـــده اندب اما با دقت در برخی از احادیث، می توان به تفاوت واژه اول با دو واژه جای 

 دیگر پی برد.

، تفاوت است. ولی در میان عموم و به عبارت دیگر: در مباحث مهدویت، بین ظهور و قیام امام عصر 
شود و آنچ شته نمی  سامح، فرقی گذا سان عموم به ظهور امام زمان مردم بین این دو واژه، از روی ت ه در ل

و حضور عمومی ایشان، تعبیر می گردد در واقع، همان قیام ایشان در ماه محرم از کنار کعبه، بین رکن 
 و مقام می باشد.

نگارش پیش رو، بررسی و اثبات این حقیقت را بر عهده داشته و برای فهم آن نكاتی پیرامون علائم حتمی 
 ب بیان گشته است.ظهور در امن چند مطل

شته، تلفیقی از روش  سند روایات در این نگا سی  اروری می دانم که روش برر در پایان ذکر این نكته را 
توثیقی و موثوقی و نیز تلفیقی از روش رجالی و فهرســـتی اســـت که نزد نگارنده، منطقی ترین روش برای 

 می باشد.اعتبار سنجی احادیث اهل بیت 

 

توایح آنكه: روش رایج در اعتبار سنجی احادیث، روش رجالیِ توثیقی است بدین معنا که اگر تک تک 
راویان یک ســند دارای توثیق رجالی بودند آن ســند را معتبر می دانند و الا حكم به اــعف آن می نمایند 

 که با این روش بسیاری از روایات در محدوده نامعتبر قرار می گیرند. 

این آسیب، بعضی سعی در بالا بردن تعداد راویان ثقه بر اساس قرائن و قواعدی نموده اند و در  و به خاطر
 نتیجه، بسیاری از راویان اعیف و مجهول و مهمل را توثیق کرده اند 
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که این نیز باعث شده تعداد زیادی از روایاتِ غیر قابل پذیرش از منظر عقل و دین، در شمار روایات معتبر 
گیرد.در مقابل این روش، بعضی به موثوقی بودن روایات روی آورده اند و عقیده دارند: به صدور هر قرار ب

 اتیروایتی اطمینان پیدا کردیم معتبر می باشد، اما این روش باعث سلیقه ای شدن اعتبار و عدم اعتبار روا
  گر و برای یكی دیمی شود چون اطمینان پیدا کردن، امری شخصی است که برای یكی حاصل می شود 

باز در اینكه فلان حدیث دارای معیار   حاصـــل نمی شـــود و حتی اگر ملاط را اطمینان نوعی قرار دهند
ـــت یا نه ـــلیِ اطمینان نوعی را توثیقات  اطمینان نوعی هس ، اختلاف نظر پیش می آیدب بله اگر ملاط اص

 ه است.می باشد که نگارنده برگزیدرجالی بدانیم، این نزدیک به روشی 

 

شیعه در کنار رجال،  صار بر نگاه رجالی است در حالیكه میراث  سند، اقت از طرفی، روش رایج در بررسی 
 به فهرست هم نگاه ویهه ای داشته است، لذا ممكن است کسی از نظر رجالی اعیف باشد اما وقتی به 

یات او یا یكی از کتاب های می بینیم که به تعدادی از روا  کتب معتبر درجه یک شـــیعه مراجعه می کنیم
 وی کاملًا اعتماد داشته اند و جامعه شیعه بعضی از اعتقادات و معارف دین را از آن راویان گرفته اند.

ـــترده می داند و نه بر  ـــار می کند و نه معیار توثیق را آنقدر گس    بنا بر این، نگارنده نه بر توثیق رجالی اقتص
  بلكه ابتدا توثیق رجالی را در نظر می گیرد و اگر به وثاقت همه، ی نمایدموثوقی بودنِ به تنهایی اکتفا م

راویان ســند تصــریح شــده بود آن را معتبر می شــمرد، و اگر در وثاقت کســی اختلاف بود یا دارای توثیقِ 
جی نقرائنی و قواعدی بود رو به قرائن وثوق می آورد و اگر قرائن هم کافی بر اعتماد نبود، ســراا اعتبار ســ

 فهرستی می رود تا به نتیجه ای روشن پیرامون اعتبار حدیث برسد. 
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ضی از راویان خواهید دید که: او  سبت به بع شما خواننده عزیز این کلام را از نگارنده ن ساس  و بر همین ا
مهمل یا مجهول یا اعیف است ولی نقل یا روایاتش با شواهد مورد پذیرش می باشد پس سند معتبر است. 
نتیجه اینكه نه همه روایات افرادی مثل ســهل بن زیاد و محمد بن ســنان و جعفر بن مالک فزاری و امثال 

 ایشان اعیف می باشد و نه همه منقولات آنها معتبر است.

 و السلام علیكم و رحمة الله

 یسید مهدی مجتهد سیستان

5/9/1399 
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 مطلب اول( سه خروج:
ــفیانی یكی از علائم پنجگانه محتوم برای قیام قائم  ــت می آید خروج س طبق آنچه از روایات متعدد به دس

 است، از جمله:

هِ ع: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ: إِنَّ خُرُوجَ ( »1) مَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ فْیَانِيِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ ـــُّ نَ مِ  الس
مْرِ الْمَحْتُومِ   14ح 652ص 2کمال الدین و تمام النعمة ج«. قَالَ لِي: نَعَمْ  الَِْ

ــی بن المتوکل: إمامی ثقة، عبد الله بن جعفر: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن  ــند( معتبر: محمد بن موس س
 عیسی: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: إمامی ثقة، أبو حمزة الثمالی: إمامی ثقة.

سفیانی از امر محتوم  سلام عرض کرد: امام باقر می فرمود:  صادق علیه ال ترجمه: ابو حمزه ثمالی به امام 
 است. امام صادق علیه السلام فرمودند: آری.

قَائِمِ ع فَقُلْتُ لَهُ »( 2) نْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَرَی ذِکْرُ الْ بْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: کُنْتُ عِ  : أَرْجُو أَنْ یَكُونَ عَنْ عَ
ذِي لَا بُدَّ مِنْهُ  هُ لَمِنَ الْمَحْتُومِ الَّ هِ إِنَّ  4ح 301الغیبة للنعماني ص«. عَاجِلًا وَ لَا یَكُونَ سُفْیَانِيٌّ. فَقَالَ: لَا وَ اللَّ

ــن: فطحی ثقة، العباس بن عامر: إمامی  ــند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، علی بن الحس س
قة، عبد الله بن بكیر: فطحی ثقة، زرارة بن أعین: إمامی ثقة، عبد الملک بن أعین: مهمل و لكن یمكن ث

 قبول روایته مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق.
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  : نزد امام باقر بودم که یادی از قائم شـــد و من به ایشـــان گفتم : گوید : عبد الملک بن اعین میه ترجم
امیدوارم به زودی باشد و سفیانی یی نباشد. امام فرمودند: نه به خدا قسم سفیانی یقیناً از محتوم است که 

 هیچ چاره ای از رخ دادن آن نیست.

اما باید دانست که سفیانی دارای سه خروج می باشد: خروجی در منطقه شامات جهت تشكیل حكومت، 
 .رساندن امام زمان به سمت مدینه برای به شهادت خروجی برای کشتار شیعیان عراق، و خروجی 

 طریق ثبت شده از هر سه خروج او سخن گفته اند: 9در حدیثی صحیح که با  امام باقر 

لُ أَرْضٍ تَخْرَبُ »...  امِ فَأَوَّ ــَّ هَبِ وَ رَایَ أَرْضُ الش ــْ وَ  قَعِ ةِ الِْبَْ ثُمَّ یَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَی ثَلَاثِ رَایَاتٍ رَایَةِ الَِْص
فْیَانِيِ فْیَانِيُّفَیَلْتَقِي  رَایَةِ السـُّ فْیَانِيُّ وَ مَنْ تَبِعَهُ ثُمَّ یَقْتُلُ الَِْصـْ  السـُّ هَبَ ثُمَّ لَا یَكُونُ لَهُ بِالِْبَْقَعِ فَیَقْتَتِلُونَ فَیَقْتُلُهُ السـُّ

قْبَالَ نَحْوَ الْعِرَاقِ یَمُرُّ جَیْ  ةٌ إِلاَّ الِْْ ارِینَ مِائَةُ أَلْفٍ.هِمَّ  شُهُ بِقِرْقِیسِیَاءَ فَیَقْتَتِلُونَ بِهَا فَیُقْتَلُ بِهَا مِنَ الْجَبَّ

فْیَانِيُّ جَیْشاً إِلَی الْكُوفَةِ  تُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً فَیُصِیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْلًا وَ صُلْباً وَ سَبْیاً فَ  وَ یَبْعَثُ السُّ ا هُمْ بَیْنَ وَ عِدَّ
صْ  سَانَ وَ تَطْوِي الْمَنَازِلَ طَیّاً حَثِیثاً وَ مَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَ  یَخْرُجُ حَابِ الْقَائِمِ ثُمَّ کَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتْ رَایَاتٌ مِنْ قِبَلِ خُرَا

فْیَا  نِيِّ بَیْنَ الْحِیرَةِ وَ الْكُوفَةِ.رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي اُعَفَاءَ فَیَقْتُلُهُ أَمِیرُ جَیْشِ السُّ

فْیَانِيُّ بَعْثاً إِلَی الْمَدِینَةِ  ـــُّ فْیَانِيِّ أَنَّ الْمَهْدِيَّ قَدْ  وَ یَبْعَثُ الس ـــُّ ةَ فَیَبْلُغُ أَمِیرَ جَیْشِ الس فَیَنْفَرُ الْمَهْدِيُّ مِنْهَا إِلَی مَكَّ
ةَ فَیَبْعَثُ جَیْشــاً عَلَی أَثَ  بُ خَرَجَ إِلَی مَكَّ ةَ خائِفاً یَتَرَقَّ ی یَدْخُلَ مَكَّ ی بْ  رِهِ فَلَا یُدْرکُِهُ حَتَّ ةِ مُوســَ نَّ نِ عِمْرَانَ عَلَی ســُ

مَاءِ یَا بَیْدَاءُ أَبِیدِي الْ  ــَّ فْیَانِيِّ الْبَیْدَاءَ فَیُنَادِي مُنَادٍ مِنَ الس ــُّ فُ بِهِمْ فَ قَوْمَ فَیَخْ ع. قَالَ: فَیَنْزِلُ أَمِیرُ جَیْشِ الس ــِ لَا س
 67ح 280الغیبة للنعماني ص...«. یُفْلِتُ مِنْهُمْ إِلاَّ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ 

ـــند اول( معتبر: أحمد  ـــن بن إبن عقدةس ـــل: إمامی ثقة، الحس یدی جارودی ثقة، محمد بن المفض : ز
 محبوب: إمامی ثقة، عمرو بن أبی المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.
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ـــند دوم( مجهول: أحمد  ـــن بن  إبن عقدةس ـــحاق: مجهول، الحس ـــعدان بن إس : زیدی جارودی ثقة، س
 محبوب: إمامی ثقة، عمرو بن أبی المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن الحسین: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: إبن عقدة سند سوم( معتبر: أحمد
 ، عمرو بن أبی المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.إمامی ثقة

: زیدی جارودی ثقة، محمد بن أحمد القطوانی: مجهول، الحســن إبن عقدةســند چهارم( مجهول: أحمد 
 بن محبوب: إمامی ثقة، عمرو بن أبی المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

مامی ثقة، علی بن إبراهیم: إمامی ثقة، إبراهیم بن هاشم: إمامی ثقة، سند پنجم( معتبر: محمد بن یعقوب: إ
 الحسن بن محبوب: إمامی ثقة، عمرو بن أبی المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

سی:  شم( معتبر: محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، محمد بن عمران: مجهول، أحمد بن محمد بن عی ش سند 
کما  1التحقیق: أنّ هذا العنوان محرفّ محمد بن یحیی العطار عن محمد بن عیســی إمامی ثقة، )هذا و لكن

و کلاهما ثقتان، کما یحتمل أن یكون محرّف محمد بن یحیی العطار عن محمد بن   2فی "بحار الِنوار"
سن بن محبوب: إمامی ثقة، عمرو  ضاً معتبر(، الح سی و هذا أی أحمد بن یحیی بن عمران عن محمد بن عی

 أبی المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.بن 

 

                                                           
حیث لم یکن فی شیوخ الکلینی شخص مسمّی بمحمد بن عمران، کما لم یوجد حدیث عن محمد بن عمران عن أحمد بن محمد بن عیسی سوی هنا.  . 1

 مهیکون إس و وجه تحریف محمد بن یحیی بمحمد بن عمران أنّ هنا رجلًا إمامیاً ثقة کثیر الروایة مسمّی بمحمد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری و
د أبیه ج علی الإختصار: محمد بن یحیی نسبتاً إلی جده فإشتبه مع محمد بن یحیی العطار، کما یکون إسمه علی الإختصار: محمد بن عمران نسبتاً إلی

 فبُدّل عنوان محمد بن أحمد بن یحیی إلی محمد بن یحیی و بُدّل هو إلی محمد بن عمران؛ فإفهم.
 237ص 52. بحار الأنوار ج 2
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ـــهل بن زیاد: فی وثاقته  ـــند هفتم( معتبر: محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، علی بن محمد: إمامی ثقة، س س
سن بن محبوب:  صدق، الح شاهد ال شواهد و لهذا الحدیث  خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع ال

 م: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.إمامی ثقة، عمرو بن أبی المقدا

سند هشتم( مجهول: محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، غیر علی بن محمد: مجهول، سهل بن زیاد: فی وثاقته 
قة، عمرو بن أبی  مامی ث ـــن بن محبوب: إ هد، الحس ـــوا له مع الش ماد علی نق خلاف و لكن یمكن الْعت

 ة.المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثق

ــر: مجهول، أحمد بن  ــلی: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن أبی ناش ــند نهم( مجهول: عبد الواحد الموص س
ـــن بن محبوب: إمامی ثقة، عمرو بن أبی  ـــواهد، الحس هلال: غال متهم و لكن یمكن قبول روایته مع الش

 المقدام: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

می شود سرزمین شام است. در این هنگام اختلافشان به سه پرچم می ترجمه: نخستین سرزمینی که ویران 
و پرچم ســـفیانی، که ســـفیانی با ابقع برخورد کرده و جنگیده و او و  3انجامد: پرچم اصـــهب، پرچم ابقع

سوی عراق  ساند. بعد از آن دغدغه ای جز رفتن به  صهب را به قتل می ر سپس ا شد و  پیروانش را می ک
ــپاهیانش  ــتمگران در آن ندارد و س ــد هزار نفر از س ــیاء گذر می کنند و در آنجا می جنگند و ص به قرقیس

 جنگ کشته می شوند: )خروج اول(.

 

 

                                                           

آید، لذا به رومیان و اروپاییان هم از  معنای دشمن می مو یا سفیدی می باشد که با سرخی آمیخته شده، و بهمعنای شتر سرخ صهب در لغت به ا . 3
ب و هء سیاه و سفید و بر شخص پلید و ابرص نیز اطلاق می شود؛ اصشود. ابقع یعنی هر شی شان با اسلام اصهب گفته میجهت رنگ چهره و دشمنی 
 دهد.آنها را شکست می هستند که سفیانی ابقع دو رهبر مخالف سفیانی
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ــند و به دار می  ــپاهی به تعداد هفتاد هزار نفر به کوفه روانه می کند که اهل کوفه را می کش ــفیانی س و س
 آویزند و اسیر می کنند. و در همین حال ناگهان پرچمهایی از جانب خراسان روی می آورند و با شتاب 

 

 کارگران اهل کوفه با جمعی مسیر را طی می کنند و چند نفر از اصحاب قائم همراه آنانند. سپس مردی از
 اعیف خروج مي کند که فرمانده سپاه سفیانی او را میان حیره و کوفه مي کشد: )خروج دوم(.

و ســـفیانی لشـــكری را روانه مدینه می کند و مهدی از مدینه به مكه فرار می نماید، و این خبر به فرمانده 
دا سپاهی به دنبال او مي فرستد ولی به وی دست پیسپاه سفیانی مي رسد که مهدی به مكه رفته است لذا 

شــود: )خروج نمی کنند تا آن حضــرت بمانند موســی بن عمران در حال ترس و مراقبت داخل مكه می 
 سوم(.

ا مي ای از آسمان ند آید که ناگهان ندا دهندهامام در ادامه فرمود: فرمانده سپاه سفیانی در بیداء فرود می 
 ن قوم را نابود کن، و زمین آنان را فرو مي برد و به جز سه نفر نجات پیدا نمی کنند.دهد: ای بیداء ای
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 مطلب دوم( حمل روایات مطلق بر خروج اول:
ــلی د از ظهور امام زمان این ســه خروج به فاصــله زمانی اندکی، قبل تا بع اتفاق می افتد. اما نگاه اص

خروج در منطقه شامات است، لذا به طور طبیعی هر روایتی از خروج او روایات بر خروج اول سفیانی یعنی 
شواهد، خلاف  شود مگر اینكه با قرائن و  شد بر خروج اول وی حمل می  سخن گفته با بدون هیچ قیدی 

 آن ثابت شود.

سخن ما گواهی می  ست که همگی بر  سفیانی ا سخن، تعابیر متعدد روایات درباره خروج  دلیل ما بر این 
 د، از جمله:دهن

 دلیل الف( تعبیر از سفیانی به شامی:

هُ دُونَهَا وَ یَهْرُبُ مِنَ الْمَدِینَةِ »...  امِيُّ جَیْشـــاً إِلَی الْمَدِینَةِ فَیُهْلِكُهُمُ اللَّ ذٍ مَنْ کَ وَ یَبْعَثُ عِنْدَ ذَلِكَ الشـــَّ ِِ انَ  یَوْمَ
ةَ فَیَ  مْرِ نَحْوَ الْعِرَاقبِالْمَدِینَةِ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ ع إِلَی مَكَّ مْرِ وَ یُقْبِلُ صَاحِبُ الَِْ ة للنعماني الغیب«. لْحَقُونَ بِصَاحِبِ الَِْ

 285ح 224ص 8، الكافی ج4ح 270ص

ـــند اول( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة ـــل س ـــن بن  : إمامی ثقة ، محمد بن المفض ، الحس
 محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

ـــ ـــن بن  ند دوم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقةس ـــحاق: مجهول، الحس ـــعدان بن إس ، س
 محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.
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سند سوم( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن الحسین: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: 
 إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

چهارم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، محمد بن أحمد القطوانی: مجهول، الحســن ســند 
 بن محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

سند پنجم( معتبر: محمد بن یحیی: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن عیسی: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: 
 إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

رجمه: ... و در این هنگام شــامی لشــكری به ســوی مدینه می فرســتد که خدا آنها را بیرون مدینه هلاط ت
می کند و در آن روز هر کس از فرزندان علی در مدینه اســت به ســمت مكه فرار کرده و همه به صــاحب 

 الامر پیوسته و صاحب الامر به سوی عراق رو می آورد.

سمت از روایت که دربا شده، که در این ق شامی  سخن می گوید، از وی تعبیر به  سفیانی  سوم  ره خروج 
 می رساند او با خروج در شام شناخته می شود.

 دلیل ب( تعبیر از خروج سفیانی به فتنه شام:
اسَ » مَلَ النَّ ی یَشـــْ هُ قَالَ: یَا جَابِرُ لَا یَظْهَرُ الْقَائِمُ حَتَّ امِ فِتْنَةٌ یَطْلُبُونَ اعَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ لْمَخْرَجَ بِالشـــَّ

نَادٍ مِنَ  نَادِي مُ وَاءٍ وَ یُ ـــَ تْلٌ بَیْنَ الْكُوفَةِ وَ الْحِیرَةِ قَتْلَاهُمْ عَلَی س هَا فَلَا یَجِدُونَهُ وَ یَكُونُ قَ مَاءِ مِنْ ـــَّ غیبة ال «. الس
 65ح 279للنعماني ص

ـــند اول( معتبر: أحمد إبن عقدة ـــل ةزیدی جارودی ثق :  س ـــن بن  ، محمد بن المفض : إمامی ثقة، الحس
 محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.
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ـــن بن  ـــحاق: مجهول، الحس ـــعدان بن إس ـــند دوم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، س س
 ة.محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثق

سند سوم( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن الحسین: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: 
 إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

ســند چهارم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، محمد بن أحمد القطوانی: مجهول، الحســن 
 ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة. بن محبوب: إمامی

به جابر فرمودند: ای جابر قائم ظهور نمی کند تا فتنه ای در شام مردم را در بر بگیرد  ترجمه: امام باقر 
ــتاری بین کوفه و حیره خواهد بود  که از آن دنبال رهایی می گردند اما راهی نمی یابند )خروج اول( و کش

 که کشته های شان یک اندازه باشند )خروج دوم( و ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد.

ــام به عنوان علامت حت ــرت قائم در این روایت، از فتنه بزرگی در ش ــخن گفته  می قبل از قیام حض س
ی »شده:  سفیانی را جزو علائم حتمی قبل ...«لَا یَظْهَرُ الْقَائِمُ حَتَّ ، که با توجه به دیگر روایات که خروج 

 خروج دوم هم اشاره نموده است.از قیام معرفی کرده، مراد همان خروج او در شام است، همچنانكه به 

 دلیل ج( تصریح به خروج سفیانی از شام:

دِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ( »1) انِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ حَّ قَفِيِّ الطَّ لِمٍ الثَّ ــْ دِ بْنِ مُس  أَنْ ع وَ أَنَا أُرِیدُ عَنْ مُحَمَّ
أَلَهُ عَنِ الْقَائِمِ مِنْ آلِ  لِمٍ ... إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ خُرُوجِهِ خُرُوجَ أَســْ دَ بْنَ مُســْ دٍ ص فَقَالَ لِي مُبْتَدِئاً: یَا مُحَمَّ مُحَمَّ

فْیَانِيِ امِ  السُّ مَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنَادٍ یُنَادِي مِنَ ال مِنَ الشَّ مَاءِ سَّ وَ خُرُوجَ الْیَمَانِيِّ مِنَ الْیَمَنِ وَ صَیْحَةً مِنَ السَّ
 «. بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ 

 7ح 328-327ص 1کمال الدین و تمام النعمة ج
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ـــم بن العلاء: إمامی ثقة،  ـــند( مجهول: محمد بن محمد: مجهول، محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، القاس س
 ،إســماعیل بن علی: مجهول، علی بن إســماعیل: مردد بین الثقة و المهمل، عاصــم بن حمید: إمامی ثقة

 محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

شان درباره قائم آل محمد  ستم از ای سلم می گوید: خدمت امام باقر رسیدم و می خوا ترجمه: محمد بن م
بپرســم که خود ایشــان ابتدا به ســخن نموده، به من فرمود: ای محمد بن مســلم ... از علامت های خروج 

ص شام و خروج یمانی از یمن و  سفیانی از  ضان و ندا دهنده ای قائم، خروج  سمان در ماه رم یحه ای از آ
 است که از آسمان به اسم او و اسم پدرش ندا می دهد.

جَ قُلْتُ ( »2) سَاءُ بِالرِّ سَاءِ وَ النِّ جَالُ بِالنِّ هَ الرِّ هِ مَتَی یَخْرُجُ قَائِمُكُمْ؟ قَالَ: إِذَا تَشَبَّ الِ ... وَ خُرُوجُ : یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
فْیَانِيِ سُّ امِ  ال شَّ کْنِ وَ الْمَقَامِ  مِنَ ال دٍ ص بَیْنَ الرُّ سْفٌ بِالْبَیْدَاءِ وَ قَتْلُ غُلَامٍ مِنْ آلِ مُحَمَّ  وَ الْیَمَانِيِّ مِنَ الْیَمَنِ وَ خَ

مَاءِ  ةُ وَ جَاءَتْ صَیْحَةٌ مِنَ السَّ کِیَّ فْسُ الزَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ النَّ  331ص 1الدین و تمام النعمة ج کمال«. اسْمُهُ مُحَمَّ
 16ح

ـــم بن العلاء: إمامی ثقة،  ـــند( مجهول: محمد بن محمد: مجهول، محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، القاس س
إســماعیل بن علی: مجهول، علی بن إســماعیل: مردد بین الثقة و المهمل، عاصــم بن حمید: إمامی ثقة، 

 محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

؟ فرمود: زمانیكه مردان به زنان  فرزند رســـول خدا کی قائم شـــما خروج خواهد کرد: ای  : گفتم ترجمه
سفی در بیداء رخ دهد و  شام و یمانی از یمن و خ سفیانی از  شباهت رسانند و زنان به مردان ... و خروج 
ست و  سن نفس زکیه ا شدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام اتفاق افتد که نامش محمد بن ح شته  ک

 حه ای از آسمان بیاید.صی

 



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

1

8 

 

سفیانی یعنی  شامخروج ااین دو روایت، وااح ترین دلیل بر سخن ماست زیرا به صراحت، خروج اول   ز 
 را جزو علامات قیام قائم علیه السلام معرفی می کند نه خروج دوم و سوم را.

 دلیل د( بعد از خروج سفیانی در دمشق، منتظر فرج باشید:

فْیَانِيِ سَأَلْتُ أَبَا( »1) سْمِ السُّ هِ ع عَنِ ا امِ  عَبْدِ اللَّ صْنَعُ بِاسْمِهِ؟ إِذَا مَلَكَ کُوَرَ الشَّ شْقَ وَ الْخَمْسَ دِمَ  فَقَالَ: وَ مَا تَ
عُوا عِنْدَ ذَلِكَ الْفَرَجَ  رِینَ فَتَوَقَّ ــْ س طِینَ وَ الِْرُْدُنَّ وَ قِنَّ ــْ -651ص 2کمال الدین و تمام النعمة ج«. حِمْصَ وَ فِلَس

 11ح 652

سند اول( مجهول: علی بن الحسین: إمامی ثقة، محمد بن أبی القاسم: إمامی ثقة، محمد بن علی الكوفی: 
اعیف متهم بالكذب و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد، الحسین بن سفیان: مجهول، قتیبة بن محمد: 

 إمامی ثقة، عبد الله بن أبی منصور: مجهول.

سم: إمامی ثقة، محمد بن سند دوم( مجهول: مح سن، إبن الولید: إمامی ثقة، محمد بن أبی القا مد بن الح
سفیان: مجهول،  سین بن  شواهد، الح اعیف متهم بالكذب و لكن یمكن قبول روایته مع ال علی الكوفی: 

 قتیبة بن محمد: إمامی ثقة، عبد الله بن أبی منصور: مجهول.

سفیانی سم  صادق درباره ا سفیانی بر  ترجمه: از امام  سمش چكار داری؟ زمانیكه  سیدم، فرمودند: با ا پر
سرین باشد در این هنگام منتظر  مناطق پنجگانه شام مسلط شد که دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنّ

 فرج باشید.

ست نه خروج به  شده ا شام، علامت قبل از فرج معرفی  سلط بر مناطق پنجگانه  در این روایت، خروج و ت
 مدینه.عراق و 

فْیَانِيُ( »2) وا لَهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ  إِذَا اسْتَوْلَی السُّ  «.عَلَی الْكُوَرِ الْخَمْسِ فَعُدُّ
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ـــند( معتبر علی وجه: أحمد إبن عقدة ـــن: فطحی ثقة، العباس بن  : زیدی جارودی ثقة س ، علی بن الحس
صحی ف ربیع بن محمد الذی یمكن القول عامر: إمامی ثقة، محمد بن الربیع: مجهول )هذا و یمكن کونه ت

بوثاقته، فإنّ العباس روی عن ربیع بن محمد لا محمد بن الربیع، نعم لم یثبت نقل ربیع بن محمد عن هشام 
(، هشــام بن 4بن ســالم بل المنقول فی مواــعین من "التهذیب" روایة محمد بن الربیع عن هشــام بن ســالم

 سالم: إمامی ثقة.

 بر مناطق پنجگانه مسلط شد نه ماه برای او بشمارید. ترجمه: زمانیكه سفیانی

سلام  شمار رخداد ظهور قائم علیه ال شام به عنوان روز سفیانی بر مناطق پنجگانه  سلط  در این روایت نیز، ت
 معرفی شده است.

 دلیل هـ( خروج از وادی یابس:

یرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُ ( »1) ـــِ یْنِ ع:رَوَی حَذْلَمُ بْنُ بَش ـــَ فْنِي دَلَائِلَهُ وَ  س فْ لِي خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ وَ عَرِّ ـــِ ص
فْیَانِيُ  444-443الغیبة )للطوسي( ص«. الْمَلْعُونُ مِنَ الْوَادِي الْیَابِسِ  عَلَامَاتِهِ فَقَالَ: ... یَخْرُجُ السُّ

 سند( مرسل مجهول: حذلم بن بشیر: مجهول.

ـــ: حذلم ب ترجمه ـــیر به امام س ـــیف کنید و دلائل و ت گفجاد ن بش : خروج مهدی را برای من توص
سفیانی ملعون از وادی یابس خروج  سلام فرمودند: ...  سجاد علیه ال سانید. امام  شنا علامات او را به من ب

 می کند.

 و نعیم بن حماد از حضرت علی علیه السلام نقل کرده که وادی یابس در منطقه دمشق است:

                                                           
 79ح 51ص 8، ج9ح 153ص 4. تهذیب الأحکام ج 4
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 473الفتن ابن حماد ص«. الیابس وادی من أرض دمشق یقال له وادییخرج من الشام من »

 ترجمه: سفیانی از شام از وادیی از سرزمین دمشق که بدان وادی یابس می گویند خروج می کند.

 بله در مقابل این نقل، نقل نا معتبری وجود دارد که وادی یابس را از منطقه فلسطین می داند:

كُمْ مِنَ الْوَادِيفَإِذَا زَالَتِ » شِرَ الْخَلَائِقِ لَقَدْ ظَهَرَ رَبُّ صَارِخٌ مِنْ مَغَارِبِهَا یَا مَعَا صَرَخَ  مْسُ لِلْغُرُوبِ  شَّ  سِ الْیَابِ  ال
مَوِيُّ  فِلَسْطِینَ  أَرْضِ  مِنْ   397الهدایة الكبری ص«. وَ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَنْبَسَةَ الُِْ

 م جزء مناطق شام می باشد، لذا اشكالی به اصل مساله وارد نمی شود.اما باید دانست که فلسطین ه

سْفاً ( »2) هِ تَعَالَی ... فَإِذَا کَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا خَ امِ فَهُوَ آیَةٌ مِنْ آیَاتِ اللَّ شَّ ةٍ مِنْ قُرَی بِقَرْیَ  إِذَا اخْتَلَفَ رُمْحَانِ بِال
امِ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کْبَادِ بِوَادِي الْیَابِسِ  الشَّ کِلَةِ الَِْ  461ص الغیبة )للطوسي(«. کَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا ابْنَ آ

 5سند( مجهول.

ترجمه: زمانیكه دو نیزه در شــام با هم بر خورد کنند این نشــانه ای از نشــانه های خدای متعال خواهد بود 
ن حرَستا باشید و چون اینچنین شد منتظر فرزند ز ... چون چنین شد منتظر خسف روستایی از دمشق به نام 

 جگرخوار در وادی یابس باشید.

 و همین حدیث در غیبت نعمانی اینگونه ثبت شده است:

 

 

                                                           
 . چون عمده راویانش مجهول بودند به بررسی آن نپرداختیم. 5
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هِ ... فَإِذَا کَانَ ذَلِكَ فَانْظُرُ » امِ لَمْ تَنْجَلِ إِلاَّ عَنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّ مْحَانِ بِالشـــَّ یَةٍ مِنْ وا خَ إِذَا اخْتَلَفَ الرُّ فَ قَرْ  ســـْ
شْقَ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کَانَ ذَلِكَ خَرَجَ ابْنُ  کْبَادِ مِنَ الْوَادِي الْیَابِسِ  دِمَ کِلَةِ الَِْ -305الغیبة للنعماني ص«. آ

 16ح 306

های نشانه  ای ازترجمه: زمانیكه دو نیزه در شام با هم بر خورد کنند از یكدیگر باز نگردند جز آنكه نشانه 
خداوند پدیدار شود ... چون چنین شد منتظر خسف روستایی از دمشق به نام حرَستا باشید و چون اینچنین 

 شد فرزند زن جگرخوار از وادی یابس خروج می کند.

 

عَةٌ وَحْشُ الْوَ  یَخْرُجُ ابْنُ ( »3) یَابِسِ وَ هُوَ رَجُلٌ رَبْ کْبَادِ مِنَ الْوَادِي الْ کِلَةِ الَِْ هَامَةِ بِوَجْهِهِ أَثَرُ آ خْمُ الْ ـــَ جْهِ ا
سَةُ وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ أَبِي سُفْیَانَ حَ  ی یَأْتِيَ أَرْااً ذَاتَ جُدَرِيٍّ إِذَا رَأَیْتَهُ حَسِبْتَهُ أَعْوَرَ اسْمُهُ عُثْمَانُ وَ أَبُوهُ عَنْبَ  قَرَارٍ وَ تَّ

 9ح 651ص 2و تمام النعمة ج کمال الدین«. مَعِینٍ فَیَسْتَوِيَ عَلَی مِنْبَرِهَا

سند( معتبر: محمد بن علی ماجیلویه: مهمل و لكن یمكن الْعتماد علی روایته مع الشواهد و لهذا الحدیث 
اعیف متهم بالكذب و لكن  سم: إمامی ثقة، محمد بن علی الكوفی:  صدق، محمد بن أبی القا شاهد ال

 مامی ثقة، عمر بن أذینة: إمامی ثقة.یمكن قبول روایته مع الشواهد، محمد بن أبی عمیر: إ

سر زن جگرخوار از وادی یابس خروج می  شانه و زشت رو و کلّه  -کند ترجمه: پ ست چهار  و او مردی ا
پنداری یك چشمش کور است، نام وی عثمان و نام پدرش عنبسه گنده و آبله رو که چون او را ببینی می 

رود و در آنجا بر منبرش ســـرزمینی دارای قرارگاه و خرّمی می تا به  -و از فرزندان ابو ســـفیان می باشـــد 
 نشیند.می 
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شد سفیان می با سل ابو  ست که چون از ن سفیانی ا اینگونه از او یاد  6و مراد از فرزند زن جگرخوار، همان 
ست پیدا کرد و  ضرت حمزه د سفیان به نام هند، در جنگ اُحد، به جنازه ح سر ابو  ست، زیرا هم شده ا

وی ایشان را شكافت و جگر آن حضرت را بیرون کشید و با دندان پاره کرد، و از آن زمان، نسل هند و پهل
 ابو سفیان، نزد شیعیان به فرزندان زن جگرخوار معروف شدند.

ضور دارد  سفیانی تنها در خروج اول ح شاهد دیگری هم وجود دارد و آن اینكه: طبق روایات،  و در اینجا 
وم توسط لشكر او و بدون حضور وی انجام می پذیرد، بنا بر این، آنچه حقیقتاً می تواند اما خروج دوم و س

 خروج سفیانی نام بگیرد، خروج اول اوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 346الأخبار ص، معانی 9ح 651ص 2، کمال الدین ج397، الهدایة الکبری ص464، ص444، ص443. الغیبة للطوسی ص 6
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 مطلب سوم( خروج در ماه رجب:
ــفیانی  ــورت مطلق از خروج س ــان می کنیم: از جمله روایاتی که به ص ــیح، خاطر نش حال بعد از این توا

 اند، احادیثی است که تصریح کرده خروج سفیانی در ماه رجب رخ خواهد داد: سخن گفته

فْیَانِيُ( »1) سُّ شْهُرٍ  ال ةُ أَ سِتَّ شَهْراً  شَرَ  سَةَ عَ لِ خُرُوجِهِ إِلَی آخِرِهِ خَمْ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ خُرُوجُهُ فِي رَجَبٍ وَ مِنْ أَوَّ
 1ح 300الغیبة للنعماني ص«. لْخَمْسَ مَلَكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَیْهَا یَوْماً یُقَاتِلُ فِیهَا فَإِذَا مَلَكَ الْكُوَرَ ا

ســند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، محمد بن المفضــل: إمامی ثقة، الحســن بن علی بن 
 فضال: فطحی ثقة، ثعلبة بن میمون: إمامی ثقة، عیسی بن أعین: إمامی ثقة.

ــ ــت و خروج او در رجب خواهد بود و از اول خروجش تا پایانش ترجمه: س ماه می  15فیانی از محتوم اس
باشد که در شش ماهش می جنگد و چون بر مناطق پنجگانه تسلط پیدا کرد نه ماه حكومت می کند و نَه 

 یک روز بیشتر. 

مْرِ مَحْتُومٌ وَ مِنْهُ مَا لَیْسَ بِمَحْتُومٍ وَ مِنَ ( »2) فْیَانِيِ مِنَ الَِْ ـــُّ ي . الغیبة للنعمان«فِي رَجَبٍ  الْمَحْتُومِ خُرُوجُ الس
 2ح 300ص

ـــم بن محمد بن حازم: مجهول، عبیس بن  ـــند( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، القاس س
هشام: إمامی ثقة، محمد بن بشر: مجهول، عبد الله بن جبلة: واقفی ثقة، عیسی بن أعین: إمامی ثقة، معلی 

 ن خنیس: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع الشواهد.ب
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ترجمه: بخشــی از امر، محتوم اســت و بخشــی از آن محتوم نیســت، و از جمله محتوم، خروج ســفیانی در 
 رجب می باشد.

فْیَانِيُ( »3)  7ح 302الغیبة للنعماني ص«. لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا یَخْرُجُ إِلاَّ فِي رَجَبٍ  السُّ

ســـند( مهمل: محمد بن همام: إمامی ثقة، جعفر بن محمد: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی 
نقله مع الشواهد، عباد بن یعقوب: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع الشواهد، خلاد بن 

 مسلم: مهمل.

 در رجب.ترجمه: چاره ای از سفیانی نیست و او خروج نمی کند مگر 

فْیَانِيِ( »4) مْرِ الْمَحْتُومِ وَ خُرُوجُهُ فِي رَجَبٍ  إِنَّ أَمْرَ السُّ ، 5ح 650ص 2. کمال الدین و تمام النعمة ج«مِنَ الَِْ
 15ح 652ص

سن: مهمل و لكن یمكن الْعتماد  سین بن الح سن، إبن الولید: إمامی ثقة، الح سند( معتبر: محمد بن الح
و لهذا الحدیث شــاهد الصــدق، الحســین بن ســعید: إمامی ثقة، صــفوان بن یحیی: علی نقله مع الشــواهد 

 إمامی ثقة، المعلی بن خنیس: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع الشواهد.

 ترجمه: امر سفیانی از امر محتوم است و خروجش در رجب می باشد.

ی مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَ بَقِيَ وَاحِدٌ. أَرْبَعَةُ أَحْدَاثٍ تَكُونُ قَبْلَ ( »5) قِیَامِ الْقَائِمِ تَدُلُّ عَلَی خُرُوجِهِ، مِنْهَا أَحْدَاثٌ قَدْ مَضــَ
انَ، وَ رَجَبٌ وَثَبَ فِیهِ عَلَ  ـــَ احِبُ خُرَاس ـــَ ی مِنْهَا؟ قَالَ: رَجَبٌ خُلِعَ فِیهَا ص ـــَ ی ابْنِ قُلْنَا: جُعِلْنَا فِدَاكَ، وَ مَا مَض

یْدَةَ، وَ  لٌ بِهِ؟ قَالَ: هَكَذَا  زُبَ ـــِ ص ابِعُ مُتَّ جَبُ الرَّ نَا: فَالرَّ بِالْكُوفَةِ، قُلْ دُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ  یهِ مُحَمَّ الَ أَبُو قَ رَجَبٌ خَرَجَ فِ
 1330ح 375-374قرب الْسناد ص«. جَعْفَرٍ 

 ثقة.سند( معتبر: أحمد بن محمد بن عیسی: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن أبی نصر: إمامی 
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شد که بر خروج او ترجمه: امام راا  فرمودند: امام باقر می فرمود: چهار حادثه قبل از قیام قائم می با
راهنمایی می کند، سه تا از آنها رخ داده و یكی مانده است. راوی می گوید: گفتیم فدایتان شویم کدامها 

ه در آن بر فرزند زبیده هجوم برده رخ داده؟ فرمود: رجبی که در آن والی خراســـان خلع شـــد، و رجبی ک
ــوم  ــل به رجب س ــیدیم: آیا رجب چهارم متص ــد، و رجبی که در آن محمد بن ابراهیم خروج کرد، پرس ش

 7خواهد بود؟ فرمودند: امام باقر سخنی از اتصال نزد.

اده، معرفی شده و هنوز اتفاق نیافتظاهراً مراد این حدیث از رجب چهارم که علامتی برای خروج قائم 
 همان خروج سفیانی است.

این روایات هر چند نگفته اند کدامیک از سه خروج سفیانی را مد نظر دارند اما همانگونه که گفته شد بر 
خروج اصلی او در منطقه شامات حمل می شوند، پس اینكه بعضی گمان کرده اند چون صیحه ظهور در 

بعد از رجب می باشد پس فاصله بین خروج سفیانی ماه مبارط رمضان زده می شود و رمضان تنها دو ماه 
 دو ماه و اندی خواهد بود نتیجه ای کاملًا غلط است.تا ظهور امام زمان 

حرف باطلی است که از امیمه همانگونه که فاصله شش ماهه خروج یمانی با خروج حضرت مهدی 
ـــفیان ـــفیانی در رجب و روایات همزمان بودن خروج س ی و یمانی و روایات خروج کردن روایات خروج س

 قائم علیه السلام در دهم محرم متوهم شده است.

شود که  اح می  ست با توجه به روایت اول وا و این مطلب که مراد از خروج در ماه رجب، خروج اول او
ماه می شمرد که نه تنها  15ابتدا می گوید خروج سفیانی در ماه رجب است سپس از ابتدا تا انتهای آن را 

ــن می کند مراد از خروج با  ــت که روش ــازگار اس ــفیانی نا س ــله دو ماه از خروج س رخ دادن ظهور به فاص
 سفیانی در رجب، خروج او در منطقه شامات می باشد که اولین خروج وی محسوب می شود.

                                                           
 183ص 52. بر اساس تفسیر علامه مجلسی در بحار الأنوار ج 7
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اعیف سند  شود: اگر در تک روایتی به  شن می  سفیانی و قائم هر دو در  8با این بیان رو شده که  گفته 
فْیَانِيُّ وَ الْقَائِمُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ »یک سال خواهند بود:  ، مراد خروج دوم سفیانی است، یعنی بین حمله 9«السُّ

او به عراق و قیام حضرت مهدی علیه السلام کمتر از یک سال فاصله است که البته در این تفسیر، مراد از 
شود. زیرا  سال، تعداد شروع می  سلام که با ماه محرم  صطلاحی در ا سال ا ست نه  سال ا ماه های یک 

در دهم محرم رخ می دهد لذا اگر اصــطلاح همانگونه که در ادامه خواهد آمد، خروج حضــرت قائم 
 سـال را در نظر بگیریم لازم می آید که خروج دوم سـفیانی بین یكم تا نهم محرم رخ داده باشـد، و در این

 صورت دیگر زمانی برای خروج سوم او باقی نمی ماند.

شود و  ست که در هجوم او به مدینه متحقق می  سفیانی ا سوم  بله می توان گفت مراد این حدیث، خروج 
سفیانی و قائم هر دو  سلام رخ می دهد، پس  سف بیداء، قیام قائم علیه ال صله یكی دو روز از خ چون به فا

 ر یک ماه خروج خواهند داشت.در یک سال اصطلاحی بلكه د

شكل  سال، ثانیاً م ست نه در یک  سفیانی و قائم در یک ماه ا اما اولًا اگر مرادش این بود می گفت خروج 
این برداشــت اینســت که روایت دیگری نیافتم که نگاهش در مورد خروج ســفیانی، خروج ســومش باشــد 

و  مان فرو رفتن لشكر او در بیابانی بین مدینهچون این خروج با واقعه عظیم خسف بیداء گره خورده که ه
سف بیداء می  شده و به عاقبت آن خروج که همان خ سوم برچیده  ست، لذا نگاه روایات از خروج  مكه ا

 باشد معطوف گشته است.

 

 

                                                           
 . علت ضعف آن وجود قاسم بن محمد و نیز محمد بن سلیمان در سند آن است. 8
 36ح 267. الغیبة للنعمانی ص 9
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ثالثاً حرکت لشكر سفیانی برای خروج سوم، یا از دمشق خواهد بود و یا از عراق، و هر کدام که باشد قابل 
 ر نیست در مدت فاصله چند روز به مدینه برسند و باز مدینه را به قصد مكه ترط کنند و در بیداء تصو 

ــوند و یكی و دو نفر از آنها زنده بمانند و خدمت قائم  ــف ش ــند و از آن واقعه دچار خس در مكه برس
 خبر دهند و قائم هم در دهم همان ماه خروج نماید.
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 با خروج او به سمت ما بیایید:مطلب چهارم( 
به پیوست مطلب دوم، این مطلب را هم باید بیان کرد که اگر در روایاتی گفته شده: بعد از خروج سفیانی 

صله قیام قائم  سوم که بلا فا ست، زیرا در خروج  رخ می دهد و به طرف ما بیایید مرادش خروج دوم ا
و خروج اول هم که لا اقل یک سال تا ظهور فاصله دارد، لذا معنا ندارد بگویند: بعدش به سمت ما بیایید، 

 تنها فرض ممكن، خروج دوم سفیانی می باشد.

 و از جمله آن روایات عبارتند از:

ساً مِنْ ( »1) سَدِیرُ الْزَمْ بَیْتَكَ وَ کُنْ حِلْ سِهِ  یَا  هَارُ فَإِذَا بَلَغَ  أَحْلَا یْلُ وَ النَّ سَكَنَ اللَّ سْكُنْ مَا  فْیَاوَ ا سُّ قَدْ  نِيَكَ أَنَّ ال
 383ح 265-264ص 8الكافی ج«. خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا وَ لَوْ عَلَی رِجْلِكَ 

ــی: واقفی ثقة،  ــحاب: إمامی ثقة، أحمد بن محمد: إمامی ثقة، عثمان بن عیس ــند( معتبر: عدة من الِص س
صیرفی: فی وثاقته خلاف و لكن ی سدیر ال شواهد مكن الْعتماد علی نقله مع ابكر بن محمد: إمامی ثقة،  ل

 و لهذا الحدیث شاهد الصدق.

به سدیر فرمودند: ای سدیر، ملازم خانه ات و مثل زیر اندازی از زیر اندازهای آن ترجمه: امام صادق 
ــفیانی خروج کرده به  ــید س ــت تو هم آرام بگیر، تا چون به تو خبر رس ــب و روز آرام اس باش، و تا وقتی ش

 ار شو حتی شده با پای پیاده.سمت ما رهسپ
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ور ه بین خروج اول تا ظهعلت اینكه خروج در این روایت را بر خروج دوم حمل می کنیم نه اول، اینست ک
است لذا وجهی ندارد که با خروج اول او دستور موکد بر اجتماع لا اقل یک سال فاصله  محضرت قائ

، خصــوصــاً اینكه فرموده اند به ســوی ما بیایید، در «لَوْ عَلَی رِجْلِكَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا وَ »در مدینه داده شــود: 
در پرده غیبت به سر می برند پس شیعه به سوی چه کسی  حالیكه در زمان خروج اول، هنوز امام زمان

 برود؟

 که از -به گفته یكی از محققان: این روایات به واــوح بر این مطلب دلالت دارند که پس از قیام ســفیانی
 و این مرد بدون  دم حضـــور دارددر میان مر  مردی از اهل بیت - اســـت علائم ظهور امام مهدی

 10تواند باشد.تردید کسی جز امام مهدی علیه السلام نمی

فْیَانِيُ( »2) ی یَخْرُجَ الســُّ لُ حَتَّ فْیَانِيُّ فَأَجِیبُوا  لَا تَبْرَحِ الِْرَْضَ یَا فَضــْ وَ هُوَ  -ولُهَا ثَلَاثاً یَقُ  -إِلَیْنَا فَإِذَا خَرَجَ الســُّ
 412ح 274ص 8الكافی ج«. مِنَ الْمَحْتُومِ 

سند( معتبر: محمد بن یحیی: إمامی ثقة، محمد بن الحسین: إمامی ثقة، عبد الرحمن بن أبی هاشم: إمامی 
 : إمامی ثقة.11ثقة، الفضل بن یونس الكاتب

فضــل، از جای خود حرکت نكن تا ســفیانی خروج  به فضــل کاتب فرمودند: ای ترجمه: امام صــادق
 توم است.و سفیانی از مح -و این را سه مرتبه فرمود  -کند، زمانیكه سفیانی خروج کرد ما را اجابت کنید 

 

 

                                                           
 69. سفیانی از ظهور تا افول ص 10
 مراد من الفضل هنا الفضل بن سلیمان الکاتب المهمل فی کتب الرجال.. هذا و لکن بعض المحققین یری أنّ ال280ص 26. مرآة العقول ج 11
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 ، اینســت که با تاکید می فرماید: علت اینكه خروج در این روایت را بر خروج دوم حمل می کنیم نه اول 
سفیانی خروج کرد  وج اول هنوز در حالیكه در خر « -یَقُولُهَا ثَلَاثاً  -فَأَجِیبُوا إِلَیْنَا »ما را اجابت کنید: وقتی 

 ظهور نكرده اند تا اجابتی نسبت به ایشان رخ دهد. امام زمان

هِ ع یَقُولُ:( »3) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ شاً إِلَ  فْیَانِيُإِذَا خَرَجَ السُّ  عَنْ یُونُسَ بْنِ أَبِي یَعْفُورٍ قَالَ:  شاً یَبْعَثُ جَیْ یْنَا وَ جَیْ
 17ح 306الغیبة للنعماني ص«. إِلَیْكُمْ فَإِذَا کَانَ کَذَلِكَ فَأْتُونَا عَلَی کُلِّ صَعْبٍ وَ ذَلُولٍ 

ته خلاف و لكن یمكن  مد: فی وثاق قة، جعفر بن مح مامی ث مام: إ مد بن ه مل: مح ند( مجهول مه ـــ س
سماعیل بن أبان: مهمل، یونس بن أبی یعفور: الْعتماد علی نقله مع ا سن بن وهب: مجهول، إ شواهد، الح ل

 : و هو فطحی ثقة.12مهمل، و فی بعض النسخ یونس بن یعقوب

فرمودند: زمانیكه سفیانی خروج کند لشكری به سوی ما )یعنی مدینه( می فرستد  ترجمه: امام صادق
 و لشكری به سوی شما )یعنی کوفه( پس چون چنین شد به سوی ما بیایید بر هر مرکب سخت یا راهوار.

ـــریح می کند  علت اینكه خروج در این روایت را بر خروج دوم حمل می کنیم نه اول  ـــت که تص ، اینس
سوی ما بیایید: سفیانی ل ستد و تاکید می کند: چون چنین کرد به  شما می فر سوی  فَإِذَا کَانَ »شكری به 

یعنی شیعیان کوفه، که می شود همان خروج « شما»، و منظورش از «کَذَلِكَ فَأْتُونَا عَلَی کُلِّ صَعْبٍ وَ ذَلُولٍ 
 دوم، و این وااح ترین روایت در این زمینه است.

فْیَانِ ( »4) امِ فَأَقْبِلُوا إِلَیْنَا، قَالَ: قُلْتُ  يُالسُّ امَ، فَإِذَا ظَهَرَ عَلَی کُوَرِ الشَّ لَهُ: فِي  إِذَا مَلَكَ الْكُوَرَ الْخَمْسَ، یَعْنِي الشَّ
لَاحِ  لَاحِ؟ قَالَ: فِي السِّ  40ح 226دار الحدیث( ص -الِصول الستة عشر )ط «. السِّ
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مد بن شریح: مهمل، أسعر بن عمرو: مجهول، محمد بن شریح: سند( منقطع مهمل مجهول: جعفر بن مح
 إمامی ثقة.

شد به سمت ما  شام  شام، چون مسلط بر مناطق  شد یعنی  سفیانی پادشاه مناطق پنجگانه  ترجمه: زمانیكه 
 روی آورید. به ایشان گفتم در لباس رزم؟ فرمود: در لباس رزم.

را طبق این روایت، هنگام خروج دوم دانســتیم نه  امامعلت اینكه زمان امر به هجرت شــیعه به ســوی  
اول، اینست که می گوید با سلاح به سوی ما بیایید، و این می رساند که فاصله چندانی تا خروج حضرت 

 ت.اسلا اقل یک سال فاصله نمانده است در حالیكه بین خروج اول سفیانی با ظهور ایشان  قائم

يْ ... إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ ( »5) ا فَانْظُرُوا عَلَی أَيِّ شــَ هِ مَا مِنَّ ءٍ تَخْرُجُونَ ... إِلاَّ مَعَ مَنِ اجْتَمَعَتْ بَنُو فَاطِمَةَ مَعَهُ فَوَ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ أَحْ  مِ اللَّ احِبُكُمْ إِلاَّ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ. إِذَا کَانَ رَجَبٌ فَأَقْبِلُوا عَلَی اســـْ رُوا إِلَ بَبْتُ صـــَ ی مْ أَنْ تَتَأَخَّ

یْرَ  عْبَانَ فَلَا اــَ ومُوا فِي أَهَالِیكُمْ فَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ أَقْوَی لَكُمْ وَ کَفَاکُمْ  13شــَ فْ  وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَصــُ  یَانِيِ بِالســُّ
 381ح 264ص 8الكافي ج «.عَلَامَةً 

إبراهیم بن هاشم: إمامی ثقة، صفوان بن یحیی: إمامی ثقة، عیص سند( معتبر: علی بن إبراهیم: إمامی ثقة، 
 بن القاسم: إمامی ثقة.

ــی که  ــما آمد نگاه کنید بر چه چیزی خروج می کنید ... مگر همراه کس ــی از ما نزد ش ترجمه: اگر کس
مایند. ن فرزندان فاطمه با او اجتماع کنند که به خدا قسم صاحب شما نیست الا کسی که آنها بر او اجتماع

 تا شعبان به تاخیر  را آمدن اینجل رو بیاورید و اگر دوست داشتید مانیكه رجب بود با نام خدای عز و ز

 
                                                           

-258ص 26. یحتمل أن یکون المراد أنّه مبدأ ظهور علامات خروجه فأقبلوا إلی مکّة في ذلك الشهر لتکونوا شاهدین هناك عند خروجه. مرآة العقول ج 13
259 
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شما  شاید این موجب تقویت  شتید میان خانواده تان روزه بگیرید،  شكال ندارد، و اگر دوست دا بیندازید ا
 است. کافی شما برای باشد، و سفیانی به عنوان علامت

 بعد تا را بیت اهل سمت به رفتن چطور دارد؟ خصوصیتی چه رجب ماه گوید؟ می چه حدیث این خوب
ضان( از شعبان یا رم شان سمت به ماه سه و دو بیندازیم تاخیر به روزه )  فاطمه بنی چه موقع و نرویم ای

 اینها چیست؟علامتِ  اصلًا سفیانی و دارد؟ اجتماع این با ارتباطی چه سفیانی طرفی از اجتماع می کنند؟
 نكات دقیقی است که باید به آنها توجه شود.

خروج می کند و این حدیث می گوید  شــام منطقه تواــیح آنكه: طبق روایات، ســفیانی در ماه رجب در
همین به عنوان علامت ظهور کفایت می کند. سفیانی پس از جنگی شش ماهه بر مناطق شام مسلط شده، 

، و در این میان، رجب ســال بعد فرا می 14او نه ماه طول می کشــدشــروع به حكومت می کند و حكومت 
ست. در شود تنها دو ماه باقی مانده ا ضان داده می  صیحه ای که در ماه رم سد، و از این رجب تا   این ر

بیایید  خدا نام با خواهید می فرمایند: می امام همین برای است نكرده ظهور محمد آل قائم هنوز زمان
ضان بیندازید. اما چون تاخیر شعبان تا خواهید نمی و اگر شغول مردم و شد رم  شب در بودند روزه م

 می را آن زمین اهل همه متعدد، روایات تصــریح طبق که شــود می داده ظهور صــیحه ســوم و بیســت
 15شنوند.

 

                                                           

فْیَانِيُّ». 14 لِ  مِنْ  وَ  رَجَب   فِي خُرُوجُهُ  وَ  الْمَحْتُومِ  مِنَ  السُّ وَّ
َ
ةُ  شَهْراً  عَشَرَ  خَمْسَةَ  آخِرِهِ  إِلَی خُرُوجِهِ  أ شْهُر   سِتَّ

َ
 تِسْعَةَ  مَلَكَ  الْخَمْسَ  الْکُوَرَ  مَلَكَ  فَإِذَا فِیهَا یُقَاتِلُ  أ

شْهُر  
َ
 1ح 300ص للنعماني الغیبة .«یَوْماً  عَلَیْهَا یَزِدْ  لَمْ  وَ  أ

وْتُ  یَکُونُ ». 15 ینَ  وَ  ثَلَاث   لَیْلَةِ  جُمُعَة   لَیْلَةِ  فِي رَمَضَانَ  شَهْرِ  فِي الصَّ وْتَ  سَمِعْتُمُ  فَإِذَا ... عِشْرِ وا فَلَا  رَمَضَانَ  شَهْرِ  فِي الصَّ هُ  فِیهِ  تَشُکُّ نَّ
َ
 عَلَامَةُ  وَ  جَبْرَئِیلَ  صَوْتُ  أ

هُ  ذَلِكَ  نَّ
َ
بِیهِ  اسْمِ  وَ  الْقَائِمِ  بِاسْمِ  یُنَادِي أ

َ
ی أ ضُ  خِدْرِهَا فِي الْعَذْرَاءُ  تَسْمَعَهُ  حَتَّ بَاهَا فَتُحَرِّ

َ
خَاهَا وَ  أ

َ
 مِنَ  مُنَاد   یُنَادِيَ »، و: 13ح 254همان ص«. الْخُرُوجِ  عَلَی أ

مَاءِ  هْلُ  یَسْمَعُ  السَّ
َ
ی الْمَغْرِبِ  وَ  الْمَشْرِقِ  أ  14ح 257ص همان «.خِدْرِهَا فِي الْفَتَاةُ  تَسْمَعَهُ  حَتَّ
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 حال با این توایحات دوباره به فقرات حدیث نگاه می کنیم:

فاطمه با او اجتماع کنند که به خدا قسم صاحب شما نیست الا کسی مگر همراه کسی که فرزندان ( »1)
خوب مراد از بنی فاطمه چه کسانی هستند و دور چه کسی جمع می شوند «. که آنها بر او اجتماع نمایند

ــت:  ــده اس ــوال در روایت معتبری که قبلًا ذکر کردیم بیان ش  عِنْدَ وَ یَبْعَثُ »... و چه موقع؟ جواب این س
ذٍ مَنْ کَانَ بِ  ذَلِكَ  ِِ هُ دُونَهَا وَ یَهْرُبُ مِنَ الْمَدِینَةِ یَوْمَ شاً إِلَی الْمَدِینَةِ فَیُهْلِكُهُمُ اللَّ امِيُّ جَیْ شَّ دِ عَلِيٍّ الْمَدِینَةِ مِنْ وُلْ ال

مْرِ نَحْوَ الْعِرَاق احِبُ الَِْ ـــَ بِلُ ص مْرِ وَ یُقْ احِبِ الَِْ ـــَ ةَ فَیَلْحَقُونَ بِص ، 4ح 270الغیبة للنعماني ص«. ع إِلَی مَكَّ
 285ح 224ص 8الكافی ج

ترجمه: ... و در این هنگام شــامی لشــكری به ســوی مدینه می فرســتد که خدا آنها را بیرون مدینه هلاط 
می کند و در آن روز هر کس از فرزندان علی در مدینه اســت به ســمت مكه فرار کرده و همه به صــاحب 

 سوی عراق رو می آورد.الامر پیوسته و صاحب الامر به 

؟ رجب ســـال بعد از خروج  اما کدام رجب«  زمانیكه رجب بود با نام خدای عز و جل رو بیاورید » ( 2)
 سفیانی که تنها دو ماه تا صیحه ظهور در ماه رمضان فاصله دارد.

ــفیانی به عنوان علامت( »3) ــما برای و س ــت کافی ش ــفیانی «اس ــت که س برای ، و مراد از این فقره آنس
سمت ما باید بیایید کفایت می کند و یا به عنوان علامت نزدیک بودن ظهور  فهمیدن اینكه کدام رجب به 

 کفایت می کند.

 یعنی کجا؟« إلینا: به سوی ما»و در اینجا سوالی مطرح است که مراد از 

زیســته  بوده اند که در مدینه می در پاســخ می گوییم: چون گوینده این روایات شــخص امام صــادق
 قبل از  همان شهر مدینه است که طبق روایات مسلّم، حضرت مهدی« به سوی ما»اند، مرادشان از 
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شوند، و در  ستند و با خروج او رهسپار مكه جهت خروج و آغاز قیام می  سفیانی، در مدینه ه سوم  خروج 
 کنار این قرینه، روایتی هم وجود دارد که به این سوال پاسخ داده است:

مَةً لَكُمْ  »... یَانِيِّ نَقِ فْ ـــُّ جَالِ وَ  کَفَی بِالس فَإِلَی أَیْنَ مَخْرَجُ الرِّ یلَ:  کُمْ وَ هُوَ مِنَ الْعَلَامَاتِ لَكُمْ ... قِ مِنْ عَدُوِّ
ةَ أَ  نَةِ أَوْ إِلَی مَكَّ مَدِی نْهُ؟ فَقَال:َ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ یَخْرُجَ یَخْرُجْ إِلَی الْ لْدَانِ. ثُمَّ قَالَ: مَا یَهْرُبُونَ مِ وْ إِلَی بَعْضِ الْبُ

نَعُونَ  هَا مَجْمَعُكُمْ وَ إِ  تَصــْ ةَ فَإِنَّ قِ إِلَیْهَا؟ وَ لَكِنْ عَلَیْكُمْ بِمَكَّ دُ جَیْشُ الْفَاســِ مَا یَقْصــِ مَا فِتْ بِالْمَدِینَةِ وَ إِنَّ نَتُهُ حَمْلُ نَّ
هُ امْرَأَةٍ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَا یَجُوزُهَا   3ح 301-300الغیبة للنعماني ص«. إِنْ شَاءَ اللَّ

ســـند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، علی بن الحســـن: فطحی ثقة، الحســـن بن محبوب: 
 إمامی ثقة، أبو أیوب الخزاز: إمامی ثقة، محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

شما کفایت می  ترجمه: شمن  شما از د شكنجه برای  شکند، و او از علامت سفیانی به عنوان  ما ها برای 
است ... پرسیده شد: پس مردان به کجا فرار کنند و از دست او بگریزند؟ آن حضرت فرمود: هر کس از 
شما بخواهد بیرون رود به مدینه یا به مكه یا به یكی از شهرهای دیگر بگریزد، سپس فرمود: شما در مدینه 

کند؟ بنا بر این بر شــما باد به مكه که محل  قصــد آنجا را می چه کار می کنید در حالیكه ســپاه آن فاســق
ست و إن  سفیانی تنها به اندازه مدت بارداری یك زن: یعنی نه ماه ا ست. و فتنه  شما همان جا گرد آمدن 

 کند.شاء الله از آن مدت تجاوز نمی 

:  می فرمایند ؟ و امام ، راوی می گوید به کجا برویم در این روایت پس از بیان خروج دوم ســفیانی  
در روایات قبلی می باشدب در نتیجه، زمانِ رفتن به سوی اهل « به سوی ما»مدینه یا مكه. و مدینه مرادف با 

 بیت علیهم السلام بعد از خروج دوم سفیانی می باشد.
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 مطلب پنجم( ظهور سفیانی همان خروج اوست:

ند روایات )شش روایت اعیف که البته یكی از آنها به س ذکر این نكته خالی از لطف نیست که در بعضی
معتبر هم ثبت شده، به علاوه یک روایت معتبر(، از خروج سفیانی تعبیر به ظهور شده و شاید برای بعضی 
این توهم رخ دهد که او ابتدا ظهوری دارد و ســپس خروجی، در حالیكه چنین نیســت و مراد از ظهور او 

 در خروج اولش می باشد، زیرا عرب، به سلطه پیدا کردن هم ظهور می گوید:تسلط وی بر مناطق شام 

فْیَانِيِ( »1) سُّ ةِ وَ الْخَسْفُ  لِلْقَائِمِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ ظُهُورُ ال کِیَّ فْسِ الزَّ مَاءِ وَ قَتْلُ النَّ سَّ یْحَةُ مِنَ ال وَ الْیَمَانِيُّ وَ الصَّ
 9ح 252الغیبة للنعماني ص«. بِالْبَیْدَاءِ 

ـــل: محمد بن همام: إمامی ثقة، جعفر بن محمد: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن  ـــند( مجهول مرس س
ـــحاب: مجهول، محمد بن أبی  ـــواهد، عبد الله بن خالد: مجهول، بعض الِص الْعتماد علی نقله مع الش

ول روایته كن قبعمیر: إمامی ثقة، أبو أیوب الخزاز: إمامی ثقة، عمر بن حنظلة: فی وثاقته خلاف و لكن یم
 مع الشواهد.

ترجمه: برای قائم پنج علامت هست: ظهور سفیانی و یمانی و صیحه از آسمان و کشته شدن نفس زکیه و 
 خسف در بیداء.
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ست که پنج علامت حتمی ظهور قائم ست  و از نكات تحفه در این حدیث آن را به ترتیب ذکر کرده ا
 16یعنی اول ســفیانی خروج می کند ســپس یمانی به مقابله او می رود ســپس صــیحه ظهور داده می شــود

 سپس نفس زکیه به قتل می رسد و در آخر خسف بیداء رخ می دهد.

سند 7 یمانی خروج زمان با رابطه درالبته  شم پوشی از  صریح تا سه شده که نقل روایت با چ  کند می ت
 که دارد ابهامی تا نیز و دو است، سفیانی از قبل گوید می تا دو است، همزمان سفیانی خروج با زمانش

 :شود بررسی باید

 
 
 
 
 

                                                           
 . البته طبق یک نظریه، خروج یمانی بعد از صیحه ظهور خواهد بود و از بعضی روایات همین مطلب به دست می آید: 16

رْضِ  شَرْقِ  مِنْ  رَایَات   تُقْبِلُ  وَ »... الف( 
َ
ان   لَ  وَ  بِقُطْن   لَیْسَتْ  مُعْلَمَة   غَیْرَ  الْأ یر   لَ  وَ  کَتَّ دِ  بِخَاتَمِ  الْقَنَا رُءوسِ  فِي مَخْتُوم   حَرِ یِّ کْبَرِ  السَّ

َ
 آلِ  مِنْ  رَجُل   یَسُوقُهَا الْأ

د   یحُهَا تُوجَدُ  وَ  بِالْمَشْرِقِ  یَظْهَرُ  مُحَمَّ ذْفَرِ  کَالْمِسْكِ  بِالْمَغْرِبِ  رِ
َ
عْبُ  یَسِیرُ  الْأ مَامَهَا الرُّ

َ
ی بِشَهْر   أ  إِذْ  ذَلِكَ  عَلَی هُمْ  فَبَیْنَمَا آبَائِهِمْ  بِدِمَاءِ  طَالِبِینَ  الْکُوفَةَ  یَنْزِلُوا حَتَّ

قْبَلَتْ 
َ
هُمَا یَسْتَبِقَانِ  الْخُرَاسَانِيِّ وَ  الْیَمَانِيِ خَیْلُ  أ نَّ

َ
 (54-53ص ایمان اهل )سرور...«. فَرَسَا رِهَان   کَأ

 که اینست خصوصیتش و آورد می عراق به رو شده مهر خدا رسول یعنی اکبر سید خاتم با که پرچمی با محمد آل از مردی که شده تصریح روایت این در
از ) است شده بیان موعود قائم شخص درباره متعددی روایات در علامت این که می شود، سرزمین آن وارد ترس قبلش ماه یک آورد می رو جا هر به

 آن اینکه از پس گوید: می ادامه در بعد باشد. می قائم شخص «محمد آل از مردی» از مراد شویم می متوجه نتیجه در (.307جمله: الغیبة للنعمانی ص
است، و البته برای این  مراد کوفه همان سیاق، قرینه به توجه با کجا؟ به اما گیرند می سبقت هم رسیدن از برای خراسانی و یمانی شد کوفه وارد مرد

 روایت سندی ذکر نشده است.

لْفاً  سَبْعِینَ  فِي یَخْرُجُ  الْمَنْصُورُ  مِنْهُمُ  وَ »... ب( 
َ
ي خَلَفَ  وَ  خَلَفِي یَنْصُرُ  أ  یمن اهل از ای عده با ملاقات از بعد پیامبر :(40-39الغیبة للنعمانی ص« )وَصِیِّ

 .نماید می یاری را من وصی خَلَف و من خَلَف و کند می خروج نفر هزار هفتاد با که شونده یاری فردی آنهاست از و فرمودند:

ولی سند این روایت بسیار  .شتابد می ایشان یاری به یمانی که اند فرموده ظهور قائم نتیجه در نیست ممکن غائب فرد به رساندن یاری که است واضح پر
 ضعیف بوده و طریق آن کلًا از اهل سنت است.
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فْیَانِيِّ خُرُوجُ : »باقر امام(1  نِظَامٌ  وَاحِدٍ  یَوْمٍ  فِي وَاحِدٍ  شَهْرٍ  فِي وَاحِدَةٍ  سَنَةٍ  فِي الْخُرَاسَانِيِّ وَ  الْیَمَانِيِّ وَ  السُّ

 17«.بَعْضاً  بَعْضُهُ  یَتْبَعُ  الْخَرَزِ  کَنِظَامِ 
لَاثَةِ  خُرُوجُ : »صادق امام (2 فْیَانِيِّ الثَّ  یَوْمٍ  فِي وَاحِدٍ  شَهْرٍ  فِي وَاحِدَةٍ  سَنَةٍ  فِي الْیَمَانِيِّ وَ  الْخُرَاسَانِيِّ وَ  السُّ

 18«.وَاحِدٍ 
 سنة و واحد، شهر و واحد، یوم فی البیض الرایات مع الیمن من الیمانی خروج و خروجه یكون قد( »3

 19«.واحدة
فْیَانِيُّ وَ  الْیَمَانِيُّ( »4  20«.رِهَانٍ  کَفَرَسَيْ السُّ
هِ  عَبْدِ  أَبِي عِنْدَ  ذُکِرَ » (5 فْیَانِيُّ ع اللَّ ا وَ  ذَلِكَ  یَخْرُجُ  أَنَّی فَقَالَ  السُّ  21«.بِصَنْعَاءَ  عَیْنَیْهِ  کَاسِرُ  یَخْرُجْ  لَمَّ
فْیَانِيِ قَبْلَ  یَخْرُجُ »( محمد بن مسلم: 6  22«.یَمَانِيٌّ وَ  مِصْرِيٌّ  السُّ
 
 
 
 

                                                           
 حسن بن علی بطائنی متهم به کذب وجود دارد.. سند این روایت ضعیف است و در آن احمد بن یوسف مجهول و 256-255. الغیبة للنعمانی ص17 
. این روایت در کتاب "ارشاد" به صورت مرسل ثبت شده و در کتاب "غیبت طوسی" به اینگونه: 446-445، الغیبة للطوسی ص375ص 2. الإرشاد ج18 

شده است اما فضل هرگز از سیف حدیثی نقل  فضل بن شاذان است، چون دو سند قبلی بر او معلق« عنه»و مرجع ضمیر در « و عنه عن سیف بن عمیرة»
 نکرده است و  اصلًا طبقه اش به سیف نمی خورد، لذا واسطه بین فضل و سیف سقط شده و این حدیث نیز مرسل می باشد.

به کتاب فضل ندارد،  است طریقی 11. این حدیث از کتاب "اثبات الرجعة" فضل بن شاذان نقل شده، اما مولف که متوفای قرن 647. کفایة المهتدی ص19
لفاظ نا ای او ما هرچند با تسامح، احادیثی که با سند صحیح در این کتاب ثبت شده را صحیح می دانیم، اما متن حدیث مذکور آنقدر به هم پاشیده و دار

 ه پذیرش آن ممکن نمی باشد.  مانوس و نیز محتوایش آنقدر مشتمل بر مطالب غریب و حتی مخالف روایات ثابت از اهل بیت علیهم السلام است ک
 . سند این روایت به خاطر عبید الله بن موسی مجهول می باشد.15ح 305. الغیبة للنعمانی ص20
 . سند این حدیث به خاطر محمد بن حسان و ابو سمینه ضعیف است.60ح 277. الغیبة للنعمانی ص21
 نشده است. . این اصلًا حدیث نیست چون از معصوم نقل477. الغیبة للطوسی ص22
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فْیَانِي خُرُوجُ  وَ »(7 سُّ وْحَاءَ  یَنْزِلُونَ  وَ  الْكُوفَةِ  إِلَی أَلْفاً  ثَلَاثِینَ  وَ  مِائَةً  یَبْعَثُ  وَ  ... بِهِم خُسِفَ  ... ال  الْفَارِقَ  وَ  الرَّ

یرُ  ــِ ونَ  مِنْهَا فَیَس تُّ ــِ ی أَلْفاً  س وقُهَا ... الْكُوفَة یَنْزِلُوا حَتَّ ــُ د آلِ  مِنْ  رَجُلٌ  یَس  وَ  الْیَمَانِيِّ خَیْلُ  أَقْبَلَتْ  إِذْ  ... مُحَمَّ
هُمَا یَسْتَبِقَانِ  الْخُرَاسَانِيِّ  23...«.فَرَسَا رِهَانٍ  کَأَنَّ

 است روز یک و ماه یک و سال یک در یمانی و سفیانی خروج که کند می تصریح ابتدا اول روایت در
 خوب آیند. می دیگر بعضی سر پشت بعضی که هستند تسبیح های دانه مثل اینها گوید می فاصله بلا اما

شت چگونه کنند می خروج روز یک در اگر چه؟ یعنی عبارت این شند نه با هم؟ می هم سر پ  یعنی با
شان ساعت  به تا من نماید؟ می خروج دیگری از جلوتر ساعت چند یكی کند و می فرق هم با خروج

شند. حال گفته سخن ساعت روی روایات در ندیدم حال شد این اگر با  می که روایتی دو آن با پس با
ست سفیانی از قبل یمانی خروج گوید  اما کند. می خروج زودتر ساعت چند یمانی و آید می در جور ا

 و سال یک در خروجشان از منظور بگوییم که اینست روایت آمدن در درست راه تنها نباشد مراد این اگر
 می چه فقره این با الا و همزمان، نه است هم با آنها خروج زمان بودن نزدیک روز، بسیار یک و ماه یک
 آیند؟ می دیگری از بعد یكی تسبیح های دانه می گوید مانند که کنید

 ماه یک و سال یک در اند خروجشان گفته فقط و ندارند را فقره این دوم و سوم روایت که نشود اشكال
ست، روز یک و سخه دو اینها زیرا ا ست روایت یک از ن سخه یک بگوییم که نی اافی ن  کنار و دارد ا

  باشد. می امام دو از مستقل روایاتی بلكه شود می گذاشته

 که رســاند نمی این و هســتند مســابقه اســب دو مانند ســفیانی و یمانی گوید می فقط چهارم روایت اما
 باشد. افتاده اتفاق زودتر روز دو یكی یمانی خروج که شود می لذا است. روز یک در خروجشان

 

                                                           
 . این روایت بدون سند ثبت شده است.53-51. سرور أهل الإیمان ص23
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 صنعاء از او، خروج از قبل ـ سفیانی چشم دو شكننده همان ـ یمانی که کند می تصریح پنجم روایت اما
سفیانی در اینجا، خروج دومش  نماید. می خروج صله و می تواند مراد از خروج  شد که قبل از آن به فا با

 اندکی خروج یمانی رخ داده باشد.

سیده تا بخواهیم در مورد محتوایش بحث کنیم، غیر از اینكه یمانی  روایت اما و صوم نر صلًا از مع شم ا ش
 در حالیكه در این حدیث به صــورت« الیمانی»در تمام روایات علائم ظهور به صــورت معرفه به کار رفته 

شد. و بر فرض که مرادش « مَانِيٌّیَ »نكره آمده  صلًا مرادش آن یمانی معهود نبا ست که ا لذا این احتمال ه
شد با ایحی همان یمانی با سبت که تو سفیانی به ن ست که  کردیم بیان سه خروج  می توان گفت مراد این

 خروج یمانی به فاصله اندکی قبل از خروج دوم سفیانی اتفاق می افتد.

 خسف و فرستاد لشكر مدینه به امام کشتن برای و کرد خروج سفیانی وقتی گوید یم هفتم اما روایت و
و این مربوط به بعد از  رسد می کوفه به تازه هم یمانی شدند کوفه وارد و کرده خروج حضرت و شد بیداء

 .خروج سوم سفیانی است و ارتباطی با خروج یمانی که به مصاف سفیانی می رود ندارد

 روایت تعارای با یكدیگر ندارند. 7ثابت شد که این و بدین گونه 

 البته همانگونه که اشاره کردیم، سند عموم این چند روایت نا معتبر بوده و قابلیت اثبات مطلبی را ندارند.

فْیَانِيِ( »... 2)  1ح 252ص 1کمال الدین و تمام النعمة ج«. وَ ظُهُورُ السُّ

سین بن أحمد: شواهد، أحمد بن إدریس:  سند( مجهول مرفوع: الح مهمل و لكن یمكن قبول روایته مع ال
إمامی ثقة، ســهل بن زیاد: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع الشــواهد، محمد بن آدم: 
به: مجهول، إبن عباس:  لة: مجهول، وهب بن من یاس: مجهول، المبارط بن فضـــا مجهول، آدم بن أبی إ

 إمامی ثقة.
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فْیَانِيُوَ تَ ( »3)  7ح 173الغیبة للنعماني ص«. ضِیقَ الْحَلْقَةُ وَ یَظْهَرَ السُّ

ـــند اول( مجهول: أحمد  ـــن بن إبن عقدةس ـــل: إمامی ثقة، الحس : زیدی جارودی ثقة، محمد بن المفض
 محبوب: إمامی ثقة، إبراهیم بن زیاد الخارقی: مجهول، أبو بصیر: إمامی ثقة.

ـــند دوم( مجهول: أحمد  ـــن بن ةإبن عقدس ـــحاق: مجهول، الحس ـــعدان بن إس : زیدی جارودی ثقة، س
 محبوب: إمامی ثقة، إبراهیم بن زیاد الخارقی: مجهول، أبو بصیر: إمامی ثقة.

: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن الحســـین: إمامی ثقة، الحســـن بن إبن عقدة ســـند ســـوم( مجهول: أحمد
 أبو بصیر: إمامی ثقة. محبوب: إمامی ثقة، إبراهیم بن زیاد الخارقی: مجهول،

: زیدی جارودی ثقة، محمد بن أحمد القطوانی: مجهول، الحســن إبن عقدةســند چهارم( مجهول: أحمد 
 بن محبوب: إمامی ثقة، إبراهیم بن زیاد الخارقی: مجهول، أبو بصیر: إمامی ثقة.

 ترجمه: و حلقه تنگ می شود و سفیانی ظاهر می گردد.

ــت که ا ــخن ما اینس ــه حدیث و چهار حدیث دیگری که در ادامه می آید، دلیل این س ولًا به غیر از این س
ـــفیانی و علامت بودن او و حتمی بودن وی و عدم رخداد بداء در مورد او وارد  تمام روایاتی که درباره س
شــده همگی از خروج وی ســخن گفته اند نه ظهور، ثانیاً در چهار روایت دیگری که از ظهور او ســخن 

 رائنی وجود دارد که کاملًا روشن می کند مقصودشان خروج اول اوست:گفته شده ق

فْیَانِيُ( »4) سُّ شِیعَتِكُمْ قَالَ: إِذَا ... ظَهَرَ ال هِ ع: مَتَی فَرَجُ  كَ الْ  قُلْتُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ سَنِيُّ وَ أَقْبَلَ الْیَمَانِيُّ وَ تَحَرَّ حَ
مْرِ مِنَ الْ  صَاحِبُ هَذَا الَِْ هِ صخَرَجَ  سُولِ اللَّ ةَ بِتُرَاثِ رَ ، 43، ح42ح 270الغیبة للنعمانی ص«. مَدِینَةِ إِلَی مَكَّ

 285ح 225ص 8الكافی ج
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ــواهد، عبید الله بن  ــعیف مجهول: علی بن أحمد: مجهول و لكن یمكن قبول روایته مع الش ــند اول( ا س
اعیف متهم بالواع، أحمد بن أبی أحمد سراج: موسی: مجهول، محمد بن موسی:  : مجهول، یعقوب ال

 إمامی ثقة.

ـــن بن  ـــل: إمامی ثقة، الحس ـــند دوم( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، محمد بن المفض س
 محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

ســـند ســـوم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، ســـعدان بن إســـحاق: مجهول، الحســـن بن 
 ة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.محبوب: إمامی ثق

ـــن بن  ـــین: إمامی ثقة، الحس ـــند چهارم( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن الحس س
 محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

سند پنجم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، محمد بن أحمد القطوانی: مجهول، الحسن بن 
 ی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.محبوب: إمام

سند ششم( معتبر: محمد بن یحیی: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن عیسی: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: 
 إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة.

ترجمه: به امام صادق عرض کردم: کی فرج شیعه شما می رسد؟ فرمود: زمانیكه ... سفیانی ظاهر شود و 
سول خدا از مدینه به مكه خارج یمانی  صاحب این امر به همراه میراث ر سنی حرکت کند  روی آورد و ح

 می شود.
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در این روایت، بعد از ظهور ســـفیانی، از رو آوردن یمانی ســـخن گفته شـــده، که طبق جمع بین روایات، 
 که همان خروج دوم اوست: 24یمانی به مقابله با خروج سفیانی به عراق خواهد رفت

فْیَانِيُ الْیَمَانِيُ»  20ح 661، الِمالی للطوسی ص15ح 305الغیبة للنعماني ص«. کَفَرَسَيْ رِهَانٍ  وَ السُّ

( مجهول: علی بن أحمد: مجهول و لكن یمكن قبول روایته مع الشـــواهد، عبید الله بن موســـی: 1ســـند )
 هشام بن سالم: إمامی ثقة. مجهول، إبراهیم بن هاشم: إمامی ثقة، محمد بن أبی عمیر: إمامی ثقة،

( مجهول: محمد بن الحسن الطوسی: إمامی ثقة، الحسین بن إبراهیم القزوینی: یمكن قبول نقله مع 2سند )
الشــواهد، محمد بن وهبان: إمامی ثقة، أحمد بن إبراهیم بن أحمد: إمامی ثقة، الحســن بن علی الزعفرانی: 

مد بن خالد: إمامی ثقة، محمد بن أبی عمیر: إمامی ثقة، مجهول، أحمد بن محمد البرقی: إمامی ثقة، مح
 هشام بن سالم: إمامی ثقة.

 ترجمه: یمانی و سفیانی مانند دو اسب مسابقه هستند.

 اما به کجا؟

طبق روایات، سفیانی در خروج اول در شام پیروز می شود و حكومت تشكیل می دهد، در خروج سوم هم 
ز بین می رود، پس تنها خروج دوم می ماند، لذا یمانی و ســفیانی که لشــكرش توســط خود خدای متعال ا

 25برای رسیدن به عراق از هم سبقت خواهند گرفت.

                                                           
 286ص 12. شرح الکافی، محقق مازندرانی ج 24
د پس سبقت ن. البته بعضی از محققان چنین ابراز داشته اند که چون در روایتی تصریح شده خراسانی با سفیانی از هم برای رسیدن به عراق سبقت می گیر 25

. اما اینکه خراسانی 174-173سفیانی باید نسبت به جای دیگری باشد پس مراد مدینه است: العد التنازلی فی علائم ظهور المهدی علیه السلام ص یمانی و
مچنانکه طبق هبا سفیانی در رسیدن به عراق سبقت می گیرند منافاتی ندارد که در همان زمان یمانی هم با سفیانی در رسیدن به عراق سبقت داشته باشند، 

افتد در حالیکه بین خروج سفیانی به عراق و خروج او به مدینه مدتی فاصله است  روایات، خروج این سه نفر با فاصله زمانی بسیار کمی از هم اتفاق می
 پس نمی شود خروج یمانی در قبال خروج سفیانی به مدینه باشد.  
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ممكن است بگویید در این روایت صحبتی از شكست سفیانی به میان نیامده، لذا می توان گفت سفیانی و 
سبقت می گیرند، اما اولًا در خروج اول، ست و  یمانی در خروج اول از هم  ار ا شام حا سفیانی در خود 

جای دیگری نیســت که بخواهد به طرف شــام ســبقت بگیرد، ثانیاً طبق روایت، تحرکات ســفیانی در شــام 
 کاملًا مخفیانه است و اصلًا کسی از آن با خبر نیست تا بخواهد در رسیدن به شام با او مسابقه بدهد:

فْیَانِيَ» كَ لَوْ رَأَیْتَ السُّ ارَ، وَ قَدْ بَلَغَ مِنْ لَرَأَ  إِنَّ اسِ أَشْقَرَ أَحْمَرَ أَزْرَقَ یَقُولُ: یَا رَبِّ ثَأْرِي ثَأْرِي ثُمَّ النَّ یْتَ أَخْبَثَ النَّ
هُ یَدْفِنُ أُمَ  ةٌ مَخَافَةَ أَنْ تَدُلَّ عَلَیْهِ  خُبْثِهِ أَنَّ  10ح 651ص 2کمال الدین و تمام النعمة ج«. وَلَدٍ لَهُ وَ هِيَ حَیَّ

ــند( ــم: إمامی ثقة، محمد  س معتبر: أحمد بن زیاد: إمامی ثقة، علی بن إبراهیم: إمامی ثقة، إبراهیم بن هاش
 بن أبی عمیر: إمامی ثقة، حماد بن عثمان: إمامی ثقة، عمر بن یزید: إمامی ثقة.

 ترین مردم را دیده باشــی، ســرخ رو و چشــم آبی اســت و می گوید:ترجمه: اگر ســفیانی را ببینی بدذات 
سیده که  شدت خباثتش به اینجا ر سپس آتش )جهنم(! و از  پروردگارا )انتقام( خون من )انتقام( خون من 

 کنیزی که از او صاحب فرزند است را زنده دفن می کند از ترس آنكه مبادا مكانش را نشان دهد.

ست می خورد و این فقط در خرو  شك سط یمانی  سفیانی تو شده که  صریح  دوم قابل  جثالثاً در روایتی ت
 تصور است:

رُ عَیْنَیْهِ » ـــِ ا یَخْرُجْ کَاس فْیَانِيُّ فَقَالَ: أَنَّی یَخْرُجُ ذَلِكَ وَ لَمَّ ـــُّ هِ ع الس نْعَاءَ؟ ذُکِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّ ـــَ لغیبة ا«. بِص
 60ح 277للنعماني ص
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ف، ة، محمد بن حسان: اعیسند( اعیف: علی بن الحسین: إمامی ثقة، محمد بن یحیی العطار: إمامی ثق
سنان: فی وثاقته  شواهد، محمد بن  اعیف متهم بالكذب و لكن یمكن قبول روایته مع ال علی بن محمد: 

 خلاف و لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع الشواهد، عبید بن زرارة: إمامی ثقة.

صادق سفیانی خروج می ترجمه: نزد امام  شان فرمودند: کجا  شد که ای كه کند در حالی سفیانی ذکر 
 26هنوز شكننده چشمهای او در صنعاء خروج نكرده است؟

سُفْیَانَ فَإِذَا ظَهَ ( »5) فْیَانِيُّ الْمَلْعُونُ مِنَ الْوَادِي الْیَابِسِ وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي  سُّ سُّ یَخْرُجُ ال اخْتَفَی  فْیَانِيُرَ ال
 444الغیبة )للطوسي( ص«. ذَلِكَ  الْمَهْدِيُّ ثُمَّ یَخْرُجُ بَعْدَ 

 سند( مرسل مجهول: حذلم بن بشیر: مجهول.

ترجمه: ســفیانی ملعون از وادی یابس خروج می کند و او از نســل عتبة بن ابی ســفیان اســت پس چون 
 سفیانی ظاهر شود مهدی مخفی می گردد سپس بعد از آن خروج می نماید.

سخن  سفیانی  ساند در این روایت ابتدا از خروج  می گوید بعد ظهورش را مطرح می کند که کاملًا می ر
ــود زیرا می گوید: چون  ــت. البته در آن تهافتی دیده می ش ــام اس ــلطه او بر مناطق ش مرادش از ظهور، س
ست نه  شود، در حالیكه این مربوط به خروج دوم یا بعد از آن ا سلط پیدا کرد مهدی مخفی می  سفیانی ت

 ظهور نكرده اند که بخواهند مخفی شوند. اول هنوز امام زمانخروج اول، زیرا در خروج 

 

 

                                                           
 آن دیگر ربطی به بحث ما ندارد، اما ظاهراً همینگونه که ما ترجمه کردیم درست است. . البته این حدیث طور دیگری هم ترجمه شده که طبق 26
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فْیَانِيُّ أَخَذَ فِي الْمَهْدِيِّ »آمده: « منتخب الِنوار»و نیز « الخرائج»بله در نســـخه کتاب  ، 27«فَإِذَا ظَهَرَ الســـُّ
سوم به مدینه  ستجوی مهدی می پردازد که یعنی خروج  سلط پیدا کرد به ج سفیانی ت ا پی می ر یعنی وقتی 

 ریزد.

فیاني و ... فیظهر الس إن أهل الشام یختلفون عند ذلك علی ثلاث رایات الِصهب و الِبقع و السفیاني( »6)
مد ص و  مه إلا آل مح عه حتی لا یكون ه یاني و من م ـــف نب الحمار ... و یظهر الس عه علی بني ذ من م

 117ح 64ص 1تفسیر العیاشي ج...«. ة شیعتهم، فیبعث بعثا إلی الكوفة ... و یبعث بعثا إلی المدین

 سند( مرسل.

سفیانی،  صهب، پرچم ابقع و پرچم  سه پرچم اختلاف می کنند: پرچم ا شام بر  ترجمه: در این موقع اهل 
... که سفیانی و همراهان او بر بنی ذنب الحمار پیروز می شود ... و سفیانی و همراهانش پیروز می گردد 

غه اش جز آل محمد و شیعیان آنها نباشد، لذا لشكری به سوی کوفه می فرستد )خروج اول(، تا اینكه دغد
 28 ... )خروج دوم(، و لشكری به سوی مدینه می فرستد ... )خروج سوم(.

« علَی»را با « یظهر»وااح ترین روایت در این باره است زیرا کلمه  -همچون حدیث بعدی  -این حدیث 
 پیدا کردن و پیروز شدن می باشد. به کار برده که فقط به معنای تسلط

فْیَانِيَ( »7)  449الغیبة )للطوسي( ص«. یَمْلِكُ بَعْدَ ظُهُورِهِ عَلَی الْكُوَرِ الْخَمْسِ حَمْلَ امْرَأَةٍ  إِنَّ السُّ

 

                                                           
 31، منتخب الأنوار ص61ح 1155ص 3. الخرائج ج 27
شده ثبت  ه. البته ظاهراً این همان روایت غیبت نعمانی درباره سه خروج است که در ابتدای کتاب ذکرش کردیم، و نسخه آن در تفسیر عیاشی به اینگون 28

 است، لذا روایت مستقلی به حساب نمی آید.
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سـند( معتبر: الفضـل بن شـاذان: إمامی ثقة، إبن أبی عمیر: إمامی ثقة، عمر بن أذینه: إمامی ثقة، محمد بن 
 29إمامی ثقة.مسلم: 

 ترجمه: سفیانی بعد از تسلطش بر مناطق پنجگانه به اندازه مدت بارداری زن حكومت می کند.

ه معنای به کار برده که توایح دادیم تنها ب« علَی»را با « ظهور»این روایت نیز به مانند حدیث قبلی، کلمه 
 تسلط و پیروزی به کار می رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . قد ضُعّف سند هذا الحدیث بأنّ طریق الشیخ إلی الفضل مجهول، و لکن الظاهر أنّ کتاب الفضل مشهور متداول ل یحتاج إلی السند إلیه.  29
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 دوم:مطلب ششم( خروج 
سمت عراق رخ می دهد به طور دقیق نمی توان اظهار نظر  سفیانی دقیقاً چه زمانی به  در اینكه خروج دوم 
کرد اما طبق تصــریح روایتی معتبر، او شــش ماه درگیر منطقه شــامات اســت تا بتواند بر آن مســلط شــده و 

 تشكیل حكومت دهد:

فْیَانِيُ» سُّ شْهُرٍ یُقَاتِلُ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ خُرُوجُهُ فِ  ال ةُ أَ سِتَّ شَهْراً  شَرَ  سَةَ عَ لِ خُرُوجِهِ إِلَی آخِرِهِ خَمْ ي رَجَبٍ وَ مِنْ أَوَّ
 1ح 300الغیبة للنعماني ص«. فِیهَا فَإِذَا مَلَكَ الْكُوَرَ الْخَمْسَ مَلَكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَیْهَا یَوْماً 

دی جارودی ثقة، محمد بن المفضــل: إمامی ثقة، الحســن بن علی بن ســند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زی
 فضال: فطحی ثقة، ثعلبة بن میمون: إمامی ثقة، عیسی بن أعین: إمامی ثقة.

ــت و خروج او در رجب خواهد بود و از اول خروجش تا پایانش  ــفیانی از محتوم اس ماه می  15ترجمه: س
پنجگانه تسلط پیدا کرد نه ماه حكومت می کند و نه  باشد که در شش ماهش می جنگد و چون بر مناطق

 یک روز بیشتر.

و منطقی اینســت که تا کســی بر منطقه ای مســلط نشــده و موقعیت خود را تثبیت ننموده به جای دیگری 
هجوم نمی آورد خصــوصــاً اینكه در بعضــی روایات تصــریح شــده: او اســرای هجوم به عراق را به منطقه 

 ه طور منطقی باید تحت سلطه او قرار داشته باشد:شامات می آورد، که ب
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تُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً فَیُصِیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْ »...  فْیَانِيُّ جَیْشاً إِلَی الْكُوفَةِ وَ عِدَّ «. لًا وَ صُلْباً وَ سَبْیاً وَ یَبْعَثُ السُّ
 245ص 1، تفسیر العیاشی ج67ح 280الغیبة للنعماني ص

طریق ثبت شـده بود و تواـیح دادیم که سـندش  9ند( معتبر: این قسـمتی از همان حدیث اسـت که با سـ
 معتبر است.

ست و آنها اهل کوفه را می  شان هفتاد هزار نفر ا ستد که تعداد شكری به کوفه می فر سفیانی ل ترجمه: و 
 کشند و به صلیب می کِشند و اسیر می کنند.

بعد از تســلط پیدا کردن بر شــام و به دســت گرفتن حكومت، نه ماه باقی  و باز مطابق تصــریح روایات، او
 خواهد ماند و بدیهی است که خروج دوم و سوم او در همین نه ماه اتفاق می افتد:

فْیَانِيُ( »1) وا لَهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ  إِذَا اسْتَوْلَی السُّ  13ح 304الغیبة للنعماني ص«. عَلَی الْكُوَرِ الْخَمْسِ فَعُدُّ

: فطحی ثقة، العباس بن  ، علی بن الحســـن ســـند( معتبر علی وجه: أحمد بن محمد: زیدی جارودی ثقة
صحیف ربیع بن محمد الذی یمكن القول  عامر: إمامی ثقة، محمد بن الربیع: مجهول )هذا و یمكن کونه ت

حمد عن هشام نقل ربیع بن مبوثاقته، فإنّ العباس روی عن ربیع بن محمد لا محمد بن الربیع، نعم لم یثبت 
(، هشام بن سالم: 30بن سالم بل المنقول فی مواعین من التهذیب روایة محمد بن الربیع عن هشام بن سالم

 إمامی ثقة.

 ترجمه: چون سفیانی بر مناطق پنجگانه مسلط شد نه ماه برای او بشمارید.

مَا فِتْنَتُهُ حَمْلُ امْرَأَةٍ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ( »2) هُ  إِنَّ  3ح 301الغیبة للنعماني ص«. وَ لَا یَجُوزُهَا إِنْ شَاءَ اللَّ

                                                           
 79ح 51ص 8، ج9ح 153ص 4. تهذیب الأحکام ج 30
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ســـند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، علی بن الحســـن: فطحی ثقة، الحســـن بن محبوب: 
 إمامی ثقة، أبو أیوب: إمامی ثقة، محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

نه ماه طول می کشد و إن شاء الله از آن مقدار تجاوز ترجمه: فتنه سفیانی تنها به اندازه مدت بارداری زن، 
 نخواهد کرد.

شاید چنین برداشت شود که امكان دارد بیشتر از این مقدار هم باشد، اما « إن شاء الله»البته با توجه به لفظ 
 ، احتمال آن منتفی است.4طبق روایت شماره 

هْنِيِ( »3) ارٍ الدُّ فْیَانِيِ عْفَرٍ ع:قَالَ قَالَ أَبُو جَ  عَنْ عَمَّ سُّ ونَ بَقَاءَ ال سْعَةَ امْرَأَةٍ تِ  فِیكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَمْلَ  کَمْ تَعُدُّ
 462الغیبة )للطوسي( ص«. أَشْهُرٍ. قَال:َ مَا أَعْلَمَكُمْ یَا أَهْلَ الْكُوفَةِ 

 31سند( مجهول.

ا در میان خود می دانید؟ گفت: به عمار دهنی فرمودند: شــما چقدر بقای ســفیانی ر  ترجمه: امام باقر
 به اندازه بارداری زن، نه ماه. فرمود: چقدر شما اهل کوفه دانا هستید.

 1ح 300الغیبة للنعماني ص«. فَإِذَا مَلَكَ الْكُوَرَ الْخَمْسَ مَلَكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَیْهَا یَوْماً ( »... 4)

جارودی ثقة، محمد بن المفضــل: إمامی ثقة، الحســن بن علی بن ســند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی 
 فضال: فطحی ثقة، ثعلبة بن میمون: إمامی ثقة، عیسی بن أعین: إمامی ثقة.

 ترجمه: زمانیكه سفیانی بر مناطق پنجگانه مسلط شود نه ماه حكومت می کند و نه یک روز بیشتر.

                                                           
 ررسی نکردیم.. چون عمده راویان آن مجهول بودند سندش را ب 31
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فْیَانِيَ( »5) سُّ هَ، حَمْلَ جَمَلٍ وَ یَمْلِكُ بَعْدَ ظُ  إِنَّ ال سْتَغْفِرُ اللَّ هُورِهِ عَلَی الْكُوَرِ الْخَمْسِ حَمْلَ امْرَأَةٍ، ثُمَّ قَالَ ع: أَ
ذِي لَا بُدَّ مِنْه مْرِ الْمَحْتُومِ الَّ  450-449الغیبة )للطوسي( ص«. هُوَ مِنَ الَِْ

ن ر بن أذینه: إمامی ثقة، محمد بسـند( معتبر: الفضـل بن شـاذان: إمامی ثقة، إبن أبی عمیر: إمامی ثقة، عم
 32مسلم: إمامی ثقة.

ترجمه: ســفیانی بعد از تســلطش بر مناطق پنجگانه به اندازه مدت بارداری زن حكومت می کند ســپس 
 فرمود: استغفر الله، به اندازه بارداری شتر، و این از امر محتوم است که چاره ای از آن نیست.

ـــكال وجود دارد: یكی اینكه امام از گفته خود درباره نه ماهه بودن  البته در این روایت دو مطلب دارای اش
حكومت سفیانی استغفار می کنند و دوم اینكه بعد از بیان مدت نه ماه، آن را به مدت بارداری شتر )یعنی 

 یک سال( تغییر می دهند که با احادیث قبلی سازگاری ندارد.

ـــدلذا این احتمال وجود دارد که این فقره از  ـــافات راوی باش ـــتباه گفته،  33اا که چون خیال می کند اش
 استغفار نموده و در صدد تصحیح سخنش بر آمده و به اشتباه، مدت بارداری شتر را ذکر می کند.

سال منافاتی با نه ماه ندارد، زیرا روایاتی که مدت  شم پوشی کنیم، مدت یک  ستغفار چ حال اگر از ذکر ا
سفیانی را نه ماه دان صیحه ظهور زده می حكومت  سال بعد که  ضان  سال قبل تا ماه رم سته اند از رجب 

شود را در نظر گرفته اند گویی به محض ظهور حضرت دیگر حكومت سفیانی از بین رفته است، چون از 
ــود  ــال بعد می ش ــفیانی خروج می کند تا رجب س ــاب رجب اول  –ماه  13رجبی که س به علاوه  –با احتس

 ماه، درست مطابق روایت معتبری که گذشت، و این روایت که از نه ماه  15می شود شعبان و رمضان که 

                                                           
 . قد ضُعّف سند هذا الحدیث بأنّ طریق الشیخ إلی الفضل مجهول، و لکن الظاهر أنّ کتاب الفضل مشهور متداول ل یحتاج إلی السند إلیه.  32
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را حسـاب  ماه را بیان کرده، تا زمان خروج حضـرت مهدی 12چشـم پوشـی نموده و یک سـال یعنی 
 نموده که سه ماه و اندی بعد از ظهور در دهم محرّم اتفاق می افتد.

فْیَانِيُّ فَیَمْلِكُ إِذَا کَانَ ذَلِكَ خَرَجَ ( »... 6) سُّ شْهُرٍ یَخْرُجُ  ال سْعَةَ أَ امِ  قَدْرَ حَمْلِ امْرَأَةٍ تِ شَّ شَّ  بِال امِ فَیَنْقَادُ لَهُ أَهْلُ ال
نَةَ بِجَیْ  مَدِی یَأْتِي الْ عَهُ وَ  هُ مِنَ الْخُرُوجِ مَ لَّ مُهُمُ ال ـــِ ی إِذَ شٍ جَرَّ إِلاَّ طَوَائِفُ مِنَ الْمُقِیمِینَ عَلَی الْحَقِّ یَعْص ا ارٍ حَتَّ

هُ بِهِ   14- 305-304الغیبة للنعماني ص«. انْتَهَی إِلَی بَیْدَاءِ الْمَدِینَةِ خَسَفَ اللَّ

ـــی:  ـــواهد، عبید الله بن موس ـــند( مجهول مهمل: علی بن أحمد: مجهول و یمكن قبول روایته مع الش س
بن المبارط: مهمل، أبو إسحاق  مجهول، عبد الله بن محمد: مجهول، محمد بن خالد: إمامی ثقة، الحسن

 الهمدانی: یمكن الْعتماد علی نقله مع الشواهد، الحارث الهمدانی: إمامی ثقة.

ترجمه: ... وقتی این رخ داد سفیانی خروج می کند و به اندازه بارداری زن، نه ماه حكومت می نماید، او 
شوند الا طوائف شام پذیرای وی می  شام خروج می نماید و اهل  ستند در  سانی که بر حق پا بر جا ه ی از ک

که خدا آنها را از خروج به همراه او حفظ می کند )خروج اول(، و او لشــكری هتاط به مدینه می فرســتد 
 )خروج سوم( تا اینكه چون به بیداء می رسند خدا آنها را در زمین فرو می برد.

شْهُرٍ؟ قَالَ: لَا وَ  قُلْتُ: یَمْلِكُ ( »7) سْعَةَ أَ شْهُرٍ لَا یَزِیدُ یَوْماً تِ ة کمال الدین و تمام النعم«. لَكِنْ یَمْلِكُ ثَمَانِیَةَ أَ
 11ح 652ص 2ج

سند اول( مجهول: علی بن الحسین: إمامی ثقة، محمد بن أبی القاسم: إمامی ثقة، محمد بن علی الكوفی: 
بة بن محمد: ن: مجهول، قتیاعیف متهم بالكذب و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد، الحسین بن سفیا

 إمامی ثقة، عبد الله بن أبی منصور: مجهول.
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سم: إمامی ثقة، محمد بن  سن، إبن الولید: إمامی ثقة، محمد بن أبی القا سند دوم( مجهول: محمد بن الح
سفیان: مجهول،  سین بن  شواهد، الح اعیف متهم بالكذب و لكن یمكن قبول روایته مع ال علی الكوفی: 

 ن محمد: إمامی ثقة، عبد الله بن أبی منصور: مجهول.قتیبة ب

شت ماه حكومت می کند  سفیانی نه ماه حكومت می کند؟ فرمود: خیر ه صادق گفتم:  ترجمه: به امام 
 نه یک روز بیشتر.

می گویم: شــاید مراد این حدیث هشــت ماه تمام اســت و مراد احادیث قبلی، اولِ نه ماه می باشــد و بدین 
ک مدت را بیان می کنند و اگر این را نپذیریم، بالاخره این حدیث با احادیث قبلی تا هشــت گونه هر دو ی

ـــت ماه حكومت،  ـــطلاحاً در مورد هش ـــر یک ماه اختلاف دارند لذا اص ماه را اتفاق نظر دارند و فقط س
ث قبلی در آن یمُثبتَین هستند نه متناقضَین، و البته سند این حدیث مجهول می باشد و توان معاراه با احاد 

 یک ماه را نیز ندارد.

صد  شام و به ق شت که خروج اولش در منطقه  سه خروج خواهد دا سفیانی  شد که  شن  خوب تا اینجا رو
تشــكیل حكومت می باشــد و شــش ماه طول می کشــد تا پیروز شــود، و بعد از تشــكیل چنین حكومتی 

 گردد. لشكرش رهسپار سرزمین عراق می شود که خروج دوم او محسوب می

صال رود  سوریه در محل ات شهری در  سیاء ) سر راه، در منطقه قرقی صریح روایت معتبر، آنها در  اما طبق ت
صد  34خابور و فرات( شان رخ می دهد که  سختی در میان شوند و جنگ  با گروه باطل دیگری روبرو می 

شتاری زمانبر می با اتفاق  شد و در طی چند روزهزار نفر در آن به قتل می رسند، و به طور طبیعی چنین ک
 نمی افتدب و پس از آن کشتار است که لشكر سفیانی وارد عراق می شوند:
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یَاءَ فَیَقْتَتِلُونَ بِهَا » ـــِ هُ بِقِرْقِیس ـــُ قْبَالَ نَحْوَ الْعِرَاقِ یَمُرُّ جَیْش ةٌ إِلاَّ الِْْ ارِینَ مِ فَیُقْتَلُ بِهَا مِنَ ثُمَّ لَا یَكُونُ لَهُ هِمَّ ائَةُ  الْجَبَّ
تُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً  فْیَانِيُّ جَیْشاً إِلَی الْكُوفَةِ وَ عِدَّ  «.أَلْفٍ وَ یَبْعَثُ السُّ

 سند و ترجمه این حدیث قبلًا مورد بررسی قرار گرفت.

شش ماه از حكومتش رخ خواهد  شت بیش از  سفیانی، پس از گذ شد، خروج دوم  شخص  پس تا اینجا م
 ه در ماه رمضان خواهد بود یا بعدش؟داد، اما آیا قبل از صیح

 در پاسخ می گوییم: در روایت معتبری که قبلًا آن را ذکر کردیم چنین وارد شده بود:

امِ فِتْنَةٌ یَطْلُبُونَ الْمَخْرَجَ مِنْهَا فَلَا یَجِدُونَهُ وَ یَكُ » اسَ بِالشــَّ مَلَ النَّ ی یَشــْ الْكُوفَةِ وَ  یْنَ ونُ قَتْلٌ بَ لَا یَظْهَرُ الْقَائِمُ حَتَّ
مَاءِ   65ح 279الغیبة للنعماني ص «.الْحِیرَةِ قَتْلَاهُمْ عَلَی سَوَاءٍ وَ یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ

ـــام مردم را در بر بگیرد که از آن دنبال رهایی می گردند اما  ترجمه  : قائم ظهور نمی کند تا فتنه ای در ش
شتاری بین کوف شند راهی نمی یابند )خروج اول( و ک شان یک اندازه با شته های ه و حیره خواهد بود که ک

 )خروج دوم( و ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد.

سفیانی به عراق  شكر  سمانی بعد از خروج ل صیحه آ شد،  شده با خوب اگر در این روایت، ترتیب رعایت 
حه از خروج به عراق صی رخ خواهد داد. و از نظر منطقی هم همین گونه باید باشد، چون اگر سفیانی قبل

ــده به عراق می تازد تا حال که  ــیحه زده نش ــد به مدینه خواهد تاخت نه عراق، پس چون ص ــنیده باش را ش
را بكشــد، اما چون عراق را تاراج می کند  نمی رســد برود شــیعیان امام زمان دســتش به امام زمان

گاه شده، خروج سوم را پی ریزی در مدین ناگهان صیحه آسمانی زده می شود و او از حضور امام ه آ
 می کند.

 ولی در مقابل، روایت دیگری با سند مجهولِ مهمل وجود دارد که می گوید:
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فْیَانِيُ» سُّ صَعْبٍ وَ ذَلُولٍ  إِذَا خَرَجَ ال شاً إِلَیْكُمْ فَإِذَا کَانَ کَذَلِكَ فَأْتُونَا عَلَی کُلِّ  شاً إِلَیْنَا وَ جَیْ یبة . الغ«یَبْعَثُ جَیْ
 17ح 306للنعماني ص

ته خلاف و لكن یمكن  مد: فی وثاق قة، جعفر بن مح مامی ث مام: إ مد بن ه مل: مح ند( مجهول مه ـــ س
سماعیل بن أبان: مهمل، یونس بن أبی یعفور:  سن بن وهب: مجهول، إ شواهد، الح الْعتماد علی نقله مع ال

 : و هو فطحی ثقة.35مهمل، و فی بعض النسخ یونس بن یعقوب

شما ترجمه:  سوی  شكری به  سوی ما )یعنی مدینه( می فرستد و ل شكری به  سفیانی خروج کند ل زمانیكه 
 )یعنی کوفه( پس چون چنین شد به سوی ما بیایید بر هر مرکب سخت یا راهوار.

سوم همزمان با هم اتفاق خواهد افتاد. اما با توجه به ذیلش که  ست که خروج دوم و  و ظاهر این روایت این
سمت ما بیاید»می گوید:  شود، پس «به  ست چون اگر همزمان به کوفه و مدینه تاخته  صودش این نی ، مق

اشاره به  و خروج است نهچگونه شیعیان به سمت مدینه بشتابند؟ لذا روشن می شود مرادش تنها ذکر این د
 همزمان بودن آن دو. 
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 مطلب هفتم( همزمانی  خروج خراسانی:

با مطالبی که تا اینجا گفته شد روشن می شود: همزمانی خروج خراسانی و یمانی بر اد سفیانی، بر اد 
ریح شـــده خروج دوم او خواهد بود نه خروج اولش. و این همان حقیقتی اســـت که در روایات بدان تصـــ

 است:

تَبِقَانِ ( »1) ــْ رِقِ وَ هَذَا مِنَ الْمَغْرِبِ یَس ــْ فْیَانِيُّ هَذَا مِنَ الْمَش ــُّ انِيُّ وَ الس ــَ ی یَخْرُجَ عَلَیْهِمُ الْخُرَاس ةِ إِلَی الْكُوفَ  حَتَّ
 13ح 255الغیبة للنعماني ص«. کَفَرَسَيْ رِهَانٍ هَذَا مِنْ هُنَا وَ هَذَا مِنْ هُنَا

ول اعیف: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن یوسف: مجهول، إسماعیل بن سند اول( مجه
مهران: إمامی ثقة، الحسن بن علی بن أبی حمزة: واقفی اعیف متهم بالكذب، علی بن أبی حمزة: واقفی 

 اعیف و لكن یمكن قبول نقله مع الشواهد، أبو بصیر: إمامی ثقة.

ة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن یوسف: مجهول، إسماعیل بن سند دوم( مجهول اعیف: أحمد إبن عقد
اعیف متهم بالكذب، وهیب بن حفص: واقفی  سن بن علی بن أبی حمزة: واقفی  مهران: إمامی ثقة، الح

 ثقة، أبو بصیر: إمامی ثقة.

ترجمه: تا اینكه خراسانی و سفیانی بر اد آنها خروج کنند، خراسانی از سمت مشرق و سفیانی از سمت 
سو و آن از  سبقت می گیرند این از یک  سابقه از هم  سبِ م سیدن به کوفه مثل دو ا مغرب، آن دو برای ر

 یک سو.
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سَ ( »2) تَ أَمْرُهُمْ خَرَجَ عَلَیْهِمُ الْخُرَا شَتَّ اسِ فَإِذَا مَلَكُوا وَ اخْتَلَفُوا وَ تَ فْ لَا بُدَّ أَنْ یَمْلِكَ بَنُو الْعَبَّ هَذَا  یَانِيُانِيُّ وَ السُّ
يْ رِهَانٍ هَذَا مِنْ هَاهُنَا وَ هَذَا مِنْ  ــَ تَبِقَانِ إِلَی الْكُوفَةِ کَفَرَس ــْ رِقِ وَ هَذَا مِنَ الْمَغْرِبِ یَس ــْ الغیبة «.  هَاهُنَامِنَ الْمَش

 18ح 259للنعماني ص

ـــعیف: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة ـــند( مجهول ا ـــف بن  س ، یحیی بن زکریا: إمامی ثقة، یوس
کلیب: مجهول، الحسن بن علی بن أبی حمزة: واقفی اعیف متهم بالكذب، سیف بن عمیرة: إمامی ثقة، 

 أبو بكر الحضرمی: إمامی ثقة.

شته و  ترجمه: سیده و دچار اختلاف گ ناگزیر بني عباس باید به حكومت برسند، پس چون به حكومت ر
شان خروج کنند سفیانی بر ای سانی و  شان به هم ریخت خرا شرق و آن از مغرب، آن دو مثل کار ، این از م

 دو اسب مسابقه به سوی کوفه از یكدیگر پیشی می جویند، این از این سو و آن از دیگر سو.

سَبْعُونَ ( »... 3) تُهُمْ  شاً إِلَی الْكُوفَةِ وَ عِدَّ فْیَانِيُّ جَیْ سُّ صِیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْ  وَ یَبْعَثُ ال صُلْباً وَ لًا أَلْفاً فَیُ  وَ 
 67ح 280الغیبة للنعماني ص...«. سَبْیاً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتْ رَایَاتٌ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ 

طریق ثبت شـده بود و تواـیح دادیم که سـندش  9سـند( معتبر: این قسـمتی از همان حدیث اسـت که با 
 معتبر است.

هفتاد هزار نفر به کوفه روانه می کند که اهل کوفه را می کشند و به دار  ترجمه: و سفیانی سپاهی به تعداد
 می آویزند و اسیر می کنند، و در همین حال ناگهان پرچمهایی از جانب خراسان روی می آورند.
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 مطلب هشتم( خروج سوم:

خواهد بود زیرا طبق روایات، زمان خروج سوم سفیانی چند روزی قبل از رخداد قیام امام زمان علیه السلام 
گاه شــده، لذا لشــكری برای به شــهادت رســاندن آن  او از ظهور و حضــور مهدی علیه الســلام در مدینه آ
سوی مكه فرار می  شكر او به  سیدن ل سلام قبل از ر ستد اما امام علیه ال شهر می فر سمت آن  ضرت به  ح

ـــمت مكه در بیابا ـــفیانی در تعقیب امام به س ـــكر س  ن بیداء همگی به زمین فرو می روند جزکنند و لش
 شاهدانی برای گواهی دادن:

ةَ فَیَبْلُغُ أَمِیرَ جَیْشِ »...  فْیَانِيُّ بَعْثاً إِلَی الْمَدِینَةِ فَیَنْفَرُ الْمَهْدِيُّ مِنْهَا إِلَی مَكَّ فْ وَ یَبْعَثُ السُّ یَانِيِّ أَنَّ الْمَهْدِيَّ قَدْ  السُّ
ةَ فَ  بُ خَرَجَ إِلَی مَكَّ ةَ خائِفاً یَتَرَقَّ ی یَدْخُلَ مَكَّ ةِ مُوسَی بْ  یَبْعَثُ جَیْشاً عَلَی أَثَرِهِ فَلَا یُدْرکُِهُ حَتَّ نِ عِمْرَانَ ع عَلَی سُنَّ

مَاءِ یَا بَیْدَاءُ أَبِیدِي الْقَ  فْیَانِيِّ الْبَیْدَاءَ فَیُنَادِي مُنَادٍ مِنَ الســَّ فُ  وْمَ قَالَ فَیَنْزِلُ أَمِیرُ جَیْشِ الســُّ  بِهِمْ فَلَا یُفْلِتُ فَیَخْســِ
هُ وُجُوهَهُمْ إِلَی لُ اللَّ سْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَی الْبَیْتِ الْحَرَامِ  مِنْهُمْ إِلاَّ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ یُحَوِّ ةَ قَدْ أَ ذٍ بِمَكَّ ِِ أَقْفِیَتِهِمْ ... وَ الْقَائِمُ یَوْمَ

هَا ا سْتَجِیراً بِهِ فَیُنَادِي یَا أَیُّ شَرَ رَجُلًا وَ مُ صْحَابَهُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَ هُ عَلَیْهِ أَ هَ ... فَیَجْمَعُ اللَّ صِرُ اللَّ سْتَنْ ا نَ اسُ إِنَّ  لنَّ
عَادٍ قَزَعاً کَقَزَعِ الْخَرِیفِ  لَهُ عَلَی غَیْرِ مِی هُ  لَّ هُ  یَجْمَعُهُمُ ال لَّ تِي ذَکَرَهَا ال جَابِرُ الْْیَةُ الَّ یَا  هِ أَیْ  وَ هِيَ  بِ تَا ما فِي کِ نَ 

هَ عَلی هُ جَمِیعاً إِنَّ اللَّ يْ تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ اللَّ ولِ کُلِّ شــَ کْنِ وَ الْمَقَامِ وَ مَعَهُ عَهْدٌ مِنْ رَســُ ءٍ قَدِیرٌ فَیُبَایِعُونَهُ بَیْنَ الرُّ
هِ ص قَدْ تَوَارَثَتْهُ الِْبَْنَاءُ عَنِ الْبَْاءِ...  67ح 282-280للنعماني صالغیبة «. اللَّ

طریق ثبت شـده بود و تواـیح دادیم که سـندش  9سـند( معتبر: این قسـمتی از همان حدیث اسـت که با 
 معتبر است.
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ــكر  ــتد و مهدی از مدینه به مكه فرار می کند و به فرمانده لش ــكری به مدینه می فرس ــفیانی لش ترجمه: س
لذا او لشكری دنبال مهدی می فرستد اما به او دست سفیانی خبر می رسد که مهدی به مكه رهسپار شده، 

نمی یابند تا مهدی همانند موســی بن عمران با حالت ترس و مراقبت وارد مكه می شــود. فرمانده لشــكر 
سمان ندا می دهد: ای زمین این قوم را  سفیانی در بیابان بیداء نزول می کند که ناگهان ندا دهنده ای از آ

آنها را در خود فرو می برد و جز ســـه نفر از آنها نجات پیدا نمی کنند که خدا نابود کن، و زمین همه 
صورت آنها را به پشت بر می گرداند ... قائم در آن روز در مكه است و پشتش را به کعبه داده در حالیكه 

یدیم ... و خدا برای او  یاری طلب به  ما خدا را  ید: ای مردم،  ناه آورده. پس می گو رش را یا 313بدان پ
 یكجا جمع می کند، خدا آنها را ناگهانی جمع می کند بدون وعده قبلی مثل ابرهای پاییزی ... .
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 مطلب نهم( صیحه بیست و سوم رمضان:

شان به مدینه می  شتن ای شكری برای ک شود و ل سلام در مدینه می  ضور امام علیه ال سفیانی متوجه ح اینكه 
ــاهد بر این ــتد بهترین ش ــلام قبل از آن ظهور کرده اند و هیچ زمانی برای ظهور فرس ــت که امام علیه الس س

ایشــان تا قبل از هجوم ســفیانی به مدینه ذکر نشــده، الا اینكه در روایات متعددی تصــریح گشــته: صــیحه 
 ظهور در ماه رمضان داده می شود:

فْیَانِيِّ ( »1) سُّ مَاءِ وَ إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ خُرُوجِهِ خُرُوجَ ال سَّ صَیْحَةً مِنَ ال امِ وَ خُرُوجَ الْیَمَانِيِّ مِنَ الْیَمَنِ وَ  شَّ مِنَ ال
مَاءِ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ   7ح 328ص 1کمال الدین و تمام النعمة ج«. وَ مُنَادٍ یُنَادِي مِنَ السَّ

ـــند( مجهول: محمد بن محمد: مجهول، محمد بن یعقوب: إم ـــم بن العلاء: إمامی ثقة، س امی ثقة، القاس
إســماعیل بن علی: مجهول، علی بن إســماعیل: مردد بین الثقة و المهمل، عاصــم بن حمید: إمامی ثقة، 

 محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

ترجمه: از علامت های خروج قائم خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و صیحه ای از آسمان در 
 دا دهنده ای است که از آسمان به اسم او و اسم پدرش ندا می دهد.ماه رمضان و ن

ةَ وَ بَرَأَ ( »2) ذِي فَلَقَ الْحَبَّ مَةَ مَ قَتْلُ نَفْسٍ حَرَامٍ فِي یَوْمٍ حَرَامٍ فِي بَلَدٍ حَرَامٍ عَنْ قَوْمٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ الَّ ـــَ س ا لَهُمْ النَّ
شْرَةَ  شَيْمُلْكٌ بَعْدَهُ غَیْرُ خَمْسَ عَ ضَانَ لَیْلَةً. قُلْنَا: هَلْ قَبْلَ هَذَا أَوْ بَعْدَهُ مِنْ  شَهْرِ رَمَ صَیْحَةٌ فِي  تُفْزِعُ  ءٍ؟ فَقَالَ: 

ائِمَ   17ح 259-258الغیبة للنعماني ص«. وَ تُخْرِجُ الْفَتَاةَ مِنْ خِدْرِهَا الْیَقْظَانَ وَ تُوقِظُ النَّ
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دی ثقة، علی بن الحســـن: فطحی ثقة، علی بن مهزیار: إمامی ســـند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارو 
ثقة، حماد بن عیسی: إمامی ثقة، الحسین بن مختار: إمامی ثقة، عبد الرحمن بن سیابة: فی وثاقته خلاف و 
لكن یمكن الْعتماد علی نقله مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق، عمران بن میثم: إمامی ثقة، عبایة 

 امی ثقة.بن ربعی: إم

ترجمه: کشــته شــدن شــخصــی که کشــتنش حرام اســت در روز حرام )یعنی ماه ذی الحجه که جنگ و 
کشتار حرام است( در شهر حرام )یعنی مكه که همه در امان هستند و جنگ و کشتار در آن حرام است( 

ز آن برای ید بعد ااز قوم قریش )یعنی سادات بنی هاشم(، قسم به خدایی که دانه را شكافت و انسان را آفر 
ــیحه  15آنها حكومتی جز  ــب نخواهد بود. گفتیم آیا قبل یا بعد از این حادثه ای خواهد بود؟ فرمود: ص ش

شین  شت می اندازد و فرد خوابیده را بیدار می کند و دختر پرده ن ضان که فرد بیدار را به وح ای در ماه رم
 را از پرده اش بیرون می آورد.

دَاءُ مِنَ ( »3) انَ  النِّ هْرِ رَمَضـــَ فْیَانِيُّ مِنَ الْمَحْتُومِ ... قَالَ: وَ فَزْعَةٌ فِي شـــَ ائِمَ وَ تُفْزِعُ  الْمَحْتُومِ وَ الســـُّ  تُوقِظُ النَّ
 11ح 253-252الغیبة للنعماني ص«. الْفَتَاةَ مِنْ خِدْرِهَا الْیَقْظَانَ وَ تُخْرِجُ 

ــعیف: علی بن أحمد: مجهول و یمكن قب ــند( مجهول ا ــی: س ــواهد، عبید الله بن موس ول روایته مع الش
 مجهول، یعقوب بن یزید: إمامی ثقة، زیاد بن مروان: واقفی اعیف، عبد الله بن سنان: إمامی ثقة.

ترجمه: نداء از محتوم است و سفیانی از محتوم است ... فرمود: و وحشتی در ماه رمضان که خوابیده را 
 ورد.هاي شان بیرون آ فكند و دوشیزگان پرده نشین را از پس پردهبیدار گرداند و بیدار را به وحشت ا

 بلكه در بعضی روایات روز آن هم مشخص شده که بیست و سوم رمضان می باشد:
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ضَانَ ( »1) شَهْرِ رَمَ شْرِینَ مِنْ  لَامُ فِي لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِ سَّ سْمِ الْقَائِمِ عَلَیْهِ ال ، 666صکفایة المهتدی «. یُنَادَی بِا
 198ص 5إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج

ســند( معتبر: الفضــل بن شــاذان: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن أبی نصــر: إمامی ثقة، عاصــم بن حمید: 
 إمامی ثقة، محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

 در شب بیست و سوم از ماه رمضان ندا داده می شود. ترجمه: به اسم قائم

یْحَةُ ( »2) صَّ ضَانَ ال شَهْرِ رَمَ تِي فِي  ضَانَ  الَّ شَهْرِ رَمَ ضَیْنَ مِنْ  شْرِینَ مَ مال ک«. تَكُونُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ لِثَلَاثٍ وَ عِ
 16ح 652، ص6ح 650ص 2الدین و تمام النعمة ج

سن: مهمل و لكن یمكن الْعتماد  سین بن الح سن، إبن الولید: إمامی ثقة، الح سند( معتبر: محمد بن الح
ی نقله مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق، الحسین بن سعید: إمامی ثقة، حماد بن عیسی: إمامی عل

، الحارث بن المغیرة: إمامی 36ثقة، إبراهیم بن عمر: إمامی ثقة، أبو أیوب: الظاهر هو الخزاز الْمامی الثقة
 ثقة.

ه بیست و سه روز از ماه رمضان ترجمه: صیحه ای که در ماه رمضان است در شب جمعه ای خواهد بود ک
 گذشته.

ضَانَ ( »3) شَهْرِ رَمَ یْحَةُ لَا تَكُونُ إِلاَّ فِي  صَّ ضَانَ  ال شَهْرَ رَمَ نَّ  صَیْحَةُ جَبْرَئِیلَ ع  لَِِ یْحَةُ فِیهِ هِيَ  صَّ هِ وَ ال شَهْرُ اللَّ
مَاءِ بِا رِقِ وَ مَنْ بِالْمَغْرِبِ لَا یَبْقَی إِلَی هَذَا الْخَلْقِ، ثُمَّ قَالَ: یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السـَّ مَعُ مَنْ بِالْمَشـْ مِ الْقَائِمِ ع فَیَسـْ سـْ

تَیْقَظَ وَ لَا قَائِمٌ إِلاَّ قَعَدَ وَ لَا قَاعِدٌ إِلاَّ قَامَ عَلَی رِجْلَیْهِ فَزِعاً مِنْ ذَلِكَ الصـــَّ  هُ مَنِ اعْتَبَ رَاقِدٌ إِلاَّ اســـْ رَ وْتِ فَرَحِمَ اللَّ
وْتُ بِذَلِكَ ال مِینِ ع. ثُمَّ قَالَ ع: یَكُونُ الصَّ وحِ الَِْ لَ هُوَ صَوْتُ جَبْرَئِیلَ الرُّ وْتَ الِْوََّ وْتِ فَأَجَابَ فَإِنَّ الصَّ  فِي  صَّ

                                                           
 .ا مجهول. هذا و لکن بعض المحققین یری أنّ أبا أیوب هن 36
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مَعُوا وَ أَطِیعُوا وا فِي ذَلِكَ وَ اســْ كُّ رِینَ فَلَا تَشــُ انَ فِي لَیْلَةِ جُمُعَةٍ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشــْ هْرِ رَمَضــَ للنعماني  الغیبة «.شــَ
 13ح 254ص

سند اول( مجهول اعیف: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن یوسف: مجهول، إسماعیل بن 
مهران: إمامی ثقة، الحسن بن علی بن أبی حمزة: واقفی اعیف متهم بالكذب، علی بن أبی حمزة: واقفی 

 ثقة.اعیف و لكن یمكن قبول نقله مع الشواهد، أبو بصیر: إمامی 

سند دوم( مجهول اعیف: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أحمد بن یوسف: مجهول، إسماعیل بن 
اعیف متهم بالكذب، وهیب بن حفص: واقفی  سن بن علی بن أبی حمزة: واقفی  مهران: إمامی ثقة، الح

 ثقة، أبو بصیر: إمامی ثقة.

ضان نخواهد بود زیرا ماه  صیحه جز در ماه رم ضانترجمه:  ضان همان  رم صیحه در رم ست، و  ماه خدا
ق دهد و هر که در مشر ای از آسمان به نام قائم ندا می صیحه جبرئیل به خلق است، بعد فرمود: ندا دهنده 

ماند  ای نمیشود، و هیچ ایستاده  ماند مگر اینكه بیدار میای نمی شنود، هیچ خوابیده و مغرب است می 
ماند مگر اینكه از وحشــت آن صــدا بر دو پای خویش بر  ای نمی، و هیچ نشــســته نشــیندمگر اینكه می 

خیزد، خدا هر که را بدان صدا عبرت پذیرد و پاسخ گوید مورد رحمت قرار دهد که صدای نخستین، می 
 آوای جبرئیل روح الِمین است.

ن شک نكنید و گوش سپس فرمود: آن صدا در ماه رمضان شب جمعه بیست و سوم خواهد بود پس در آ
 بسپارید و اطاعت کنید.

انَ ( »4) ــَ هْرِ رَمَض ــَ دَاءُ فِي ش مْرِ خَمْسَ عَلَامَاتٍ أُولَاهُنَّ النِّ امَ هَذَا الَِْ ی یُنَادَی  إِنَّ قُدَّ ... وَ لَا یَخْرُجُ الْقَائِمُ حَتَّ
مَاءِ فِي لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فِي   6ح 290الغیبة للنعماني ص«. شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ بِاسْمِهِ مِنْ جَوْفِ السَّ
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ــعیف،  ــان: ا ــین: إمامی ثقة، محمد بن یحیی: إمامی ثقة، محمد بن حس ــعیف: علی بن الحس ــند( ا س
ــواهد، عبد الله بن جبلة:  ــعیف متهم بالكذب و لكن یمكن قبول روایته مع الش محمد بن علی الكوفی: ا

 حمزة: واقفی اعیف و لكن یمكن قبول نقله مع الشواهد، أبو بصیر: إمامی ثقة. واقفی ثقة، علی بن أبی

ست ... و قائم خروج  ضان ا شاپیش این امر پنج علامت خواهد بود اولین علامت ندا در ماه رم ترجمه: پی
 نمی کند تا اینكه از دل آسمان به اسم او در شب بیست و سوم ماه رمضان شب جمعه ندا داده می شود.

ــیحه را گوناگون ذکر ب ــكال کرده که آنها محتوای ص ــیحه چنین اش ــندگان، به روایات ص له یكی از نویس
 نموده اند مثلًا: 

و شیعیان اوست. سپس ابلیس  زند که حق با علیای اول روز فریاد می آواز دهنده »در روایتی آمده: 
 37«.افتندای به شك می اه عده گکند که حق با سفیانی و پیروان اوست. آندر آخر روز ندا می 

قرار داده   و گوســـت اینكه ســـفیانی در مقابل علی او ادامه می دهد: در این روایت آنچه قابل گفت
             : ، در حالیكه سـفیانی دشـمن مهدی اسـت و ندا باید برای آن باشـد. در روایت دیگری گفته شـدهه شـد

الب ط  گوید حق با علی بن ابیحق با عثمان بن عفان است و ندا دهنده آسمانی می  هكند کندا می ابلیس
وجود داشته ابهام ایجاد  . این نقلها با آنچه در تاریخ دو حزب مشهور عثمانی و شیعه علی38است

 39و عثمان در ندا بیاید. ، چون مناسبتی ندارد که در آن زمان نام علی کند می

شود حق با علی امیر المومنین اما یكی از محققین شته: اینكه در نداء گفته  شكال نگا  در جواب این ا
 و شیعیان اوست اشاره به صحت مذهب مهدی دارد و اینكه در ندای ابلیس گفته شود حق با عثمان بن 

                                                           
 14ح 652ص 2. کمال الدین ج 37
 19ح 261-260. الغیبة للنعمانی ص 38
 172. تحلیل تاریخی نشانه های ظهور ص 39
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سفیانی دارد. و به همین خاطر، روایاتی که در این باره وارد  شاره به مذهب  ست ا شیعیان او ده شعفان و 
و قائم از یک سو، و سفیانی و عثمان از سوی دیگر موازنه قرار داده است. در  بین علی امیر المومنین

نتیجه، روشن می شود اختلاف روایات درباره محتوای ندا ناشی از اشتباه یا خطا نیست بلكه هر روایت از 
 40یک جنبه به آن نگاه می کند.

ــت و مفاد ندای و به عبارت دیگر: اینكه در یک روایت  ــده: مفاد ندای جبرائیل معرفی مهدی اس گفته ش
ابلیس معرفی سفیانی است، عبارت اُخرای مطلبی است که در روایت دیگر گفته شده: مفاد ندای جبرائیل 

 و مفاد ندای ابلیس تایید حقانیت عثمان بن عفان است. تایید حقانیت امیر المومنین

ـــی روایات کلمه  وجود ندارد و تنها همین قدر گفته که مفاد ندای ابلیس « ن عفانب»بماند که در بعض
ست شیعیان او ست که حق با عثمان و  سه می  41این سفیانی عثمان بن عنب سم  و از آنجا که طبق روایتی، ا

، روشن می شود مراد این روایت از عثمان، نه عثمان بن عفان، خلیفه سوم بلكه همان سفیانی است، 42باشد
ست لذا این روایت شیعیان او سفیانی و  ست که حق با   43نه تنها با آن روایت که گفته مفاد ندای ابلیس این

 44تعارای ندارد که کاملًا مطابق و موید آنست.

 

 

 

                                                           
 317. العد التنازلی فی علائم ظهور المهدی علیه السلام ص 40
 454، 435. الغیبة للطوسی ص 41
 443مختصر البصائر ص . 42
 14ح 652ص 2. کمال الدین ج 43
 199التنازلی فی علائم ظهور المهدی علیه السلام ص. العد  44
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 مطلب دهم( فاصله ظهور تا خروج:
سه ماه و اندی از  صله  ست، یعنی به فا شده ا ضرت در روز دهم محرم معرفی  طبق احادیث، خروج آن ح

ــیحه  ــرت تفاوت زمانی وجود دارد و می توان به روایات متعددی ص ظهور. در نتیجه بین ظهور و قیام حض
 استدلال کرد.

بعد از رمضان و ندای آسمانی، نه به معنای آشكار شدن عادی و همگانی برای  البته ظهور امام عصر
شبیه به اعیتی  صله بین ظهور و قیام، و ست، بلكه زندگی آن امام در فا صغر همه ا ی خواهد دوران غیبت 

و حضور عمومی  داشت که عده خاصی از مكان ایشان با خبرند. و آنچه در لسان عموم به ظهور قائم
در ماه محرم در مكه و از کنار کعبه،  ایشان، تعبیر می شود در واقع، در لسان احادیث، همان قیام قائم

 خواهد بود.

 به این روایات بنگرید:

 68ح 282الغیبة للنعماني ص«. یَوْمَ عَاشُورَاءَ  الْقَائِمُ یَقُومُ ( »1)

ســـند( مهمل: أحمد بن هوذة: مهمل، إبراهیم بن إســـحاق: اـــعیف متهم و لكن یمكن قبول روایاته مع 
 الشواهد، عبد الله بن حماد: إمامی ثقة، أبو بصیر: إمامی ثقة.

 ترجمه: قائم روز عاشورا قیام می کند.
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ذِي قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع قَائِمُ یَخْرُجُ الْ ( »2) بْتِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ یَوْمَ الَّ  2ة جکمال الدین و تمام النعم«. ع یَوْمَ السَّ
 19ح 654ص

ـــاهد  ـــواهد و لهذا الحدیث ش ـــین بن أحمد: مهمل و لكن یمكن قبول روایته مع الش ـــند( معتبر: الحس س
محمد بن عیســی: إمامی ثقة، الحســین بن ســعید: إمامی  الصــدق، أحمد بن إدریس: إمامی ثقة، أحمد بن

 ثقة، علی بن أبی حمزة: واقفی اعیف و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد، أبو بصیر: إمامی ثقة.

 ترجمه: قائم روز شنبه روز عاشورا همان روزی که حسین در آن کشته شده خروج می نماید.

ذِي قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ  ع فِي یُنَادَی بِاسْمِ الْقَائِمِ ( »3) لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ یَقُومُ فِي یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّ
کْنِ وَ الْمَقَامِ جَبْ  مِ قَائِماً بَیْنَ الرُّ رِ مِنَ الْمُحَرَّ بْتِ الْعَاشـــِ ي بِهِ فِي یَوْمِ الســـَّ دِهِ الْیُمْنَی یَ رَئِیلُ ع عَنْ بْنُ عَلِيٍّ ع لَكَأَنِّ

ی یُبَایِعُوهُ  یعَتُهُ مِنْ أَطْرَافِ الِْرَْضِ تُطْوَی لَهُمْ طَیّاً حَتَّ یرُ إِلَیْهِ شــِ هِ فَتَصــِ هُ بِهِ الِْرَْضَ عَدْلًا فَیَمْلََُ ایُنَادِي الْبَیْعَةَ لِلَّ للَّ
تْ ظُلْماً وَ جَوْراً  َِ  379ص 2د جالْرشاد في معرفة حجج الله علی العبا«. کَمَا مُلِ

اعیف متهم بالكذب و لكن یمكن  شاذان: إمامی ثقة، محمد بن علی الكوفی:  ضل بن  سند( معتبر: الف
 قبول روایته مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق، وهیب بن حفص: واقفی ثقة، أبو بصیر: إمامی ثقة.

عاشورا قیام می کند همان روزی ترجمه: در شب بیست و سوم به اسم قائم ندا داده می شود و او در روز 
که در آن حسین بن علی کشته شده است. گویا من او را می بینم در روز شنبه دهم محرم در حالیكه بین 
ستاده است و جبرئیل از دست راست او ندا می دهد: بیعت برای خدا، پس شیعه از اطراف  رکن و مقام ای

پیچیده می گردد تا اینكه با او بیعت کنند و خدا توسط زمین به سوی وی روان می شود و زمین برای آنها 
 او زمین را پر از عدل کند همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است.

ذِي یَقُومُ فِیهِ الْقَائِمُ ( »... 4)  14ح 300ص 4تهذیب الِحكام ج«. ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ ... وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّ
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ــعیف: أحمد بن عبدون:  ــند( ا إمامی ثقة، علی بن محمد بن الزبیر: مهمل و لكن یمكن قبول نقله مع س
الشواهد، علی بن الحسن: فطحی ثقة، محمد بن عبد الله: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن أبی نصر: إمامی 

 ثقة، أبان بن عثمان: إمامی ثقة، کثیر النوا: اعیف.

 ر آن قیام می کند.ترجمه: روز عاشورا ... و این همان روزی است که قائم د

ذِي قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع وَ یَقْطَعُ أَیْدِيَ بَنِي شَیْبَةَ وَ یُعَ  یَخْرُجُ الْقَائِمُ ( »5) بْتِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ الْیَوْمَ الَّ قُهَا ع یَوْمَ السَّ لِّ
 112ح 333ص 4تهذیب الِحكام ج«. فِي الْكَعْبَةِ 

ی: إمامی ثقة، علی بن الحكم: إمامی ثقة، علی بن أبی حمزة: واقفی سند( معتبر: أحمد بن محمد بن عیس
 اعیف و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق، أبو بصیر: إمامی ثقة.

ترجمه: قائم روز شنبه روز عاشورا قیام می کند همان روزی که حسین در آن کشته شده، و او دستان بنی 
 ده و در کعبه آویزان می نماید.شیبه را قطع نمو 

سَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْقَائِمَ ( »6) شُورَاءَ یَوْمَ قُتِلَ فِیهِ الْحُ شْرِینَ وَ یَقُومُ یَوْمَ عَا سْمُهُ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِ . «ص یُنَادَی ا
 452الغیبة )للطوسي( ص

شاذان: إمامی ثقة، محمد بن علی الك ضل بن  اعیف متهم بالكذب و لكن یمكسند( معتبر: الف ن وفی: 
 قبول روایته مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق، وهیب بن حفص: واقفی ثقة، أبو بصیر: إمامی ثقة.

 ( باشد.3احتمال دارد که این حدیث، همان حدیث شماره )

 حسین بن علی ترجمه: به اسم قائم در شب بیست و سوم ندا داده می شود و او در روز عاشورا روزی که
 در آن کشته شده قیام می کند.
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لَامُ مَتَی یَظْهَرُ قَائِمُكُمْ؟ قَالَ: إِذَا کَثُرَتِ الْغَوَایَةُ وَ قَلَّ ( »7) هِ عَلَیْهِ الســـَّ أَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّ ثُرَ الْهِدَایَةُ وَ کَ  تِ ســـَ
سَادُ ... فَعِنْدَ ذَلِكَ یُنَادَی بِا ضَانَ وَ الْجَوْرُ وَ الْفَ شَهْرِ رَمَ شْرِینَ مِنْ  لَامُ فِي لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِ سَّ سْمِ الْقَائِمِ عَلَیْهِ ال

 198ص 5، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج666کفایة المهتدی ص«. یَقُومُ فِي یَوْمِ عَاشُورا

صر: إمامی45سند( معتبر شاذان: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن أبی ن ضل بن  صم بن حمید:  : الف ثقة، عا
 إمامی ثقة، محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

پرســید: کی قائم شــما ظهور می کند؟ ایشــان فرمودند: زمانیكه گمراه  ترجمه: مردی از امام صــادق
شدن زیاد شود و هدایت شدن کم گردد و ستم و فساد زیاد شود ... در این هنگام در شب بیست و سوم 

 ندا داده شود و او در روز عاشورا قیام می نماید. از ماه رمضان به اسم قائم

کْنِ وَ الْمَقَامِ بَیْنَ یَدَیْهِ جَبْرَئِیلُ ( »8) بْتِ قَائِماً بَیْنَ الرُّ ـــَّ ورَاءَ یَوْمَ الس ـــُ ي بِالْقَائِمِ یَوْمَ عَاش هِ یُنَ  ع کَأَنِّ ادِي الْبَیْعَةَ لِلَّ
تْ ظُلْماً  َِ هَا عَدْلًا کَمَا مُلِ  453الغیبة )للطوسي( ص«. وَ جَوْراً فَیَمْلََُ

سند( مجهول: الفضل بن شاذان: إمامی ثقة، محمد بن علی الكوفی: اعیف متهم بالكذب و لكن یمكن 
قبول روایته مع الشــواهد، محمد بن ســنان: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن قبول روایته مع الشــواهد، حی 

 ثقة.)حسن( بن مروان: مجهول، علی بن مهزیار: إمامی 

ستاده، مقابلش جبرئیل  شنبه می بینم در حالیكه بین رکن و مقام ای ترجمه: گویا قائم را در روز عاشورا روز 
قرار دارد و ندا می دهد: بیعت برای خدا، و مهدی زمین را پر از عدل می کند همانگونه که پر از ظلم و 

 ستم شده باشد.

 

                                                           
 . سلسله این سند معتبر می باشد، اما بعضی محققین به جهت وجاده بودن مصدر آن، حکم به ضعفش نموده اند. 45
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ا جَازَ ( »9) ا الْكَاظِمُ ع مِمَّ هِ الْمَذْکُورِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالوَ أَمَّ دِ هِبَةِ اللَّ یِّ ...  لِي رِوَایَتُهُ مِنَ السَّ
 36منتخب الِنوار ص«. عَاشُورَاءَ  یَوْمَ  إِنَّ الْقَائِمَ یُنَادَی بِاسْمِهِ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَقُومُ 

 سند( مرفوع.

شود و در  ترجمه: امام کاظم ضان ندا داده می  سوم از ماه رم سم قائم در شب بیست و  فرمودند: به ا
 روز عاشورا قیام می نماید.

و جاءت الِخبار عنهم علیهم السلام: إنّ صاحب الزمان »همچنین مرحوم طبرسی در این باره می نگارد:  
سلام یوم سبع، أو خمس أو ثلاث أو إحدی. و یقوم علیه ال سع أو  سنین ت سلام یخرج في وتر من ال  علیه ال

 115تاج الموالید ص«. عاشوراء یوم السبت

خروج می کند  1یا  3یا  5یا  7یا  9در سالی فرد  که صاحب الزمان آمده ترجمه: و روایات از ائمه
 و ایشان روز شنبه روز عاشورا قیام می نماید.

سخن گفته اند نه  ممكن است کسی اشكال کند که روایات صیحه تنها از ندا داده شدن به اسم قائم
ظهور ایشان، پس می توان فرض کرد در بیست و سوم ماه رمضان فقط ندا داده شود و ظهوری رخ ندهد 

 و در دهم محرم ظهور اتفاق بیفتد لذا بین ظهور و خروج نه فاصله ای هست و نه تفاوتی.

 اما این برداشت مخالف بیان روایات است. مثلًا:

ذِي یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ وَ مَنِ الْقَائِمُ مِ ( »1) ابِعُ مِنْ وُلْدِي ... وَ هُوَ الَّ سْمَعُهُ جَمِیعُ  نْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ الرَّ مَاءِ یَ سَّ ال
بِعُوهُ فَإِنَّ الْ  هِ فَاتَّ هِ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَ بَیْتِ اللَّ ةَ اللَّ عَاءِ إِلَیْهِ أَلَا إِنَّ حُجَّ یة الِثر في کفا«. مَعَهُ وَ فِیهِ  حَقَّ أَهْلِ الِْرَْضِ بِالدُّ

 275النص علی الِئمة الْثني عشر ص
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محمد بن علی: إمامی ثقة، أحمد بن زیاد: إمامی ثقة، علی بن إبراهیم: إمامی ثقة، إبراهیم بن  ســند( معتبر:
ـــاهد  ـــواهد و لهذا الحدیث ش ـــم: إمامی ثقة، علی بن معبد: مهمل و لكن یمكن قبول روایته مع الش هاش

 الصدق، الحسین بن خالد: مهمل و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد.

ترجمه: از امام راــا پرســیدم: قائم از شــما اهل بیت کیســت؟ فرمودند: چهارمین از فرزندان من ... و او 
ـــمان به دعوت به او ندا می دهد و تمام اهل زمین آن را می  ـــت که ندا دهنده ای از آس ـــی اس همان کس

شدار ستکه حجت خدا کنار خانه خدا  شنوند: ه پس از او پیروی کنید که حقّ با او و در  ظهور کرده ا
 اوست.

 طبق این روایت، محتوای صیحه این است که قائم ظهور کرده است.

امِ فِتْنَةٌ یَطْلُبُونَ الْمَخْرَجَ مِنْ ( »2) شَّ اسَ بِال شْمَلَ النَّ ی یَ ونُ قَتْلٌ بَیْنَ هَا فَلَا یَجِدُونَهُ وَ یَكُ یَا جَابِرُ لَا یَظْهَرُ الْقَائِمُ حَتَّ
مَاءِ  الْكُوفَةِ وَ الْحِیرَةِ قَتْلَاهُمْ عَلَی سَوَاءٍ وَ یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ   65ح 279الغیبة للنعماني ص«. السَّ

ـــن بن  ـــل: إمامی ثقة، الحس یدی جارودی ثقة، محمد بن المفض ـــند اول( معتبر: أحمد إبن عقدة: ز س
 می ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.محبوب: إما

ـــن بن  ـــحاق: مجهول، الحس ـــعدان بن إس ـــند دوم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، س س
 محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

مد بن الحسین: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: سند سوم( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، أح
 إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی ثقة.

ســند چهارم( مجهول: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، محمد بن أحمد القطوانی: مجهول، الحســن 
 ثقة.بن محبوب: إمامی ثقة، یعقوب السراج: إمامی ثقة، جابر بن یزید: إمامی 
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  به جابر فرمودند: ای جابر قائم ظهور نمی کند تا فتنه ای در شام مردم را در بر بگیرد  : امام باقره ترجم
هایشان  کوفه و حیره خواهد بود که کشته یابند وکشتاری بین نمی گردند اما راهیکه از آن دنبال رهایی می

 یک اندازه باشند و ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد.

ظْهَرُ الْقَائِمُ لَا یَ »از این روایت نیز چنین بدســت می آید که ظهور بلا فاصــله بعد از صــیحه اتفاق می افتد: 
ی ... وَ یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ  مَاءِ  حَتَّ  «.السَّ

شاید  شود پس  ضی روایات، برای خروج قائم هم صیحه زده می  شكال کند: طبق بع ممكن است کسی ا
 صیحه خروج باشد که بعدش ظهور رخ دهد و فاصله ای بین خروج و ظهور نباشد:مراد این دو روایت 

مَاءِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِیهِ وَ فِي شِیعَتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ قَائِمِنَا ( »... 3) ین و کمال الد...«. وَ جَاءَتْ صَیْحَةٌ مِنَ السَّ
 16ح 331ص 1تمام النعمة ج

ـــند( مجهول: محمد بن محم ـــم بن العلاء: إمامی ثقة، س د: مجهول، محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، القاس
إســماعیل بن علی: مجهول، علی بن إســماعیل: مردد بین الثقة و المهمل، عاصــم بن حمید: إمامی ثقة، 

 محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

هنگام خروج قائم ما ترجمه: ... و صیحه ای از آسمان بیاید که حق در مهدی و در شیعه اوست و در این 
 خواهد بود.

ــفیانی قبل از رخداد خروج قائم ــان در مدینه  اما اولًا همانگونه که قبلًا تذکر دادیم، س ــور ایش از حض
ساند که امام از پرده غیبت در  ستد، و این می ر ضرت می فر شتن ح شكری برای ک ست و ل شده ا مطلع 

به نائب چهارم خویش،  آمده اند که مكانشان فاش گشته است، ثانیاً در آخرین توقیع حضرت مهدی
 ه صیحه آسمانی ادعای مشاهدعلی بن محمد سمری، تصریح شده که اگر کسی قبل از خروج سفیانی و 
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ست ضان اطلاق 46بكند کذاب مفتری ا سوم ماه رم ست و  صیحه بی صورت مطلق، بر همان  صیحه به  . و 
می  می شود، در نتیجه بعد از این صیحه امكان مشاهده وجود دارد و این همان معنای ظهور امام عصر

 باشد.

شان خروج  10000داد بماند که در ادامه ی همین روایت تصریح شده که تا تع شوند ای نفر برای امام جمع ن
 نمی کند:

شِیعَتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ قَائِمِنَا، فَإِذَا خَرَ » مَاءِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِیهِ وَ فِي  سَّ صَیْحَةٌ مِنَ ال سْنَدَ ظَهْ وَ جَاءَتْ  رَهُ إِلَی جَ أَ
هِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ الْكَعْبَةِ وَ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ ثَلَاثُمِائَةٍ  تُ اللَّ لُ مَا یَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْْیَةُ: "بَقِیَّ رَ رَجُلًا، وَ أَوَّ وَ ثَلَاثَةَ عَشـــَ

مُ عَلَ  لِّ تُهُ عَلَیْكُمْ. فَلَا یُســَ هِ وَ خَلِیفَتُهُ وَ حُجَّ هِ فِي أَرْاــِ ةُ اللَّ مٌ إِلاَّ یْهِ مُســَ مُؤْمِنِینَ"، ثُمَّ یَقُولُ: أَنَا بَقِیَّ لَامُ لِّ  قَالَ: الســَّ
هِ. هِ فِي أَرْاــِ ةَ اللَّ رَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ  عَلَیْكَ یَا بَقِیَّ عْبُودٌ فَلَا یَبْقَی فِي الِْرَْضِ مَ  فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَیْهِ الْعِقْدُ وَ هُوَ عَشــَ

نَمٍ وَ وَثَنٍ وَ غَیْرِهِ إِلاَّ  ـــَ هِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ص هُ مَنْ دُونَ اللَّ  وَقَعَتْ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَ، وَ ذَلِكَ بَعْدَ غَیْبَةٍ طَوِیلَةٍ لِیَعْلَمَ اللَّ
 «.یُطِیعُهُ بِالْغَیْبِ وَ یُؤْمِنُ بِهِ 

ترجمه: و صــیحه ای از آســمان بیاید که حق در مهدی و در شــیعه اوســت و در این هنگام خروج قائم ما 
مرد نزدش جمع شـــوند ... و  313کند پشـــتش را به کعبه تكیه دهد و  . پس چون قائم خروج خواهد بود

 د ... .مرد نزد او جمع شوند خروج می کن 10000زمانیكه 

 

 

                                                           
یف از نفی مشاهده، نفی . در کتاب راه های ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام ثابت کرده ایم که مراد این توقیع شر44ح 516ص 2. کمال الدین ج 46

 سفارت و یا ظهور حضرت تا قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی است نه تشرفاتی که گاهی برای بعضی نیکان اتفاق می افتد.
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لذا روشــن می شــود مرادش از اینكه بعد از صــیحه، خروج رخ می دهد، خروج از پرده غیبت یعنی ظهور 
فظ نكته تذکر دادیم که در بیان روایات، گاهی ل است نه خروج به معنای قیام، و ما در ابتدای کتاب به این

 خروج به جای ظهور استعمال شده است.
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 مطلب یازدهم( نفس زکیه، بعد از ظهور، قبل از قیام:
صل بین ظهور و خروج قائم موعود، واقعه دیگری به نام قتل نفس زکیه رخ می دهد که آن نیز از  در حد فا

 پرده بر می دارد. ظهور امام

 طبق روایات:

 است: الف( او از فرزندان امام حسین

 65ص 1تفسیر العیاشي ج«. الزکیة من ولد الحسین و النفس»... 

 سند( مرسل.

لِعُ عَلَی ذَلِ »... بله در حدیثی به دو طریق صحیح و موثق چنین وارد شده:  هَ فِي ظُهُورِهِ فَیَطَّ سْتَأْذِنَ اللَّ كَ وَ یَ
سَنِيُّ إِلَی الْخُرُوجِ فَیَثِبُ عَلَیْهِ  سَنِيَّ فَیُخْبِرُهُ الْخَبَرَ فَیَبْتَدِرُ الْحَ ةَ فَیَقْتُلُونَهُ وَ یَبْعَثُونَ أَهْلُ بَعْضُ مَوَالِیهِ فَیَأْتِي الْحَ  مَكَّ

مْرِ فَیُبَا امِيِّ فَیَظْهَرُ عِنْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ هَذَا الَِْ امِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ جَیْ بِرَأْسِهِ إِلَی الشَّ بِعُونَهُ وَ یَبْعَثُ الشَّ اسُ وَ یَتَّ شاً یِعُهُ النَّ
 43ح 270، الغیبة للنعمانی ص285ح 255ص 8الكافی ج«. إِلَی الْمَدِینَةِ 

گاه  ـــوع آ ـــرت از آن موا بد و یكی از خادمین حض قائم از خدا در ظهورش اذن می طل ترجمه: ... و 
کند، و مردم مكه بر او به او خبر می دهد و حسنی به خروج پیش دستی می  شود، و نزد حسنی آمده،می 

 فرستند، و در این هنگام صاحب این امر رسانند و سرش را برای شامی می شوریده و وی را به قتل می 



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

7

5 

 

سوی  کند و مردم با او بیعت کرده و از وی پیروی می ظهور می سپاهی به  شامی  نمایند، و در آن هنگام 
 مدینه گسیل می دارد.

در این صورت، نفس  47و ظاهر این حدیث، بی شباهت با قتل نفس زکیه نیست پس اگر مرادش همو باشد
 زکیه حسنی می باشد نه حسینی.

 ب( و نامش محمد بن حسن است:

 بهقو قتل غلام من آل محمد صلی الله علیه و آله بین الرکن و المقام، اسمه محمّد بن الحسن و ل( »... 1)
 222مختصر کفایة المهتدي ص«. الزکیة النفس

: الفضل بن شاذان: إمامی ثقة، صفوان بن یحیی: إمامی ثقة، محمد بن حمران: إما النهدی و 48سند( معتبر
 هو إمامی ثقة و إما الشیبانی و هو مهمل و لكن یمكن الْعتماد علی نقله و لهذا الحدیث شاهد الصدق.

ــدن  ــته ش ــن و لقبش نفس ترجمه: ... و کش جوانی از آل محمد بین رکن و مقام که نامش محمد بن حس
 زکیه است.

مُهُ ( »2) کْنِ وَ الْمَقَامِ اســـْ دٍ ص بَیْنَ الرُّ دُ بْنُ  وَ قَتْلُ غُلَامٍ مِنْ آلِ مُحَمَّ نِ  مُحَمَّ ةُ  الْحَســـَ کِیَّ فْسُ الزَّ کمال «. النَّ
 16ح 331ص 1الدین و تمام النعمة ج

 

 

                                                           
 367. مراجعه شود به: العد التنازلی فی علائم ظهور المهدی علیه السلام ص 47
 اطر وجاده بودن مصدر آن حکم به ضعفش داده اند.. سند این سلسله معتبر می باشد اما بعضی محققین به خ 48
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ـــند( م ـــم بن العلاء: إمامی ثقة، س جهول: محمد بن محمد: مجهول، محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، القاس
إســماعیل بن علی: مجهول، علی بن إســماعیل: مردد بین الثقة و المهمل، عاصــم بن حمید: إمامی ثقة، 

 محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

شدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام اتفاق  شته  سن نفس ترجمه: ... و ک افتد که نامش محمد بن ح
 زکیه است.

صوم ثبت کرده سناد به مع سی از ابراهیم جریری بدون ا شیخ طو ، همچنانكه مرحوم 49نیز همین مطلب را 
 50ثبت نموده است. راوندی مانند نقل شیخ طوسی را ظاهراً از امام حسین

مد بن الحســن دقیقاً نام مبارط امام ( مح1بله بعضــی نویســندگان از دو جهت در این نام تردید کرده اند: )
سیدی حسنی به نام محمد بن عبد الله بن حسن خود را  ( در زمان امام صادق2می باشد، ) زمان

 51نفس زکیه نامید و قیام کرد و کشته شد، لذا شاید نگاه این روایات به او باشد.

باشد مشكلی ایجاد  ان نام امام زماناما هر دو اشكال بی مورد است: زیرا اولًا اینكه نام نفس زکیه هم
ست، غیر از اینكه او  شده ا سن خوانده نمی  نمی کند، ثانیاً محمد بن عبد الله در هیچ کجا محمد بن الح

 بین رکن و مقام کشته نشده است.

 ج( و کشته شدنش یكی از پنج علامت محتوم قبل از قیام است:

 

                                                           
 464. الغیبة للطوسی ص 49
 1154ص 3. الخرائج ج 50
 148-147. تحلیل تاریخی نشانه های ظهور ص 51
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فْسِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ قَبْلَ قِیَامِ الْ ( »1) فْیَانِيُّ وَ الْخَسْفُ وَ قَتْلُ النَّ یْحَةُ وَ السُّ ةِ وَ الْیَمَانِيُّ قَائِمِ الصَّ کِیَّ . الكافي «الزَّ
 483ح 310ص 8ج

ــی: إمامی ثقة، علی بن الحكم: إمامی  ــند( معتبر: محمد بن یحیی: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن عیس س
حنظلة: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد و  ثقة، أبو أیوب الخزاز: إمامی ثقة، عمر بن

 لهذا الحدیث شاهد الصدق.

 ترجمه: پنج علامت قبل از قیام قائم است: صیحه و سفیانی و خسف و کشته شدن نفس زکیه و یمانی.

فْ ( »2) ـــُّ مَانِيُّ وَ الس قَائِمِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْیَ یَامِ الْ بْلَ قِ فْسِ قَ تْلُ النَّ حَةُ وَ قَ یْ ـــَّ کِ  یَانِيُّ وَ الص ةِ وَ الزَّ یَّ
 7ح 650ص 2کمال الدین و تمام النعمة ج«. الْخَسْفُ بِالْبَیْدَاءِ 

سن: مهمل و لكن یمكن الْعتماد  سین بن الح سن، إبن الولید: إمامی ثقة، الح سند( معتبر: محمد بن الح
شاهد شواهد و لهذا الحدیث  سعید: إمامی ثقة، محمد بن أبی عمیر:  علی نقله مع ال سین بن  صدق، الح ال

 إمامی ثقة، عمر بن حنظلة: فی وثاقته خلاف و لكن یمكن قبول روایته مع الشواهد.

ترجمه: قبل از قیام قائم پنج علامت محتوم خواهد بود: یمانی و سفیانی و صیحه و کشته شدن نفس زکیه 
 و خسف در بیداء.

دَاءُ مِنَ ( »3) فْسِ  النِّ فْیَانِيُّ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ الْیَمَانِيُّ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ قَتْلُ النَّ ـــُّ ةِ مِنَ الْمَحْ  الْمَحْتُومِ وَ الس کِیَّ تُومِ الزَّ
 11ح 252الغیبة للنعماني ص...«. 

ــی: مجهول، ــواهد، عبید الله بن موس ــعیف: علی بن أحمد: مجهول و یمكن قبول روایته مع الش ــند( ا  س
 یعقوب بن یزید: إمامی ثقة، زیاد بن مروان: واقفی اعیفب عبد الله بن سنان: إمامی ثقة.
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شدن نفس زکیه از  شته  ست و ک ست و یمانی از محتوم ا سفیانی از محتوم ا ست و  ترجمه: ندا از محتوم ا
 محتوم است.

فْیَانِيُّ مِنَ الْمَحْتُومِ فَقَالَ نَعَمْ وَ ( »4) سُّ فْسِ قُلْنَا لَهُ ال ةِ مِنَ الْمَحْتُومِ  قَتْلُ النَّ کِیَّ  257ماني صالغیبة للنع...«. الزَّ
 15ح

سن: فطحی ثقة، یعقوب بن یزید: إمامی ثقة، زیاد بن  اعیف مرسل: أحمد إبن عقدة، علی بن الح سند( 
 مروان: واقفی اعیفب غیر واحد: مجهول.

 .له و کشته شدن نفس زکیه از محتوم استترجمه: به امام گفتیم: سفیانی از محتوم است؟ فرمود: ب

فٌ بِالْبَیْدَ ( »5) فْیَانِيِّ وَ خَســْ ذِي لَا بُدَّ أَنْ یَكُونَ مِنْ قَبْلِ قِیَامِ الْقَائِمِ خُرُوجُ الســُّ فْسِ اءِ وَ قَتْ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّ  لُ النَّ
مَاءِ  ةِ وَ الْمُنَادِي مِنَ السَّ کِیَّ  26ح 264الغیبة للنعماني ص«. الزَّ

ســند اول( مهمل: أحمد إبن عقدة، علی بن الحســن: فطحی ثقة، محمد بن الحســن: فطحی ثقة، علی بن 
یعقوب الهاشمی: مهمل، مروان بن مسلم: إمامی ثقة، أبو خالد القماط: إمامی ثقة، حمران بن أعین: إمامی 

 ثقة.

الحســن: فطحی ثقة، علی بن ســند دوم( مهمل: أحمد إبن عقدة، علی بن الحســن: فطحی ثقة، أحمد بن 
یعقوب الهاشمی: مهمل، مروان بن مسلم: إمامی ثقة، أبو خالد القماط: إمامی ثقة، حمران بن أعین: إمامی 

 ثقة.

ترجمه: از محتومی که چاره ای از آن قبل از قیام قائم نیســت خروج ســفیانی و خســفی در بیداء و کشــته 
 .شدن نفس زکیه و ندا دهنده ای از آسمان است
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هِ ع: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ: إِنَّ خُرُوجَ ( »6) مَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِِبَِي عَبْدِ اللَّ فْیَانِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ ـــُّ  مِنَ الس
اسِ مِنَ الْمَحْتُومِ وَ قَتْ  مْرِ الْمَحْتُومِ قَالَ لِي: نَعَمْ، وَ اخْتِلَافُ وُلْدِ الْعَبَّ فْسِ  لُ الَِْ ةِ مِنَ الْمَحْتُومِ  النَّ کِیَّ . کمال «الزَّ

 14ح 652ص 2الدین و تمام النعمة ج

ــی بن المتوکل: إمامی ثقة، عبد الله بن جعفر: إمامی ثقة، أحمد بن محمد بن  ــند( معتبر: محمد بن موس س
 عیسی: إمامی ثقة، الحسن بن محبوب: إمامی ثقة، أبو حمزة الثمالی: إمامی ثقة.

سفیانی از امر ترجم سلام عرض کرد: امام باقر می فرمود: خروج  صادق علیه ال ه: ابو حمزه ثمالی به امام 
ــدن نفس زکیه از محتوم  ــته ش ــت و کش ــت. فرمود: بله، و اختلاف فرزندان عباس از محتوم اس محتوم اس

 است.

 مقام کشته می گردد: برای اعلام ظهور ایشان می باشد بین رکن و د( و او در حالیكه سفیر امام زمان

فْسُ ( »1) دُ بْنُ الْحَسَنِ النَّ کْنِ وَ الْمَقَامِ اسْمُهُ مُحَمَّ دٍ ص بَیْنَ الرُّ ةُ  وَ قَتْلُ غُلَامٍ مِنْ آلِ مُحَمَّ کِیَّ  کمال الدین«. الزَّ
 16ح 331ص  1و تمام النعمة ج

ـــند( مجهول: محمد بن محمد: مجهول، محمد بن یعقوب: إمامی ثقة، القا ـــم بن العلاء: إمامی ثقة، س س
إســماعیل بن علی: مجهول، علی بن إســماعیل: مردد بین الثقة و المهمل، عاصــم بن حمید: إمامی ثقة، 

 محمد بن مسلم: إمامی ثقة.

 ترجمه: و کشته شدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام که نامش محمد بن حسن نفس زکیه است.

 لی الله علیه و آله بین الرکن و المقام، اسمه محمّد بن الحسن و لقبهو قتل غلام من آل محمّد ص( »... 2)
 222مختصر کفایة المهتدي ص«. الزکیة النفس

 



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

8

0 

 

صفوان بن یحیی: إمامی ثقة، محمد بن حمران: إما النهدی و  شاذان: إمامی ثقة،  ضل بن  سند( معتبر: الف
الْعتماد علی نقله مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد هو إمامی ثقة و إما الشیبانی و هو مهمل و لكن یمكن 

 الصدق.

ــن و لقبش نفس  ــدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام که نامش محمد بن حس ــته ش ترجمه: ... و کش
 زکیه است.

ــلام و من ذلك( »3) ــیر، عن أبي جعفر علیه الس  فیقول -في حدیث طویل إلی أن قال: -یرفعه إلی أبي بص
ــحابه: یا ق ــل إلیهم لِحتجّ علیهم بما ینبغي لمثلي أن یحتجّ لِص وم، إنّ أهل مكّة لا یریدونني، و لكنّي مرس

: یا أهل مكّة، أنا رسول فلان إلیكم و هو 52فیقول ]له: امض إلی أهل مكّة فقل:[ علیهم، فیدعو رجلا منهم
ـــالة و الخلافة، و نحن ذرّیّة مح ـــلالة النبیّین، و إنّا قد یقول لكم: إنّا أهل بیت الرحمة و معدن الرس مّد و س

ظلمنا و ااطهدنا و قهرنا و ابتزّ منّا حقّنا منذ قبض نبیّنا إلی یومنا هذا، فنحن نستنصرکم فانصرونا. فإذا تكلّم 
قام، و هي فذبحوه بین الرکن و الم یه  هذا الكلام أتوا إل ة هذا الفتی  یّ مان «. النفس الزک هل الْی ـــرور أ س

 94-93ص

 سند( مرفوع.

فرمودند: قائم به اصــحابش می گوید: ای قوم، اهل مكه مرا نمی خواهند ولی من به  ترجمه: امام باقر
ست مثل من بدان بر آنها احتجاج کند.  سزاوار ا ستم تا بر آنها به چیزی احتجاج کنم که  سوی آنها می فر

: ای اهل مكه من فرســتاده لذا مردی از آنها را می فرســتد و به او می گوید: به ســوی اهل مكه برو و بگو
 فلانی به سوی شما هستم و او به شما می گوید: ما اهل بیت رحمت و معدن رسالت و خلافت هستیم، ما 

 

                                                           
 . عن البحار. 52
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ذریه محمد و سلاله پیامبران هستیم، ما مورد ظلم و ستم و مغلوب واقع شدیم و حق ما از روزی که پیامبر 
 ا را به یاری می طلبیم ما را یاری کنید.ما وفات نمود تا به امروز گرفته شده، پس ما شم

 

چون آن جوان به این ســخن تكلم کند به ســمتش می روند و او را گرفته و بین رکن و مقام ســرش را می 
 بُرند، و این همان نفس زکیه است.

 53نیز از عمار یاسر بدون انتساب به معصوم نقل شده که قتل نفس زکیه در مكه رخ می دهد.

تی غیر قابل اعتماد، که بدون سند و برای اولین بار در قرن هشتم ثبت شده، قتل نفس زکیه بله در تک روای
در پشت کوفه دانسته شده و البته بلا فاصله از سر بریده شدن مردی بین رکن و مقام نیز سخن گفته شده 

بْعِینَ، وَ الْ »اســت:  ــَ ةِ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ فِي س کِیَّ فْسِ الزَّ کْنِ  مَذْبُوحُ بَیْنَ وَ قَتْلُ النَّ ر البصــائر مختصــ«. وَ الْمَقَامِ  الرُّ
 469ص

ــندگان چنین اظهار کرده اند که دو نفس زکیه وجود دارد و یكی در مكه و دیگری  ــی نویس لذا اینكه بعض
 ، اساسی ندارد.54در کوفه به شهادت می رسد

 ه: هور را در آن جمع نموده چنین نگاشتالبته شیخ مفید نیز در عبارتی که مفاد مقداری از روایات علائم ظ

 

 

 

                                                           
 464. الغیبة للطوسی ص 53
 82. علائم ظهور ص 54



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

8

2 

 

هِ وَ آیَاتٍ وَ دَلَالاتٍ قَدْ جَاءَتِ الِْخَْبَارُ بِذِکْرِ عَلَامَاتٍ لِزَمَانِ قِیَامِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ ع وَ حَوَادِثَ تَكُونُ أَمَامَ قِیَامِ »
ةٍ بِ فَمِنْهَا ... وَ  کْنِ وَ الْمَقَامِ  سَبْعِینَ  فِيظَهْرِ الْكُوفَةِ قَتْلُ نَفْسٍ زَکِیَّ الِحِینَ وَ ذَبْحُ رَجُلٍ هَاشِمِيٍّ بَیْنَ الرُّ «. مِنَ الصَّ

 368ص 2الْرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ج

اما همانگونه که مشـــاهده می کنید نفس زکیه در کلام ایشـــان به صـــورت نكره آمده در حالیكه در تمام 
صاد سندی برای این عبارت روایاتی که درباره وی  شد، غیر از اینكه هیچ  صورت معرفه می با شده، به  ر 

 ذکر نكرده است.

 

 تنها پانزده شب فاصله است: هـ( و بین قتل او تا خروج قائم آل محمد

فْسِ ( »1) تْلِ النَّ دٍ وَ بَیْنَ قَ یَامِ قَائِمِ آلِ مُحَمَّ ةِ إِلاَّ خَمْسَ  لَیْسَ بَیْنَ قِ کِیَّ لَةً الزَّ رَةَ لَیْ ـــْ ام کمال الدین و تم«. عَش
 2ح 649ص 2النعمة ج

صفار: إمامی ثقة، العباس بن  سن ال سن، إبن الولید: إمامی ثقة، محمد بن الح سند( مجهول: محمد بن الح
معروف: إمامی ثقة، علی بن مهزیار: إمامی ثقة، عبد الله بن محمد الحجال: إمامی ثقة، ثعلبة بن میمون: 

 شعیب الحذاء: إمامی ثقة، صالح مولی بنی العذراء: مجهول. إمامی ثقة،

 شب فاصله است. 15ترجمه: بین قیام قائم آل محمد و کشته شدن نفس زکیه فقط 

دِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ ع ... فَقَالَ ... أَ لَا أُخْ ( »2) ـــَ رِ رُکُمْ بِآخِ بِ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الِْسَ
 مِنْ قُرَیْشٍ وَ مٍ عَنْ قَوْمٍ مُلْكِ بَنِي فُلَانٍ قُلْنَا بَلَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ قَتْلُ نَفْسٍ حَرَامٍ فِي یَوْمٍ حَرَامٍ فِي بَلَدٍ حَرَا

سَمَةَ مَا لَهُمْ مُلْكٌ بَعْدَهُ غَیْرُ خَ  ةَ وَ بَرَأَ النَّ ذِي فَلَقَ الْحَبَّ  17ح 258الغیبة للنعماني ص«. مْسَ عَشْرَةَ لَیْلَةً الَّ
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ســـند( معتبر: أحمد إبن عقدة: زیدی جارودی ثقة، علی بن الحســـن: فطحی ثقة، علی بن مهزیار: إمامی 
ثقة، حماد بن عیسی: إمامی ثقة، الحسین بن مختار: إمامی ثقة، عبد الرحمن بن سیابة: فی وثاقته خلاف و 

علی نقله مع الشواهد و لهذا الحدیث شاهد الصدق، عمران بن میثم: إمامی ثقة، عبایة لكن یمكن الْعتماد 
 بن ربعی: إمامی ثقة.

ـــما از آخر  عبایه ربعی گوید :  ترجمه  ـــان فرمود: ...آیا به ش ـــیدم و ایش : خدمت امیر المومنین علی رس
شحكومت بنی فلان )بنی عباس( خبر ندهم؟ گفتیم: آری ای امیر المومنین،  شدن  شته  صی فرمود: ک خ

شهر حرام  ست( در  شتار حرام ا ست در روز حرام )یعنی ماه ذی الحجه که جنگ و ک شتنش حرام ا که ک
 )یعنی مكه که همه در امان هستند و جنگ و کشتار در آن حرام است( از قوم قریش )یعنی سادات بنی 

 

شــب  15از آن برای آنها حكومتی جز هاشــم(، قســم به خدایی که دانه را شــكافت و انســان را آفرید بعد 
 نخواهد بود.

 ذی الحجة اتفاق خواهد افتاد. 24یا  25و این می رساند که شهادت او در 

، بعد از ندای آسمانی در ماه رمضان، فعالیت  از مجموعه روایات فوق، به دست می آید که امام عصر
سفیانی بعد از اطلاع از مكان حضرت و  های محدود و نیمه علنی دارند و به همین خاطر است که لشكر 
شكیل حكومت عدل جهانی،  شدن از ت ضرت و مانع  شتن آن ح صد ک شان، به ق فعالیت های نیمه علنی ای

 به سمت مدینه، گسیل می شوند.
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 دوازدهم( بداء در علائم محتوم آری یا خیر! مطلب
   یعنی اینكه خدای متعال از رخداد چیزی خبر دهند و بعد آن را تغییر داده و به گونه   55بداء در یک معنا    

دیگری کنند. تمام آنچه تا به اینجا گفته شـــد، مبتنی بر اینســـت که در علامات محتوم بداء رخ ندهد که 
ست.  ست که حتماً اتفاق همینگونه نیز ه ست، آن امری ا شن ا زیرا همانگونه که از تعبیر محتوم کاملًا رو

ــفیانی بیان می  ــاله را درباره س می افتد و بداء در آن رخ نخواهد داد، همچنانكه روایات متعددی همین مس
ست، و باز تعر  سفیانی از جمله امور محتوم ا ضی محتوم، و  ستند و بع ضی امور موقوف ه ف یکند که بع

موقوف به اینكه در آن مشیت هست، و باز تاکید و حتی قسم خوردن بر اینكه هیچ راهی جز رخداد خروج 
ضرت مهدی صریح آخرین توقیع ح ست، و ت سته  سفیانی نی صیحه را علامت ظهور دان سفیانی و  که 

گواهی  ن حقیقتاند و هیچ بیان دیگری بعد از آن نسبت به امكان بداء صادر نشده است، همه و همه به ای
 می دهند.

 و این همان عقیده شیعه در طول دوره غیبت بوده که علمای متعدد بدان تصریح کرده اند، از جمله:  

 

 

 

                                                           
 قرارشان دادیم.. بداء سه تا معنا دارد که به تفصیل در کتاب طریق الهدایة مورد بررسی  55
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 الف( سخن شیخ ابراهیم نعمانی:
مرحوم نعمانی که خود در دوره غیبت صغری و اوائل غیبت کبری می زیسته، به عنوان اولین کسی که در 

صله  وجود امام زمانرابطه با اثبات  ضرت کتابی با فا شان و علائم ظهور آن ح ست بودن غیبت ای و را
 سال از رخداد غیبت کبری تصنیف نموده، در این باره می نگارد: 10حدود 

شانه ست که امامان این ن یتها و تواتر آن روا اند که با فراوانی آنها و به هم پیوستگیذکر فرموده  هایی ا
ش شانه ان لازم می و متفق بودن  سیدن و تحقّق آن ن شان  ها، زیراسازد قائم ظهور نكند مگر بعد از فرا ر ای

اند که گزیری از وقوع آنها نیست )و حتماً باید واقع شود( و ایشان راستگو هستند، تا آنجا که به خبر داده 
شده:  شان عرض  سلام آرزو می »ای  یم تحقق یابد ولی پیش از او،کنما امیدواریم آنچه درباره قائم علیه ال

آری، به خدا قسم سفیانی از حتمیات است و از وقوع آن »اند:  و ایشان فرموده« آن سفیانی در کار نباشد
 «.گریزی نیست

کید قرار  سپس وجود نشانه های پنجگانه را که برترین دلائل و برهانها بر ظهور حقّ پس از آنهاست مورد تأ
ن هر کس برای شما تعیی»اند:  ه امر تعیین وقت ظهور را باطل اعلام داشته و فرمودهاند همان گونه کداده 

ــید که ما زمانی را )برای ظهور(  ــته باش ــد از تكذیب او پروا نداش وقتی را از ما روایت کند هر کس که باش
به و مرت هاســت بر باطل بودن ادعای هر کســی که مدعیترین گواهی  و این از راســت«. کنیمتعیین نمی 

 ها ظهور کند، خصــوصــاً کهمقام قائم گردد یا برایش چنین ادعائی شــود و پیش از فرا رســیدن این نشــانه 
 56احوال او همگی گواه بر باطل بودن ادعای کسی باشد که برایش چنین ادعائی شده است.

 

 

                                                           
 283-282. الغیبة للنعمانی ص 56
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 ب( سخن شیخ طوسی:
سومین کسی که کتابی مهم در مواوع غیبت امام شان به عنوان  شبهات مهدویت  زمان ای و پاسخ به 

 نگاشته و تنها با دو واسطه به عصر غیبت صغری متصل بوده، می گوید:

خبرهایی که داده شده بر دو قسم است: قسمی که در مفاد آنها تغییر جایز نیست ... و قسمی که تغییر آن 
فی نفسه جایز است چون شروطش متغیر شده پس مصلحتش هم تغییر یافته است. ما این را جایز می دانیم 

ر نخواهد شــود مفاد آن تغیی مثل خبر دادن از حوادثی در آیندهب مگر اینكه خبر به گونه ای باشــد که یقین
 شتهبرای همین بسیاری از وقایع مقرون به حتم گکرد که ما در این هنگام به بودن آن قطع پیدا می کنیم، و 

 57تا ما بدانیم آنها از مواردی است که هرگز تغییر نمی کند و بدین جهت ما به آنها قطع پیدا می کنیم.

ضای غیر محتوم رخ  همچنانكه محقق خوئی می نگارد: بدائی که ست، فقط در ق شیعه امامیه بدان قائل ا
می دهد، اما قضای محتوم تخلف نا پذیر است: إنّ البداء الذي تقول به الشیعة الْمامیة إنّما یقع في القضاء 

 58غیر المحتوم، أمّا المحتوم منه فلا یتخلف.

ــعیف، چنین  ــته که: ظاهراً مراد از محتاما در این میان، محدث نوری با تكیه بر تک روایتی ا  ومابراز داش
در آن اخبار نه آن اســت که هیچ قابل تغییر نباشــد و ظاهر همانی را که فرمودند، به همان نحو بیایدب بلكه 

شته  مرتبه -و اللّه یعلم -مراد کید در آنست که منافاتی با تغییر در مرحله ای از انحای وجود آن ندا ای از تأ
 59باشد.

 

                                                           
 432-431. الغیبة للطوسی ص 57
 385القرآن ص . البیان في تفسیر58

 966ص 2. نجم ثاقب ج 59
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 «:مکیال المکارم»صاحب ج( سخن 
 آیت الله اصفهانی صاحب کتاب شریف "مكیال المكارم" در جواب این محدث بزرگوار می نویسد:

منظور از بداء آن است که خداوند عزّ و جلّ چیزی را تقدیر کند، و سپس خلاف آن را مقدّر نماید. و این 
ــت، به خاطر عموم و دوام قدرت خداوند، و ــت به  از نظر عقل ممكن اس ــده اس از جهت نقل نیز واقع ش

 جهت دلالت آیات قرآن و احادیث متواتره بر آن.

شده، امور بر دو قسم اند: محتوم و موقوف. محتوم چیزی است که تحقق طوری اما به  که در اخبار وارد 
تم نموده حمتوقف و وابسته به چیزی نباشد، بلكه خداوند آن را امضا و  -از لحاظ وجود یا عدم -یافتن آن

ست که وجود یا عدم آن ها در علم الهی مربوط و  ست. و منظور از موقوف اموری ا ضا نوشته ا و به قلم ق
 متوقف بر حصول یا انتفای چیزی باشد.

ـــت ... و بدائی که ما به آن معتقدیم و روایات ائمه اطهار بر آن دلالت  خود موقوف بر دو گونه اس
 شود. ت نه قسم اولب و بداء در امر محتوم واقع نمیدارد مربوط به همین دو گونه اس

عالی - محدث نوری ندکه خداوند مقامش را  ثاقب  - تر گردا یازدهم کتاب النجم ال باب   -در اواخر 
صلوات الله علیه که خواهد  سن بن علی المهدی  ضرت حجة بن الح چنین گفته: غیر از ظهور و خروج ح

شد، ما بقی آنچه از آیات و علامات پیش از ظهور و مقارن آن رسیده، شد و تبدیل و خُلفی در آن نخواهد 
 سیده، هست.ر  همه قابل تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر و تأویل به چیز دیگر که از اهل بیت عصمت

ها که در شمار محتوم ذکر شده، چون ظاهراً مراد از محتوم در آن اخبار نه آن است که هیچ قابل  حتی آن
ــدتغییر  کید امرتبه  -و اللّه یعلم  -، و ظاهر همان را که فرمودند به همان نحو بیاید، بلكه مراد  نباش ی از تأ

ست، که منافاتی با تغییر در مرحله  سخن آن چیزی در آن شد، و مؤید این  شته با ای از انحای وجود آن ندا
 است که شیخ نعمانی از ابی هاشم جعفری روایت کرده ... .
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 سخن از چند جهت قابل مناقشه است:اما این 

اول: یقین کردن به اینكه تمام علائم ظهور قابل تغییر اســـت، با روایات بســـیار بلكه متواتری که تصـــریح 
 دارند بعضی از آنها محتوم است که تغییر و تبدیلی در آن نیست، منافات دارد.

وگرنه نصب علائم لغو می شود. لذا است  دوم: غرض عقلایی از قرار دادن علائم، شناختن امام قائم
غرض  باشد. و به عبارت دیگر:تغییر تمام علائم مستلزم نقض غرض است که بر خداوند متعال محال می 

   ها، امام غایب خود را بشناسند، و از هر  ها آنست که مردم به وسیله آنو منظور از قرار دادن علائم و نشانه 
ـــی که به دروا ادعای امامت  ـــانه  کند پیروی ننمایندکس ها تغییر کند، و هیچیك از . پس هرگاه تمام نش

 آید، و این بر خداوند محال است.ها برای مردم آشكار نگردد نقض غرض لازم می آن 

هایی که به حتمی بودن آنها تصــریح شــده، ســبب گمراهی و به اشــتباه انداختن مردم ســوم: تغییر علامت
 اند. قرار داده شده هایی برای شناخت قائماینها به عنوان نشانه است زیرا شما دانستی که 

شناخت امام ست که راه  شانه  اگر بگویي: گمراهی هنگامی ا صر در همین ن شد حال آنكه منح ها با
های شــخصــی و دیدن معجزات و دلایلی که جز از امام حقیقی  توان با دیدن نشــانهچنین نیســت بلكه می

 حضرت را شناخت. شود آنصادر نمی 

از اموری اســت که خداوند وعده  آید که مســأله ظهور قائمگویم: از روایات بســیار به دســت می می
سازد، به خبر نماند. لذا اگر بعضی از که کسی بی طوری  داده آنها را برای همه اهل عالم ظاهر و آشكار 

پس  ماند مگر د، بر بسیاری از مردم مخفی میهای عام که بر تمام مردم جهان آشكار می گردد نباشنشانه 
 از مدتی مدید که به نحوی مطّلع گردند.
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هدی )و من می گویم ـــرت م که حض نداریم  هان  : هیچ دلیلی بر این  به محض ظهور، معجزات ج
ـــوند ـــناخت  نمایی ارائه دهند که همه جهانیان در جا مجاب ش ، در نتیجه، علائم ظهور مهم ترین راه ش

 کذاب از مدعی راستین می باشدب مجتهد(. مدعیان

هایی که به محتوم بودنشان تصریح شده، مستلزم آنست که خداوند  چهارم: تغییر و یا منتفی شدن علامت
ی و قبح آن بر کســـ -که در حدیث آمده چنان  - خود و فرشـــتگان و پیغمبران و اولیائش را تكذیب کند

 پوشیده نیست.

، چون بدون شـــك،  ها نیز همین محذور هســـت در تأویل آنر علائم حتمي گفتیم و آنچه در مورد تغیی   
صود شانه  -یعنی معرفت امام -مق صب نمودن ن صل با ن شكاری که همه افراد بر آن مطلع گردند حا های آ

شانه  می شده ها همان شود، و اینكه آن ن شود که بیان  شخیص و  تا هر که هلاك می»طور ظاهر  شود با ت
. پس بیان علامت اگر طوری باشد 60«شود از روی بیّنه زنده گردد ستن هلاك گردد، و هر که زنده میدان

ـــت اراده گردد، جز به جهل انداختن مردم و  که اهل زبان چیزی از آن بفهمند اما غیر از آنچه ظاهر آنس
 د.شمار  گمراهی آنها چیزی نیست، بلكه از اموری است که عقل آن را زشت و قبیح می

شود را اراده کند ولی به شرط اینكه منظورش بله ممكن است متكلم غیر از آنچه از ظاهر لفظ فهمیده می 
 را برای مخاطبین بیان نماید، یا قرینه وااحی بیاورد که در فهمیدن منظورش از آن قرینه تأمّلی ننمایند.

ش ولی بین این معنی و بین حمل کردن تمام علائم ظهور حتی آنهایی که به حتمی صریح  شان ت   -ده بودن
تا  بر قبول تأویل، تفاوت از زمین -با توجه به نبودن دلالت روشـــن یا قرینه آشـــكاری بر خلاف ظاهر آنها

 ترین میدان ترین سوژه و وسیع کنندگان به آسمان است! بلكه اگر این در باز شود برای اهل الال و گمراه

 

                                                           
 از سوره انفال. 42. مضمون آیه کریمه  60
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اســـت که آنچه از ائمه علیهم الســـلام در علائم رســـیده را به هر نحوی که دلشـــان بخواهد تأویل ببرند. 
 ها محفوظ بدارد.خداوند ما و همه مؤمنین را از تمام لغزش

کید دارد و آن را از معنای حقیقی  تأ ـــبماند که حمل کردن محتوم بر آنچه نوعی  رف نمودن، اش منص
طور که در ســخنان این عالم محترم آمده، هیچ شــاهد و مؤیّدی ندارد، چون اگر شــاهدی داشــت بیان آن 
ــی که کتاب ما را مطالعه می می  ــیدم تا مبادا کس در  کندنمود. و من به این خاطر این مبحث را پیش کش

 61هاست. جا محلّ لغزندگی گامشبهه بیفتد زیرا که این 

 از محققان معاصر: د( سخن یکی

 علایم ظهور و بدا

ترین تقســیمات روایی علائم ظهور، تقســیم آنها به علایم حتمی و علایم غیر حتمی ترین و معروفاز مهم
 است.

ـــانه علایم غیر حتمی یا موقوف، چنانكه از ظاهر آن بر می  ـــت که رخ دادن آنها قطعی آید، نش هایی اس
تحقق شــرایط و یا ایجاد مانع به وقوع نپیوندند. اما آیا در علایم حتمی نیســت و ممكن اســت به دلیل عدم 

های غیر حتمی تحقق نیابند؟ نیز احتمال بدا وجود دارد، و در نتیجه ممكن اســت این علایم مانند نشــانه 
 توان به آنها علایم حتمی گفت؟اگر این دیدگاه درست باشد، چگونه می

 شوند: وجود دارد که به تفصیل ذکر می ه کلیدرباره مواوع یاد شده، دو دیدگا

 

                                                           
 438-430ص 1. مکیارم المکارم ج 61
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 . دیدگاه عدم وقوع بدا در علایم حتمی1

. به تعبیر 62بر اساس این دیدگاه، بدا در علایم حتمی امكان عقلی دارد، اما تحقق خارجی پیدا نخواهد کرد
ـــت دیگر ـــت بدا عملاً  ، این دیدگاه منكر امكان بدا در علایم حتمی نیس رخ نخواهد داد و  ، اما معتقد اس

 64شود.که با روایات متعدد غیر معتبر نیز تایید می  63مستند آن، روایات معتبر متعددی است

طعیتی ب قروایات یاد شــده، به دلایل زیر، قطعی و تخلف ناپذیر بودن رخداد امر حتمی را قوت می بخشــد
ــیت  ــرایط از جمله مش ــت و از اینکه نتیجه فقدان تمام موانع و تحقق تمام ش ق رو، بدا در آن تحقالهی اس

 یابد: نمی

ــاس فهم عرفی به چیزی گفته می « حتمی»الف. واژه  ــت بر اس ــت. دس ــود که رخ دادن آن قطعی اس ش
ـــمون، و حمل امر قطعی بر چیزی که احتمال بدا و عدم تحقق در آن برود، خلاف  ـــتن از این مض برداش

 ظاهر بوده و نیازمند دلیل محكم است.

مده، بر میب.  یات آ که در برخی از روا یان علایم موقوف و حتمی  بل م قا که محتوم از دایره  از ت ید  آ
 علایم موقوف، خارج است. بنابراین، حمل محتوم بر آنچه احتمال بدا در آن راه دارد، وارد کردن علایم 

 

                                                           
اند اما ما بر این باوریم که آنچه قابل اثبات است،  بدا و عدم امکان بدا تفاوتی قائل نشدهاند، میان عدم وقوع  . کسانی که بدا در علایم حتمی را نفی کرده 62

 عدم وقوع بداست نه عدم امکان آن. )محقق معاصر(
ت بمن می گویم: طبق بیانی که صاحب مکیال المکارم داشت، بدا در چیزی که به عنوان علامت قرار داده شده، نقض غرض می باشد، و نقض غرض نس

 به خدای حکیم مطلق، حتی در مرحله امکان هم محال است. )مجتهد(
یقوم القائم بلا سفیانی؟ : »1329ح 374، و قرب السناد ص«إن أمر السفیانی من المر المحتوم و خروجه فی رجب: »5ح 658ص 2کمال الدین ج . 63

 ...«.قائم الّ بسفیانی أن أمر القائم حتم من اللّه و أمر السفیانی حتم من اللّه و ل یکون 
جا که مضمون این روایات در احادیث معتبر آمده، به صدور این روایات از معصوم علیه و روایات دیگر. از آن 5ح 301، ص2ح 300. الغیبة للنعمانی ص 64

 شود. )محقق معاصر( السلام اطمینان حاصل می



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

9

2 

 

دن یجه این سخن، لغو بو محتوم در دایره علایم موقوف است که بر خلاف ظاهر روایات می باشد. بلكه نت
 65بندی علایم به حتمی و غیر حتمی است.تقسیم 

ی عِنْدَهُ" "ثُمَّ قَضی در تفسیر آیه امام باقر سَمًّ هُمَا أَجَلَانِ أَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ »اند:  فرموده 66أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُ إِنَّ
ذِي أَجَلٌ مَوْقُوفٌ، قَالَ لَهُ حُمْرَانُ: مَا الْمَحْتُومُ؟ قَ  ذِي لَا یَكُونُ غَیْرُهُ، قَالَ: وَ مَا الْمَوْقُوفُ؟ قَالَ: هُوَ الَّ الَ: الَّ

ةُ. قَالَ حُمْرَانُ: إِنِّي لَِرَْجُو أَنْ  هِ فِیهِ الْمَشِیَّ فْیَانِيِ أَجَلُ  یَكُونَ  لِلَّ هِ إِنَّ  السُّ هُ مِنَ الْمَوْقُوفِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: لَا وَ اللَّ
: اجل محتوم چیســـت؟  . حمران پرســـید : اجل محتوم و اجل موقوف اند : آنها دو اجل67«الْمَحْتُومِ  مِنَ 

فرمودند: اجلی که جز آن نخواهد شــد. عرض کرد: اجل موقوف چیســت؟ فرمودند: آنچه اراده خداوند 
ـــت(. حمران عرض کرد: امیدوارم  در آن راه دارد ) ـــفیانی از و قابل تقدیم و تاخیر و رخ ندادن اس قیام س

 علایم موقوف باشد! امام فرمودند: به خدا سوگند که چنین نیست، او از علایم حتمی است.

 ستهها داناجل مسمّا را به اجل محتوم تفسیر نموده و سپس سفیانی را جزو محتوم در این روایت، امام
 است که تغییری در آن راه ندارد.شود که اجل مسمّا، اجلی اند. با مراجعه به تفسیر این آیه، روشن می 

 نویسد:علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می 

اجل دو نوع است: اجل مبهم و اجل مسمّا و معین در نزد خداوند. مسمّا اجلی است که تغییر نمی پذیردب 
هِ باقٍ « عنده»زیرا مقید به   و آنچه نزد خداوند است »(ب 92" )نحل است و خداوند فرموده: "وَ ما عِنْدَ اللَّ

 

 
                                                           

ی گویم: و همین یک سوال برای فهم حقّ کافی است که: اگر در علائم محتوم هم احتمال . من م60. دراسة فی علامات الظهور و الجزیرة الخضراء ص 65
 بداء هست، چه فرقی بین آنها با علائم موقوف وجود خواهد داشت. )مجتهد(

 2. سوره انعام آیه 66
 249ص 52. بحار الأنوار ج 67



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

9

3 

 

:  فرمایدگونی در آن راه ندارد. خداوند می، و این همان اجل محتوم اســت که تغییر و دگر «ماندباقی می 
 (.49)یونس  "... إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ"

شروطِ معلق. از این ست به م سبت مطلقِ منجز ا سمّا، ن سمّا به اجل غیر م سبت اجل م ست ن رو، ممكن ا
شرطی که ب سبب عدم تحقق  شروطِ معلق به  شودب به خلاف آنچه مطلق و منجز م شده، واقع ن ر آن معلق 

 است که راهی برای عدم تحققش نیست.

هُ ما یَشــاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" با تدبر در آیات گذشــته و با توجه به  "... لِكُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ، یَمْحُوا اللَّ
مســمّا، اجلی اســت که در ام الكتاب قرار دارد و اجل غیر  شــود که اجل(، این نكته آشــكار می 39)رعد 

مســمّا، اجلی اســت که در لوح محو و اثبات ثبت شــده اســت. ام الكتاب از آن جهت بر حوادث عالم 
کنند،  پذیر خواهد بود که حوادث مستند به اسباب تامه هستند و از اسباب خود تخلف نمیخارج، انطباق

پذیر بر حوادث است که حوادث مستند به علل ناقصه هستندب علل جهت انطباقو لوح محو و اثبات از آن 
آید و از کنیم و گاهی موانعی در راه تأثیر مقتضیات پدید می  ای که ما از آنها به مقتضیات تعبیر می ناقصه

 68کند.تأثیر آنها جلوگیری می 

 . دیدگاه امكان بدا در علایم حتمی2

ب چرا که در این صـــورت با دیدگاه اول  این دیدگاه تنها امكان عقلی بدا نیســـت مقصـــود از امكان بدا در
تفاوتی نخواهد داشت. بلكه مقصود امكان وقوعی بداستب یعنی افزون بر امكان عقلی بدا، در متن واقع و 

یدگاه د خارج نیز ممكن اســت که علایم حتمی تحقق پیدا نكنند، و همین نكته منشــأ تفاوت این دیدگاه با 
 اول می باشد.

                                                           
 6ص 7. المیزان ج 68
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نه بدا در نشـــا یه امكان  ها را برای نظر ـــیل آن به تفص ما  های حتمی ظهور، دلایلی می توان ذکر کرد که 
 شماریم:برمی 

 دلیل اول: روایات

ا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ »الف.  مِ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: کُنَّ مٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاســِ ثَنَا أَبُو هَاشــِ ا ع فَجَرَی حَدَّ اــَ دِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّ
وَایَةِ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ مِنَ الْمَحْتُومِ فَقُلْتُ لِِبَِي جَعْفَرٍ ع: هَلْ  فْیَانِيِّ وَ مَا جَاءَ فِي الرِّ هِ  ذِکْرُ الســُّ  الْمَحْتُومِ؟ فِي یَبْدُو لِلَّ

هُ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا لَهُ: فَنَخَافُ أَنْ یَبْدُوَ لِلَّ  : ابو 69«ادَ لا یُخْلِفُ الْمِیع هِ فِي الْقَائِمِ! فَقَالَ: إِنَّ الْقَائِمَ مِنَ الْمِیعَادِ وَ اللَّ
سفیانی و آنچه در روایت آمده که امر او از محتوم است،  گوید: نزد امام جوادهاشم می  بودیم که از 

ضرت عرض کردم: آیا خداوند در محتوم دارد؟ فرمود: آری. بدا روا می  هم سخن به میان آمد. من به ح
ــیم در ظهور قائم نیز بدا روا دارد! فرمود: قیام قائم ــت و از وعده  عرض کردیم: می ترس های الهی اس

 کند. خداوند خلف وعده نمی

 نقد و بررسی:
راینی ق بر اساس ظاهر آنها و نیز سایر -سند این روایت اعیف است. بنابراین، روایات متعدد و معتبری که 

ـــت  ـــفیانی دلالت دارند -که بر قطعیت گذش ـــی بر تغییرناپذیری و حتمی بودن قیام س نخواهند  ، معارا
 داشت.

و البته حلّ تعارض ظاهری این روایت با روایاتی که سفیانی را از حتمیات می شمارند، راه دیگری نیز دارد 
 که خواهد آمد.

 

                                                           
 است به دلیل وجود محمد بن احمد بن عبد اللّه خالنجی. . سند این حدیث ضعیف10ح 303الغیبة للنعمانی ص.  69
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ـــی که به خوبی می  می گویم ) ـــته اند رخداد بداء با محتوم بودن یک امر قابل جمع : علامه مجلس دانس
نیست درباره این حدیث می گویند: شاید برای محتوم چند معنا وجود دارد که بداء در یكی از آنها ممكن 

صل وقوع آن شد نه در ا صیاتش با صو صود از بداء در محتوم، بداء در خ ست و احتمال دارد مق .  و به 70ا
شد و یا باید در عبارت دیگر: یا باید  سازگار با صرف کنیم به گونه ای که با رخداد بداء  در معنای محتوم ت

سفیانی. من می  سفیانی است نه اصل  ضی جزئیات  صرف کنیم و بگوییم مرادش بداء در بع معنای بداء ت
صورت مطلق مطابق حكم عقل  صیات به  صو ست و نه بداء در خ گویم: لكن نه محتوم دارای چند معنا

ـــت، ه ـــازداس ـــعف فوق العاده این حدیث از نظر  مچنانكه با بیان این روایت هم نمی س ، لذا با وجود ا
 نیازی به این توجیهات نیستب مجتهد(. 71سندی

ی عِنْدَهُ" "ثُمَّ قَضی در تفسیر آیه ب. امام باقر  فرمودند: 72أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّ

هُمَا أَجَلَانِ أَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ أَ » ةُ، قَالَ إِنَّ َِ ی ـــِ هِ فِیهِ الْمَش ذِي لِلَّ جَلٌ مَوْقُوفٌ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: مَا الْمَحْتُومُ؟ قَالَ: الَّ
فْیَانِيِ أَجَلُ  یَكُونَ  حُمْرَانُ: إِنِّي لَِرَْجُو أَنْ  سُّ هُ لَمِنَ الْمَحْ  ال هِ إِنَّ : 73«مِ تُو مِنَ الْمَوْقُوفِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: لَا وَ اللَّ

ــرت فرمودند: آنچه  آنها دو اجل ــت؟ حض ــید: محتوم چیس اند: اجل محتوم و اجل موقوف. حمران پرس
اراده خداوند در آن راه دارد. حمران گفت: من امید دارم ســفیانی از علایم موقوف باشــد. امام فرمود: نه 

 به خدا سوگند او از حتمیات است.

 

 

                                                           
 251ص 52بحار الأنوار ج.  70
همان  ند شاید او. نام خالنجی تنها و تنها در سند این حدیث آمده و او هیچ روایت دیگری برای شیعه به ارمغان نیاورده است و اینکه برخی احتمال داده ا 71

 ت زیرا نام جد کوکبی اسماعیل است در حالیکه نام جد این راوی عبد الله می باشد.محمد بن احمد کوکبی باشد پذیرفته نیس
 2. سوره انعام آیه 72
 5ح 301. الغیبة للنعمانی ص 73



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

9

6 

 

در این  اندب به این توایح که: امامشده، بدا در حتمیات را ممكن شمرده برخی با استناد به روایت یاد 
هِ فِی»اند که وابســته به اراده و مشــیت خداوند اســت: هایی دانســته روایت، اجل محتوم را از اجل ذِي لِلَّ هِ الَّ

ةُ  َِ ی ـــِ ـــت اراده «. الْمَش ـــت خداوند اراده تحقق آن را بنماید و ممكن اس باره بدا در آن بنابراین، ممكن اس
 74کند.

 نقد و بررسی:

شریف "بحار الانوار"  صدر، در کتاب  شد یعنی همین روایت از همان م سخه بدل می با این روایت دارای ن
 به شكل دیگری ثبت شده که چنین است:

ی عِنْدَهُ" "ثُمَّ قَضی در تفسیر آیه امام باقر سَمًّ هُمَا أَجَلَانِ أَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ إِنَّ »اند:  فرموده 75أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُ
ذِي لَا یَكُونُ غَیْرُهُ، قَالَ: وَ مَا الْمَوْقُوفُ؟ قَ  ذِي أَجَلٌ مَوْقُوفٌ، قَالَ لَهُ حُمْرَانُ: مَا الْمَحْتُومُ؟ قَالَ: الَّ الَ: هُوَ الَّ

ةُ. قَالَ حُمْرَانُ: إِنِّي لَِرَْجُو أَنْ  هِ فِیهِ الْمَشِیَّ فْیَانِيِ أَجَلُ  یَكُونَ  لِلَّ هِ إِنَّ  السُّ هُ مِنَ الْمَوْقُوفِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: لَا وَ اللَّ
ست؟ فرمودند:  : آنها دو اجل76«مِنَ الْمَحْتُومِ  سید: محتوم چی اند: اجل محتوم و اجل موقوف. حمران پر

 اوند در آن راه دارد )اجلی که جز آن نخواهد شد. عرض کرد: موقوف چیست؟ فرمودند: آنچه اراده خد
و قابل تقدیم و تاخیر و رخ ندادن است(. حمران عرض کرد: امیدوارم قیام سفیانی از علایم موقوف باشد! 

 امام فرمودند: نه به خدا سوگند او از علایم حتمی است.

 

 

                                                           
 63. دراسة فی علامات الظهور و الجزیرة الخضراء ص 74

 2. سوره انعام آیه 75
 249ص 52. بحار الأنوار ج 76
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ةُ »آشــكار اســت که طبق این نســخه، جمله  یَّ ــِ هِ فِیهِ الْمَش ذِي لِلَّ موقوف اســت، نه اجل تفســیر اجل « هُوَ الَّ
شد بلكه از اموری  شدنی با ست که تقدیم و تاخیر پذیرد و برطرف  سفیانی از حوادثی نی محتوم. بنابراین، 

 است که جز آن نخواهد شد.

، دست ای بوده قابل اعتماد است شناس شایسته و اگر نگوییم نسخه علامه مجلسی بدین علت که نسخه
 با وجود این احتمال استدلال به آن نسخه دیگر باطل است. کم، احتمال صحت آن وجود دارد، و

شد و امام  سفیانی از موقوف با )من می گویم: بلكه با توجه به ذیل روایت که حمران می گوید: امیدوارم 
شود که آنچه اراده خدا در آن راه  شن می  ست، کاملًا رو سفیانی از محتوم ا سم می خورند که نه،  ق

نه امر محتوم، زیرا آنچه حمران به آن امید دارد وقوع بدا در ســفیانی و عدم رخداد دارد امر موقوف اســت 
آنست و امام علیه السلام همین را با قسم نفی می کنند، پس وااح می شود که نسخه چاپی غیبت نعمانی 
ست، و فقط شده ا شده و توایح امر موقوف جای آن ذکر  سقط   افتادگی دارد و توایح امر محتوم کلًا 

 نسخه بحار الانوار درست می باشدب مجتهد(.

 دلیل دوم: نفی قدرت خدا

ست  سته بودن د شود که: اعتقاد به حتمی بودن علایم به معنای نفی احتمال بدا و ب گاهی چنین گفته می 
شان می ست و ای ست خداوند باز ا ساس آیات قرآن، د ست. در حالیكه بر ا د در توانخداوند در تغییر آن ا

بدیل ایجاد کندب چنانهمه  نْدَهُ أُمُّ که می مقدرات تغییر و ت تُ وَ عِ بِ ما یَشـــاءُ وَ یُثْ هُ  لَّ ید: "یَمْحُوا ال فرما
 کند و نزد او اصل کتاب است. : خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می77"الْكِتابِ 

                                                           
 39. سوره رعد آیه 77
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 نقد و بررسی:

ر، تبدیل در مقدرات وجود دارد، اما احتمال تغیی ما نیز بر این باوریم که بر اساس اصل بدا، احتمال تغییر و
 همیشــه مســتلزم تغییر نیســت. به بیان دیگر: ما نیز امكان عقلی بدا را در باب علایم حتمی ظهور نفی نمی

ــت، اما طبق گزارش  کنیم، و می ــرایط یا وجود موانع، محال نیس گوییم تغییر این حوادث به دلیل فقدان ش
گاهند و خبر دارند که همه شرایط این پدیده که بهپیشوایان معصوم شود  ها فراهم می حوادث آینده آ

شد، آن امكان عقلی در حد امكان باقی می  شان نخواهد  سدّ راه ماند و لباس واقعیت به خود و مانعی نیز 
 پوشدب چرا که لازم نیست هر امر ممكنی تحقق بیابد.نمی 

را نقض نمی کنند، لذا اینكه خداوند بر همه چیز قادرند دلیل  )من نیز می گویم: صفات خداوند یكدیگر
نمی شود که مثلًا شمر را ببرند به بهشت، و به همینگونه دلیل نمی شود که حكمت خود را با رخداد بداء 
در علائمی نقض کنند که به عنوان محتوم، راهی برای شناسایی ظهور و صاحب آن قرار داده شده استب 

 مجتهد(.

توان میان روایت ابو هاشــم جعفری و روایات مقابل آن آشــتی برقرار کرد، به جه به آنچه گذشــت، میبا تو 
این توایح که: طبق اصل بدا، دست خداوند برای تغییر و دگرگونی مقدرات بسته نیست و کسی او را بر 

ــت و او می ــكلی که اراده می انجام مقدرات مجبور نكرده اس درات را تغییر دهد. فرماید مقتواند به هر ش
ـــفیانی را گزارش می دهند ـــاس روایات که حتمی بودن قیام س ، خداوند با اراده و اختیار خود  لكن بر اس

    تنها به  ، حتماً به این حادثه جامه عمل خواهد پوشاند. روایت ابو هاشم مبنی بر امكان وقوع بدا در سفیانی
ـــت او در  ـــفیانی دلالت دارد. اما طبق دیگر روایاتمجبور نبودن خداوند و باز بودن دس  ، تغییر واقعه س

 خداوند از روی اراده و اختیار و میل خود امر حتمی را تحقق خواهد بخشید.

شم از آن می ترسد،  ست، چون آنچه ابو ها سازگار نی شم  شت با متن روایت ابو ها )من می گویم: این بردا
 ظاهر روایت او در تعارض با روایاتی است که بر تغییر امكان عقلی نیست بلكه امكان وقوعی است، لذا 
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سند آن و منفرد بودنش در  صریح و تاکید دارند، در نتیجه، مجهول بودن  سفیانی ت ناپذیر بودن امر محتومِ 
 مضمون، جواب اصلی ما جهت اثبات نا معتبر بودن این روایت می باشدب مجتهد(.

 دلیل سوم: همیشگی بودن احتمال ظهور

توان به زمان خاصــی منحصــر نمود، بلكه در  را نمی اســاس برخی روایات، انتظار فرج آل محمدبر 
شم به راه مهدی موعود  شام، چ صبح و  سته در هر  همه وقت، احتمال ظهور وجود دارد و مومنان باید پیو

عُوا الْفَرَجَ »فرمودند:  . امام صادق78باشند  و شام منتظر فرج باشید. : هر صبح79«صَبَاحاً وَ مَسَاءً  تَوَقَّ

 دلالت این روایات را می توان بدین شكل تبیین کرد:

شده پیش از ظهور، حتمی و قطعی است و تا این علایم تحقق نیابند، ظهور  سویی، رخ دادن علایم یاد  از 
بح و ص رخ نخواهد داد، و از سوی دیگر، تحقق این علایم به زمان نیاز دارد. در نتیجه، انتظار ظهور در هر

ـــام در عمل غیر ممكن خواهد بودب چرا که با عدم تحقق علایم، امیدی به ظهور در هر وقت نمی  توان ش
ــم به راه ظهور بود. پس باید  ــاس روایات پیش گفته، در هر لحظه باید چش ــورتی که بر اس ــت. در ص داش

ــانه  ــد و انتظارش همهای حتمی نیز بدا امكان دارد تا ظهور، هر لحظه امكان داگفت که در نش ــته باش  ش
 ممكن گردد.

 جواب این استدلال امن جواب از دلیل چهارم بیان می شود.

 

                                                           
. می گویم: این روایت به صورت تقطیع شده در نظر گرفته شده است و ال اگر کل روایت مورد توجه قرار گیرد توهم 17ح 339ص 2. کمال الدین ج  78

 تعارض آن با عدم رخداد بداء در حتمیات نمی شود. )مجتهد(
نشده است و ال توهم تعارض آن با علائم حتمی نمی . می گویم: این روایت تقطیع شده و کلمات قبل از آن در نظر گرفته 1ح 162. الغیبة للنعمانی ص 79

 رفت. )مجتهد(
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 دلیل چهارم: ناگهانی بودن ظهور

ساس تعدادی از روایات شكل ناگهانی و در زمانی که انتظار آن نمی  ، ظهور امام مهدی80بر ا رود، به 
در یك شب اصلاح  رخ خواهد داد. روایات مشابهی نیز وجود دارد که طبق آنها، امر فرج آل محمد

 خواهد شد. این روایات به همان بیانِ روایات دلیل سوم بر امكان بدا در علایم حتمی دلالت دارند.

تِي»اند که آن حضرت فرمود: نقل کرده و سلّم  از پیامبر امام راا اعَةِ الَّ ی مَثَلُهُ مَثَلُ السَّ ها لا یُجَلِّ
: ظهور همچون قیامت اســت که آن را در زمان خودش فقط خداوند 81«لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ... لا تَأْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَة

 خواهد داد.سازد ... جز این نیست که به طور ناگهانی برایتان رخ  ظاهر می

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَیُصْلِحُ »... نیز فرمودند:  حضرت امام جواد لِیمِهِ لَیْلَةٍ کَمَا أَصْلَحَ أَمْرَ کَ  فِي أَمْرَهُ  لَهُ  إِنَّ اللَّ
سَی ع صلاح می : ... خداوند متعال امر فرج او )امام مهدی82«مُو شب ا کند چنانكه امر ( را در یك 

 لله را در یك شب اصلاح فرمود.موسی کلیم ا

 نقد و بررسی:

 در معنای احادیث یاد شده دو احتمال وجود دارد:

 

 

 

                                                           
. می گویم: به این روایت نیز کاملًا به صورت تقطیع شده نگاه شده و به همین جهت مورد استدلل باطل قرار گرفته است. 498ص 2. الإحتجاج ج 80

 )مجتهد(
 6ح 373ص 2. کمال الدین ج 81
 1ح 377ص 2. کمال الدین ج 82
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شه و در همه حال، احتمال ظهور و قیام جهانی امام مهدی1 شم به  . همی سته باید چ وجود دارد، و پیو
صورت  راه فرج آل محمد شده و به  ضا  صلاح و ام شب ا ست در یك  بود چون امر ظهور ممكن ا

 ناگهانی اتفاق افتد.

. انتظار همیشــگی ظهور و اصــلاح امر حضــرت در یك شــب و ناگهانی بودن قیام جهانی آن حضــرت، 2
 کنایه از سرعت شكل گرفتن این حادثه است.

ای رود، به معنر زمانی که انتظار آن نمی بر اســاس این احتمال، ســرعت شــكل گرفتن ظهور و تحقق آن د
ـــت ـــل به ظهورند نفی علایم نیس ـــرعت و در زمانی که انتظارش  ،  . بلكه علایم حتمی نیز که متص به س

 دهد.یابند و ظهور، بلا فاصله پس از آن، رخ می  رود، تحقق مینمی 

اءً »ده: و امثال آن که در این روایات آم« امر»به دیگر بیان: مراد از واژه  بَاحاً أَوْ مَســَ مْرَ صــَ عُوا هَذَا الَِْ  «تَوَقَّ
خصــوص حادثه ظهور به معنای خاص آن، یعنی اعلان حرکت جهانی حضــرت پس از آمدن به مســجد 

ــت ــامل علایم حتمی83الحرام و تكیه کردن به کعبه نیس ــت که ش ــل به  ، بلكه منظور فرایند ظهور اس متص
روایات، فرایند ظهور شـــامل حوادث و رخدادهای متعددی اســـت،  شـــود. پس بنابر مفهومظهور نیز می 

 ، مانند: نشانه های حتمی متصل به آن، سپس حرکت امام مهدی علیه السلام به سمت مكه، و پس از آن
ــده، در زمانی رخ « امر». این فرایند که از آن در روایات به  ، بیعت با یاران و ...  اعلان جهانی قیام یاد ش

 رود و مومنان باید پیوسته در انتظار تحقق این مجموعه حوادث باشند.ه انتظارش نمی دهد کمی 

 

                                                           
اشید؛ باین تذکر را دادم که این روایت به صورت تقطیع شده در نظر گرفته شده و هرگز به صورت مطلق نگفته که صبح و غروب منتظر رخداد این امر  من.  83

وْ مَسَاءً »... اصل متن روایت اینگونه است: 
َ
مْرَ صَبَاحاً أ

َ
عُوا هَذَا الْأ شخص استدلل کننده با حذف دو کلمه  ( اما311ص 1تفسیر القمی ج«)فَعِنْدَ ذَلِكَ تَوَقَّ

 اول، کل معنای حدیث را تغییر داده است. )مجتهد(
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توان داد که: همیشه در انتظار چیزی بودن، با امكان وقوع آن افزون بر آنچه گذشت، پاسخ دیگری نیز می
 در هر زمان ملازمت ندارد، بلكه حتی با علم به عدم وقوع آن نیز سازگاری داردب مانند کسی که می داند 

با  راهی و رفتارهای متناســبمحبوبش یك ســال دیگر از ســفر بر می گردد، اما اشــتیاق، انتظار، چشــم به 
ــت که منتظران حقیقی امام مهدی انتظار او از همین حالا آغاز می ــود. به همین دلیل اس ــوایان  ش پیش

 85تد.افاند این رخداد پر برکت، در زمان حیاتشان اتفاق نمی دانسته با اینكه می  84اندبوده  معصوم

از نظر ســـند و نه از نظر دلالت توانایی مقابله با روایات  و من می گویم: بماند که این دو دســـته روایت نه
 فراوان و وااح علائم محتوم را ندارند.

شده که  شبیه به رخداد قیامت  ضی روایات، ظهور قائم ت اافه می کنم که هر چند در بع و باز این نكته را ا
ر راطی در روایات متعدد ذکناگهانی است، اما باید دانست که برای خود رخداد حادثه قیامت، علائم و اش

 شده که تا آنها اتفاق نیفتد قیامت رخ نخواهد داد، از جمله:

ــی که از عمق »الف(  قیامت بر پا نمی شــود تا ده آیه رخ دهد ... و طلوع خورشــید از مغربش ... و آتش
 86«.عدنِ یمن خارج شده و مردم را به سوی محشر می راند

 87«.و طلوع خورشید از مغربش ...  ده آیه پیش روی قیامت است ...»ب( 

 88.«شما قیامت را نخواهید دید مگر اینكه قبلش ده آیه ببینید: طلوع خورشید از مغربش ... »ج( 

                                                           
 51ح 353ص 2. کمال الدین ج 84
 با تصرف و ویرایش 33-16. سفیانی از ظهور تا افول ص 85
 432-431ص 2الخصال ج. 86
 447ص 2الخصال ج. 87
 449ص 2الخصال ج. 88
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 89«.به ناچار ده چیز قبل از قیامت خواهد بود: ... و طلوع خورشید از مغربش»د( 

راد از هانی ندارد و به عبارت دیگر: مو این خود بهترین دلیل است که علامت داشتن منافاتی با رخداد ناگ
 تشبیه واقعه ظهور به واقعه قیامت، علامت نداشتن ظهور یا رخ دادن بدا در تمام علائم حتمی ظهور نیست.

 هـ( سخن یکی از نویسندگان معاصر:

بل رخ قیكی از نویسندگان معاصر، نظریه دیگری را طرح و البته طرد نموده و آن اینكه: علائم ظهور سالها 
 است که در زمان آن بداء رخ داده است. داده و این ظهور قائم

 او می نگارد:

شده، لكن ظهور  شام خروج کرده و مقدمه ظهور فراهم  سفیانی در  ست که  بداء در ظهور قائم بدین معنا
لی به و گوید زمان ظهور قرن دوم بود،  . دلیل این مطلب روایاتی اســـت که می قائم به تأخیر افتاده اســـت

 تأخیر افتاد:

صادق سحاق بن عمار از امام  سال  روایت کرده الف( ا شت و آن،  بود، اما  140که: این امر وقت دا
 90شما افشا کردید و خداوند آن را تأخیر انداخت.

ای ابو اســحاق این امر دوبار به تاخیر  روایت کرده که فرمودند: ب( اســحاق بن عمار از امام صــادق
 91افتاده است.

                                                           
 436الغیبة للطوسی ص. 89

مْرِ وَقْت   قَدْ کَانَ . » 90
َ
هُ عَزَّ وَ جَل وَ کَانَ  لِهَذَا الْأ رَهُ اللَّ خَّ

َ
ذَعْتُمُوهُ فَأ

َ
ثْتُمْ بِهِ وَ أ رْبَعِینَ وَ مِائَة  فَحَدَّ

َ
 8ح 292الغیبة للنعمانی ص«. فِي سَنَةِ أ

تَیْن. » 91 رَ مَرَّ خِّ
ُ
مْرَ قَدْ أ

َ
بَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَذَا الْأ

َ
 9ح 293الغیبة للنعمانی ص«. یَا أ
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ــال هفتاد را برای این امر تعیین  کند که از امام باقرمی  ج( ابو حمزه ثمالی روایت ــنیدم: خداوند س ش
سین شهادت امام ح سال  کرد، اما با  شدت گرفت و تا  ضب الهی  شما  140غ تأخیر افتادب پس ما به 

 گفتیم و افشا کردید و دیگر وقتی تعیین نكرد.

 92گفتم و آن حضرت تأیید کرد. ه امام صادقابو حمزه گوید: این مطلب را ب

به ابو بصــیر فرمود: این امر زمانی داشــت که چون آشــكار کردید  د( در روایت دیگری، امام صــادق
 93تأخیر افتاد.

 اما در این فرایه اشكالات جدی وجود دارد:

ـــ ئم بودن امام. این روایات با احادیث متواتر و قطعی پیرامون دوازده امام، و قا1 ـــازگار نیس ب  تدوازدهم س
شد سلسله امامان که امری قطعی بوده و هست قائم محسوب می  ق امام صادق 140یعنی اگر در سال 

ـــت و زمین را پر از عدل و داد  چگونه ادامه می یافت؟ و نیز اینكه امام دوازدهم قائم آل محمد اس
 شد؟کند، چگونه توجیه می می 

ده نشده شود، چون دی های تاریخی تأیید نمیفتیم و شما افشا کردید، با گزارشکه امام فرمود: ما گ. این2
 94ق یا مانند آن درباره زمان ظهور افشاگری کرده باشند. 140یا  70های که شیعیان در سال

                                                           

هَ تَعَالَی قَدْ کَانَ . » 92 تَ  یَا ثَابِتُ إِنَّ اللَّ رْبَعِینَ وَ  وَقَّ
َ
رَهُ إِلَی أ خَّ

َ
هِ فَأ ا قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّ بْعِینَ فَلَمَّ مْرَ فِي سَنَةِ السَّ

َ
ثْنَاکُمْ بِذَ هَذَا الْأ ذَعْتُمْ  مِائَة  فَحَدَّ

َ
لِكَ فَأ

هُ ما یَشاءُ وَ وَ کَشَفْتُمْ  مْرِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتاً عِنْدَنَا وَ یَمْحُوا اللَّ
َ
هُ لِهَذَا الْأ تْرِ فَلَمْ یَجْعَلِ اللَّ مُّ الْکِتابِ قِنَاعَ السِّ

ُ
بَا عَبْ  یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أ

َ
ثْتُ بِذَلِكَ أ بُو حَمْزَةَ فَحَدَّ

َ
هِ قَالَ أ دِ اللَّ

ادِقَ ع فَقَالَ قَدْ کَانَ   10ح 293الغیبة للنعمانی ص«. ذَلِكَ  الصَّ

93 « . 
َ
ذَعْتُمْ فَأ

َ
کُمْ أ بْدَانَنَا قَالَ بَلَی وَ لَکِنَّ

َ
یحُ أ مَد  یُنْتَهَی إِلَیْهِ وَ یُرِ

َ
مْرِ أ

َ
هُ قُلْتُ لَهُ مَا لِهَذَا الْأ رَهُ اللَّ  1ح 288الغیبة للنعمانی ص«. خَّ

 200-197. تحلیل تاریخی نشانه های ظهور ص 94
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و من می گویم: کدام علامت از علامت های پنجگانه حتمی ظهور که منطبق بر بیانات روایات اهل بیت 
گذشــته اتفاق افتاده اســت؟ هیچ کدام. نه آن ســفیانی ها که ادعا شــده بر زمان و مكان و باشــد در 

سفیانیِ مطرح در روایات منطبق است، نه نفس زکیه ی خود خوانده بر نفس زکیه  صوصیت ها و فرجام  خ
 معهود در روایات تطبیق دارد و نه صیحه آسمانی اتفاق افتاده است.

که خروج سفیانی و صیحه را به عنوان علامت قبل  وقیع حضرت مهدیمخصوصاً با توجه به آخرین ت
ـــوم  از ظهور معرفی کرده اند، راه هر گونه تطبیق گرایی علائم ظهور بر حوادث رخ داده در قرن دوم و س

 بسته گشته است.

سال  ست؟ محقق مازندرانی می گوید: مراد از  ست ، نه هفتاد هجری 70اما بالاخره مراد این روایات چی ا
ــغری. پس قرار بوده امام زمان ــت )یعنی پایان غیبت ص ــت غیبت اس ــال از گذش بعد از  بلكه هفتاد س

ــهدا ــید الش ــلام با س ــال غیبت ظهور نمایند اما وقتی امت اس ــال بر آن  هفتاد س آنگونه کردند هفتاد س
 95رابر کرد.یعنی اینكه خداوند این مدت را دو ب 140سال( و مراد از سال  140افزوده شد و گشت 

و این ســخن، هم اشــكال اول را مرتفع می کند که در ارتباط با عدد دوازده امام و قائم بودن امام دوازدهم 
شاگری  70بود چون مراد،  شكال دوم را، زیرا مراد از اف سال بعد از غیبت امام دوازدهم است، و هم ا

می باشد بلكه مراد  قائمیت امام صادقاست که منطبق بر  140شیعه، نه نسبت به زمان ظهور در سال 
لب شود ج افشاگری در مورد قائم و ظهور است که باعث شد توجه خلفای ستمگر به شدت به ائمه

ــتای جلوگیری از ولادت قائم ــارها قرار دهند و تمام تلاش خود را در راس ــدیدترین فش  و آنها را در ش
 فتاد و دیگر زمانی برایش معین نشد.نمایند، و بدین خاطر دوباره این امر به تاخیر ا
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به عنوان امر حتمی  یات  چه در روا ند: آن که می گوی یان می کنم  یه برخی از متفكران را ب یان، نظر پا در 
شــمرده شــده اصــل علائم ظهور اســت نه جزئیات آن، لذا ما هم قبول داریم که در خروج ســفیانی و قتل 

سمانی بداء رخ نمی دهد  صیحه آ شود نفس زکیه و  ست. لذا می  اما در جزئیات آن رخداد بداء ممكن ا
که خروج ســفیانی در ماه رجب نباشــد یا خروج یمانی از یمن نباشــد یا نفس زکیه در مكه کشــته نگردد یا 

 کم و زیاد شود. زمان صیحه آسمانی در ماه رمضان نباشد یا فاصله خروج سفیانی تا ظهور امام زمان

ـــت کم ـــخن دس ـــخن قبلی ندارداما خرابی این س زیرا علامت بودن این چیزها با توجه به همان  ،  ی از س
جزئیاتشان هست و الا بدون آن جزئیات از اصل علامت بودن خارج می شوند و تبدیل به امور مبهمی می 
گردند که خودشــان قابل تشــخیص نیســتند چه برســد به اینكه بخواهند علامتی بر نزدیک بودن ظهور قائم 

 ند.باش موعود

 و برای مزید فایده، بیان چند شرط در مورد بداء را پایان بخش این نگارش قرار می دهم:

شند مثل لفظ فرزند که  الف: امكان بداء در جایی است که خدا یا حجتش با لفظی دو پهلو تكلم کرده با
ون بر آن گوناگ شامل نوه هم می شود، نه جایی که لفظ دارای یک معنای صریح باشد که با بیان فراوان و

 تاکید شده است.

ـ مثل خبر حضرت  ب: مواوع بداء در روایات، چیزهایی است که ما مستقیم از خود حجت خدا بشنویم 
ـــ که چون به امامت و عصمت ایشان یقین داریم، رخداد بداء را می پذیریم، نه سخنانی که  96عمران

سال بعد گفته شده است. زیرا سلهای بیش از هزار  اراده خلاف ظاهر در آنها یا رخداد بداء در این  برای ن
 سخنان موجب گمراهیِ انسان ها می شود.

 

                                                           
 . خدا به عمران نبی خبر دادند و عمران نبی هم به همسرش یا مردم خبر داد.96



 م زمان علیه السلاممافاصله زمانی بین ظهور تا خروج ا

 

1

0

7 

 

ج: تمام روایاتی که درباره بداء وارد شــده، مربوط به مواــوعاتی اســت که در زمان همان حجت یا کمی 
 ، نه هزاران سال بعد.97بعد از او رخ داده مثل بداء درباره ذبح اسماعیل و غیر آن

اثبات وقوع بداء پیوسته توسط شخص معصوم بیان شده است و با تشخیص این و آن قابل اثبات نیست، د: 
 و اکنون که ما در غیبت قرار داریم ادعای وقوع بداء چیزی نیست جز زمینه سازی برای ظهور بدعت!

شریعت  سیار جزئی و اکثراً غیر مرتبط با امر  سائلی ب در طول  بوده، وهــــ: بداء در امت های گذشته در م
تاریخ بشــریت، هرگز بدائی به این گله گشــادی که طرفداران امكان بداء در همه علائم محتوم تصــور می 

 کنند رخ نداده است، و تمام آنچه ما نسبت به امت های گذشته یافتیم از این قرار می باشد:

 .در مورد ذبح فرزندش و عدم تحقق آن  خبر دادن خدای متعال به ابراهیم  -1
سال و   خبر دادن خدای متعال به ابراهیم   -2 شان به مدت چهارصد  درباره عذاب کردن نسل ای

 بخشیدن حدود نصف آن.
 به قومش در مورد میقاتِ سی شب و تمدید شدن آن تا چهل شب.  خبر دادن موسی   -3
ـــوند و رفع   خبر دادن یونس  -4 ـــه روز دیگر عذاب می ش به قومش که اگر ایمان نیاورند تا س

 عذاب از آنها.
 سال. 15به مرگ پادشاه تا روز معینی و تمدید شدن عمر او تا   خبر دادن حِزقیل  -5
صرت تا  -6 سرائیل که خدا وعده ن شب دیگر داده و خدا آن را تا  15خبر دادن یكی از پیامبران بنی ا

 ر انداخت.سال به تاخی 15
 روز دیگر و تمدید عمر او. 7در مورد مرگ جوانی تا    خبر دادن فرشته ای به داود -7

                                                           
 . البته ما در کتاب "طریق الهدایة" اثبات کرده ایم که رخداد بداء در همین قضایا نیز توهمی بیش نیست.97
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 98خبر دادن مسیح به فوت یک عروس و عدم تحقق آن. -8

 

سیما بقیة الله فی  سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا  صلی الله علی  و الحمد لله رب العالمین و 
 تعالی له الفرج.الِراین عجل الله 

 

 

                                                           
 . به کتاب طریق الهدایة مراجعه فرمایید. 98


